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 سپاسگزاری

شکر وسپاس پروردگاری را که برایم توفیق عنایت فرمود تا این رساله ماستری خود را به پایان در اول 

 برسانم.

وزارت محترم تحصیلات عالی ابراز تشکر وامتنان می نمایم، که از یک طرف زمینه در قدم دوم از 

 تحصیل را مساعد ساخته است واز طرف دیگر بزرگترین حامی برای مراکز تحصیلی می باشند.

سپاس و تشکری خویش را خدمت تمام کسانیکه مرا در این راه یاری نمودند، تقدیم میکنم  در قدم سوم

اظهار سپاس ، مخصوصًا از پوهنحی شرعیات، دیپارتمنت فقه و قانون ،شانلین سئومو سلامپوهنتون واز 

 می نمایم که در مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند. 

" که سعیدی"وزیراحمد ، دکتور استاد گرامی ام از ویژهه ب ماساتید معظم وگرانقدرتمام از در قدم چهارم 

امتنان اظهار  تند و وقت گرانبهای خویش را در این راستا صرف کردند،رهنمایی بنده را به عهده گرف

 .الله خیرَا همنموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزا
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 بحثخلاصه 

مهم و ارزنده  یاربس مسایل و موضوعاتاز  ،معاصر آن یقاتو تطب یاحکام مال حرام در فقه اسلام

و به  شده یهتوص خودداری از مال حرامبه از قرآن کریم  یمتعدد یاتدر آ می رود، زیرا به شمار

کسب مال حلال  مؤمین رافلاح و رستگاری  کسب مال حلال تشویق و ترغیب صورت گرفته و

است، که خلاصه بحث آن قرار تاکید  خودداری از مال حرامو در احادیث شریف نیز به  دانسته است

 ذیل است:

شخص که در دست او  یبرا یستاست که انتفاع از او حلال ن یمال حرام مالالف: تعریف مال حرام: 

از جهت منع شدن از آن  یابه حرام بودن آن،  یحو صر یحاز جهت ورود نص صح یامال است،  ینا

 .از جهت عقوبت و عذاب دادن خورنده آن یا یبشکل قطع

به آن مال اطلاق  ،که ذاتش حرام است ی: مالاول: استش مال حرام به دو بخب: انواع مال حرام: 

 باشد، مثل شراب یدهگرد یرپذ یرتاث یراز غ ینکهاو حرام است، بدون از ا ینگردد که ذات و ع یم

 یعتآن را شر یتهر مال است که ذات و ماه ،حرام شده است یرکه از جهت غ ی: مالدوموغیره. 

 یمثل مال سرقت شده که بالا ،گرفتهحرام قرار نداده، بلکه از جهت وصف حرام قرار  یاسلام

سنت نبوی هم در نوع مال هم در قرآن کریم و  هردوو حرمت  مسلمان بسبب صفت اش حرام است

 ثابت است. 

که به شکل قهر از  یمال. مثل معدن ،که از اصل مالک ندارد یگرفتن مال: اسباب کسب مال حلالج: 

، مثل شود یکه در مقابل عوض گرفته م یمال. یمتمثل غن، شود که حرمت ندارند یگرفته م یکسان

، شود یصاحبش گرفته م یارکه بدون اخت یمال، مثل صدقه. شود یکه بدون عوض گرفته م یمال. بیع

 مثل میراث. 

: عبارت اند از یعتبدون اجازه مالک وشر اسباب کسب مال حرام: اول: اسباب کسب مال حرامد: 

و با  یعتاسباب کسب مال حرام بدون اجازه شردوم: غصب، احتکار، ربا و غش. رشوت، سرقت، 

 تجارت مال حرام.و  قمارعبارت اند از : اجازه مالک آن

 یتملکجایز نیست، به همین شکل  یراثم یقاز طر مال حرام یتملک: مال حرام یتملکاحکام هـ: 

، جایز نیست. عقد فاسد یقمال حرام با قبض از طر یتملکو  عقد باطل یقل حرام با قبض از طرما

مال حرام که در  یتملکو  به حلال بودنش دارد یدهکه قبض کننده عق یمال حرام با عقد یتملکاما 

 جایز و پاک است. حالت کفر قبض کرده است
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مال حرام  ینمال حرام در ع ۀمعامله کردن با دارندو: احکام معامله کردن با دارنده گان مال حرام: 

معامله کردن با شخص که مال حلال او با مال حرامش اما ، حرام ست بدون اختلاط با مال حلال

 یچشخص که ه ،مجهول مسلمان شخص یکبا اما معامله کردن  مکروه است. است یدهمخلوط گرد

 که مالش حلال است و یا حرام، جایز است. وجود ندارد ۀعلامه و نشان

و  یراست در صورت که فق یزجابر نفس خود،  انتفاع از مال حرام: م انتفاع از مال حراماحکز: ا

 یادا برایانتفاع از مال حرام ، اما نگردد یمال است و مالک آن مال هم شناسا ینا یبرا یازمندن

که  یگردد، با وجود یم از گردن او ساقط محج ه یتگردد و فرض یم یححج او صح، حج یضهفر

برابر ست نی یزاعمار مساجد از مال حرام جا. همچنان یستو حج او، حج مبرور ن یدهگنهگار هم گرد

  آن معلوم باشد و یا مجهول. مالک است

دارد، که  را بالای کاسبش ح: پیامدهای سوء ناشی از مال حرام: مال حرام پیامدهای سوء و خطرناک

بر گردیده ، عدم اجابت دعا وغیره برکت در مال یدنمحو گرداین پیامدها بعضی شان در دنیا از قبیل 

 در دوزخ و محروم شدنش از جنت بر می گردد. داخل شدن شخصو بعضی شان در آخرت از قبیل 

ا دوباره به مال اور ،معلوم باشد مال حرامکه مالک  در صورت :شدن از مال حرام یرونب یراهط: 

مالک آن گرفته شده  یتمال حرام که به رضا. اما یدنما یمالکش برگرداند و از مالکش معذرت خواه

بلکه به فقراء و مساکین توزیع گردد. همچنان اگر مالک ، وباره به مالک آن برگردانده نشوداست، د

 مال حرام مجهول باشد، آن مال به فقراء و مساکین توزیع شود.

که مشتمل بر ربا است، عبارت اند از اسناد ربوی و مال حرام  :ت معاصر مال حرامتطبیقای: 

ودیعت های بانکی که بشکل منافع گذاشته شده اند. تطبیقات معاصر مال حرام که مشتمل بر غرر 

تجارت تطبیقات معاصر مال حرام از طریق  است، عبارت اند از شرکت های بیمه و پولشویی.

 تجارت مواد مخدر و تجارت اعضای بدن انسان.عبارت اند از 
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 مقدمه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبینا محمد و على آله وصحبه، و من استن بسنته 

 .واقتفى أثره إلى یوم الدین

مال حرام یکی از مهم ترین عوامل انحراف انسان از مسیر سعادت و سقوطش از مقام بنده گی است، این 

هدف تبیین نظر فقه اسلامي نسبت به گرایش به مال حرام، بیان احکام آن و تطبیقات معاصر آن تحقیق با 

 دهد. میاست، فقه اسلامی به نوع بینش انسان در گرایش به کسب مال حرام بسیار اهمیت 

و غایت انسان از عوامل  میعاد ،ضعف در شناخت ذات و صفات الله متعال، عدم توجه به احکام شرعی

عدم تطبیق قانون بالای به همین شکل نادیده گرفتن قانون، گرایش به مال حرام از دیدگاه اسلام است، 

 مال حرام است. از دیگر عوامل روی آوردن مردم بهرا کسب می کنند، مال حرام که مرتکبین 

اگر انسان به جایگاهی والای خویش در نظام خلقت واقف باشد، به مال حرام هیچ وقت رو نمی آورد. اگر 

انسان به حلال و حرام شرعی و راه های کسب روزی حلال واقف نباشد، همچنین به عواقب کسب مال 

 .واهد بودرایش وی به مال حرام، دور از انتظار نخگحرام معرفت نداشته باشد، 

 :قیتحق ضرورت و تیاهم

 یمهم و اساس یاز موضوعات ، یکیمعاصر آن یقاتو تطب یاحکام مال حرام در فقه اسلامتحقیق روی 

زیرا اجتناب نکردن از ، و از اهمیت و ضرورت خاص برخوردار است است نمسلمانا ديقتصاا ۀمطالع

بدی را بر جان و دل آدمی و خانواده او مال حرام مورد نکوهش بوده و حرام است و اثرات سوء و 

گذاشته و بسیاری از گناهان، ریشه در آلوده گی روح آدمی دارد. همچنین مال حلال و حرام در رفتار 

 انسان تأثیر داشته و نقش بسیار اساسی در تربیت یا تخریب شخصیت انسان دارد.

، سبب می گردد تا اشخاص از عاصر آنم یقاتو تطب یاحکام مال حرام در فقه اسلامهمچنان آگاهی از 

این پدیده منفی دست بردارند و این کار سبب استقلالیت نظام اقتصادی اسلام گردیده و مسلمانان از راهای 

نا مشروع و حرام که با اقتصاد اسلامی در تقابل اند خود داری نموده و به راهای کسب حلال رو می 

 و آسایش جامعه می گردد.آورند و این باعث آرامش، امنیت، رفاه 

همچنان احکام بسیاری در منابع فقهی برای تبیین این امر مهم وجود دارد، مخصوصًا خداوند متعال در 

آیات زیادی از قرآن کریم به مسئله مال های حرام، علل و زمینه های گرایش به آن و آثارش توجه دارد، 
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را داشته باشد تا زندگی پاک و سالمی در دنیا ایجاد  چرا که انسان باید در این بخش بیشترین توجه و دقت

 و مسیر کمال را بخوبی بپیماید.

، زمینه های شغل مشروع و معاصر آن یقاتو تطب یاحکام مال حرام در فقه اسلامهمچنان با آگاهی از 

روع حلال را برای مردم از طریق کسب حلال با بکارگیری اموال سرمایه گذاران در محلات و موارد مش

 مساعد می گرداند.

 پردازم. یمعاصر آن م یقاتو تطب یاحکام مال حرام در فقه اسلام یرساله رو ینرو در ا ینا از

 اسباب اختیار موضوع

 اهمیت این موضوع که حیات انسان وابسته به مال است، بیان گر سبب اختیار این موضوع است. -1

 این کسبش حلال است و یا حرام. کر و اندیشیدن کهتفاشتغال مردم به کسب مال، بدون  -2

ظهور و انتشار برخی معاملات و کسب های حرام، که نیاز مبرم و شدید برده می شد تا حرمت  -3

 آنها بیان گردیده و مردم را از آلوده شدن به آنها تحذیر نمود.

پاسخ به حل سوالاتی که امروزه مردم در این عرصه دارند، از قبیل اسباب کسب مال حلال و  -4

ام کدام ها اند؟ آیا با صاحبان مال حرام معامله کردن درست است؟ آیا برای اشخاص که با مال حر

 حرام آغشته است، راهی نجات وجود دارد؟ و امثال آن.

 سوالات تحقیق

برای هر تحقیق دو گونه سوال وجود دارد، سوال اصلی و سوالات فرعی، که سوالات اصلی و فرعی این 

 تحقیق قرار ذیل اند:

 سوال اصلی: الف: 

 چگونه صورت می گیرد؟ معاصر آن یقاتو تطبچگونه است؟  یاحکام مال حرام در فقه اسلام

 سوالات فرعی: ب: 

اگر مال حرام آگاهانه و غیر آگاهانه در ملکیت کسی داخل شود، از لحاظ شریعت اسلامی در  .1

 مورد آن چی باید کرد؟

  مال حرام به چند بخش تقسیم شده است؟ .2

 در فقه اسلامی کدام ها اند؟اسباب کسب مال حلال و حرام  .3
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 ؟حکم ملکیت از طریق مال حرام چیست .4

 ؟معامله با صاحبان مال حرام چه حکم دارد .5

 ؟حکم انتفاع از مال حرام از نگاه فقه اسلامی چگونه است .6

 راهی بیرون رفت از مال حرام چگونه است؟ .7

و با استفاده از الها با روش تحلیلی توصیفی وپاسخگویی به این ساز این رو در این رساله می کوشم، برای 

 مورد بحث و بررسی قرار دهم.و اقتصاد  فقهآیات، احادیث، کتابهای 

 پیشینه تحقیق

با پیدایش انسان در روی زمین، تلاش برای حل مشکل اقتصادی هم آغاز گردید و هرکس کوشید تا برای 

نماید و از طرف هم مشکلات اقتصادی خودرا با این مصروفیت  خود از یک طرف مصروفیت کاری پیدا

حل نماید، با گسترش نسل بشریت زمینه های کاری با رهنمای پیامبران الهی بیشتر گردید و هر پیامبر 

وقتی که آمد، مردمش را از اقتصاد و در آمدهای حلال آگاهی دادند و از اقتصاد و درآمدهای حرام و 

کت و فلاکت شخص در دنیا و آخرت می گردد، هشدار دادند، بنابراین، پیامبران نامشروع که سبب هلا

الهی برای مردم احکام مال حلال از قبیل مضاربت، شراکت، اجاره و أمثال آنها را رهنمای نمودند و به 

شان را انجام آنها تشویق کردند و از معاملات غیر مشروع و حرام از قبیل ربا، احتکار و امثال آن پیروان 

 ترساندند.

تا اینکه دین مقدس اسلام آمد و محمد صلی الله علیه وسلم این موضوعات را بشکل کامل برای بشریت  

واضح نمود و از آن به بعد علمای اسلامی هم روی این موضوعات کتابهای نوشتند و حتی علمی را بنام 

ل حرام در قدیم با این نام نوشته نشده اقتصاد اسلامی مسمی نمودند، ولی باید گفت: راجع به احکام ما

است، ولی موارد و مصادیق مال حلال و حرام را در کتاب های شان بیان نموده اند، اما علمای معاصر 

 درمستقیمًا روی این موضوع کتابهای نوشته اند، در این جا تعدادی از کتابهای که روی احکام مال حرام 

 مایم:، یاد آوری می ننوشته شدهعصر حاضر 

 یالله: از الحارث بن الاسد المحاسب یالمکاسب و الرزق الحلال و التوکل عل .1

 : از غریب الجمال.المصارف والأعمال المصرفیة .2

 .یحیی بن موسی الرهرانیالتحذیر من أکل المال الحرام: از  .3

 .نور الدین عتر: از المعاملات المصرفیة والربویة وعلاجها في الإسلام .4
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 انواعه و کیفیة التخلص منه : از یونس الاسطل.المال الحرام،  .5

 .یدلمن أکل المال الحرام: از ابوحاتم سع یةالعقوبات الثمان .6

 محمد ابونصر یخالمال الحرام: از ش .7

 عقوبة اکل المال الحرام: از ابوعاصم احمد .8

 المال الحرام: از محمد صالح المنجد .9

و مردم و  نوشته شده است یبه زبان عربم در فقه راجع به احکام مال حراکتاب ها این از آنجا که  یول

از قبیل ربا،  ملت مان یبالامال حرام  یتسلط ندارند، از طرف هم فضا یملت افغانستان به زبان عرب

همچنان راجع به احکام مال  افگنده است، یهسامخصوصًا از طریق بانک های ربوی  احتکار و امثال آنها

، از طرف هم نیازمبرم دیده می شد تا روی این موضوع تحقیق حرام یک کتاب جامع وجود نداشت

 یقکشورمان است، تحق یکه زبان مل یعنوان به زبان فارس ینا یتا رو یدملازم د بنابرین، صورت گیرد،

از مال حرام دوری نمایند و به راهای کسب کنند و  یداپ یموضوع آگاه یناز ا افغانستانتا مردم  یم،نما

 ، تا رزق و روزی حلال بدست آورند.تمرکز نمودهحلال و مشروع 

 :یقف تحقاهدا

هر تحقیق وقتی که نوشته می شود، دارای اهداف اند، تحقیق حاضر نیز دارای اهداف مشخص است که 

 قرار ذیل اند:

از احکام مال حرام و  آگاهی دادننخستین هدف که در نوشتن این تحقیق در نظر گرفته شده است،  -1

بشکل حلال انجام داده و ، تا مردم معاملات، تجارت، کار و پیشه شان را ر آن استتطبیقات معاص

از قبیل عدم اجابت دعا، محو برکت در مال، عذاب عظیم  کسب حرام که جز هلاکت و فلاکتاز 

 چیزی دیگر را در پی ندارد، خود داری نمایند. در قیامت، محرومیت از جنت وغیره،

احکام مال حرام و ، مخصوصًا درین قبال که تمامًا اسلامیآگاهی دادن است از نقش و جایگاه فقه  -2

 .ستتذکر داده ا چگونگی راهای نجات از آن را

وقتی که یک محصل از دوره ماستری می خواهد فارغ شود، لازم  یراز یت است،مسئول یادا -3

 هدف انتخاب نمودم. ینعنوان را به ا ینو من ا دانسته شده است تا قبل از آن تحقیق را ارائه نماید

 :یقروش تحق
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آن قرار  یلگردد، که تفص یمحسوب م یفیتوص یلیو بشکل تحل یکتابخانه  یقحاضر از جمله تحق تحقیق

 :است یلذ

از  یاتبا ترجمه آ یات،نام سوره و شماره آ یهمرا احکام مال حرامدر رابطه به مطالب  یات: ذکر آالف

 .است، گرفته ام مکارم شیرازیآن:  یسندهکه نو نمونه،تفسیر 

کتاب،  یسندهبا ذکر نام نو یث،حد یاند، از کتاب ها احکام مال حرامکه در رابطه با  یثاحاد یج: تخرب

  .جلد و صفحه آن یخود کتاب، محل چاپ، نام ناشر، طبع و سال طبع، همرا

 یم،درمنابع قد ینکهاستفاده نموده ام و کمتر به منابع معاصر مراجعه نمودم مگر ا یم: از منابع معتبرقدج

 .نکردم یداپ

آن در صورت که مسئله  یرامونشان، پ یکردن صورت مسئله و ذکر اقوال علماء از کتاب ها یان: بد

 .است فقها اختلاف یانکه م یمسئله  یرشان و نقل قول راجح در اخ یلدلا یباشد، همرا یاختلاف

 .: ازمنابع اهل سنت والجماعة استفاده نموده امهـ

نموده وحکم آن را واضح  یجرا تخر یثمراجعه نموده، صحت و سقم احاد یثاحاد یج: به کتب تخرو

 .ذکر کرده ام یزرا ن یثآن وجه استدلال حد یساخته ام و در پهلو

)؟(، قوس ها)( و نقطه ).( را تا یهوال)!(، سییهنگارش مانند کامه)،(، شارحه):(،ندا ی: قواعد دستورز

 .توان مراعات نموده ام  یحد

 :یقتحق یلیتفص پلان

 :باشد یمقدمه و سه فصل م یک یحاضر دارا تحقیق

 ، که شامل دو مبحث می باشد: بحث شده است یقتحق یاتفصل اول: عموم

  یمال حرام و اقسام آن در فقه اسلام معرفیمبحث اول: 

 . یکسب مال حلال و حرام در فقه اسلاماسباب مبحث دوم: 

 پنج، که دارای صحبت شده است یدر فقه اسلام مال حرام و راهی بیرون رفت از آناحکام فصل دوم: 

 مبحث است:

 .یمال حرام در فقه اسلام یقاز طر یتاحکام ملکمبحث اول: 

 .یحکم انتفاع با مال حرام در فقه اسلاممبحث دوم: 
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 . یمعامله با صاحبان مال حرام در فقه اسلاماحکام وم: سمبحث 

 .شدن از مال حرام یرونب یراهم: چهارمبحث 

 ، که شامل دو مبحث می گردد: بحث شده است معاصر مال حرام یقاتتطبفصل سوم: 

 . مشتمل بر ربا و غرر یقاتتطبمبحث اول: 

 .مبحث دوم: تجارت اموال محرمهمبحث دوم: 

 یدهاعلام و منابع ختم گرد ی،نبو یثاحاد یم،قرآن کر یاتفهرست آ یشنهادات،پ یری،گ یجهبا نت یراخ ودر

 است.
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 فصل اول

 عمومیات

 این فصل دارای دو مبحث است:

 تعریف مال، مال حرام و اقسام آن در فقه اسلامیمبحث اول: 

 مبحث دوم: اسباب کسب مال حلال و حرام در فقه اسلامی
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 مبحث اول 

آن در فقه اسلامی نواعا، اسباب و مال حراممعرفی   

 بحث می گردد: مطلب سهدر این مبحث 

 حرام مال معرفیمطلب اول: 

 مطلب دوم: اسباب کسب مال حلال و حرام در فقه اسلامی

 در فقه اسلامی مال حرام نواع: ادوممطلب 

 فوق قرار ذیل اند:تفصیل هر کدام از این مطالب 

 حرام مال معرفیمطلب اول: 

 می شوند، سپس در اصطلاح تعریف گردیدهدر لغت تعریف و کلمه حرام مال کلمه دراین مطلب نخست 

 تعریف می گردد:بشکل مرکب و در اخیر مال حرام 

 مال و اصطلاحی الف: تعریف لغوی

مالک آن می گردد، طوری که ابن  در لغت عبارت از چیزی است که انسانمال : تعریف لغوی مال

  (2)...(.المالُ معروف ما مَلكَْتَه من جمیع الأشَیاءرحمه الله می گوید: ) (1)منظور افریقی

 شوی تو از تمام اشیاء. کترجمه: کلمه مال مشهور است، آنچیکه مال

طرف آن میلان ، مال را بخاطری مال می گوید، که انسان ها استکلمه مال مفرد است و جمع آن اموال 

 (1)می کنند.

                                      
هـ(، یکی از علماء و دانشمندان  نحو، صرف و لغت  210 - 201الأسََديّ)الوفاة: ابن منظور، أبو زكریّا، یحیى بْن زیاد بْن عَبْد اللهه بْن منظور  - 1

لمتوفى: بود، از جمله تألیفاتش: لسان العرب و معانی القرآن می باشد. الذهبي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز )ا

ص  5م، ج  2003، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، هـ(، تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام748

141. 

2
هـ(، لسان العرب، الناشر: دار صادر 711الإفریقى )المتوفى:  ،ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى - 

 .635ص  11، ج هـ 1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –
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هَب  في الأصَْل   المالُ رحمه الله می گوید: ) (2)ابن الاثیر ة   : ما یُمْلكَُ من الذه ، ثمه أطُْل قَ على كُلِّ ما یُقْتَنى والف ضه

، لأنَهها كانت أكَثَرَأمَوال  ، وأكَثَرُ ما یُطلقَُ المالُ عندَ العرب  على ویُمْلكَُ من الأعَیان   مْ الإب ل  .(ه 
(3) 

، سپس بر طریق طلا و نقره در ملکیت آورده شوداز  عبارت از چیزی است کهترجمه: مال در اصل: 

بدست آورده می شود و در ملکیت قرار می گیرد از قبیل چیزهای عینی اطلاق می گردد و هر چیزی که 

 .شتر بودند ،عرب بیشترین مال، زیرا کردنداطلاق می اسم مال را بر شتر زیادتر عرب  مردم

مشهور احناف است، مال را چنین  ءرحمه الله که یکی از فقها (4)ابن عابدین شامی :تعریف اصطلاحی مال

خَارُهُ ل وَقْت  الْحَاجَة  تعریف نموده است: ) نُ ادِّ بْعُ وَیُمْك  یلُ إلیَْه  الطه  (5)...(.الْمُرَادُ ب الْمَال  مَا یَم 

وقت  برایمال عبارت از چیزی است که طبیعت به آن میلان نماید و ذخیره کردن آن  ازترجمه: مراد 

 حاجت ممکن باشد.

از این تعریف دانسته می شود که مال به چیزی اطلاق می گردد که قابلیت ذخیره کردن را داشته باشد و 

 طبیعت هم به آن میلان نماید.

                                                                                                                        
1
هـ(، تهذیب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب،الناشر: دار إحیاء 370محمد بن أحمد الهروي، أبو منصور الأزهري، )المتوفى:  ،الأزهري - 

 .284ص  15، ج م2001بیروت، الطبعة: الأولى،  –التراث العربي 

2
یم الشیبانيّ الجزري، أبو السعادات، مجد  م(، مبارك بن 1233 - 1160هـ =  630 - 555: )ابن الأثَ یر -  محمد بن محمد بن محمد ابن عَبْد الكَر 

الدین، ابن الاثیر، یکی از علمای لغت، ادب و اصول بود، در جزیرۀ ابن عمر از جزایر موصل تولد و نشأت کرد، سپس در موصل مسکن گزید و 

النهایة في  الاثیر کاتب است، از جملۀ تالیفاتش: جامع الأصول في أحادیث الرسول،در همانجا وفات یافت، وی برادر ابن الاثیر المؤرخ و ابن 

ابن  غریب الحدیث والأثر، الإنصاف في الجمع بین الكشف والكشاف وغیره می باشد. أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر

، 1یروت، الطبعة: ب –هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 681خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 . 441ص  1م، ج 1994

3
هـ(، النهایة في 606ابن الأثیر، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم، الشیباني، مجد الدین، أبوالسعادات، الجزري، )المتوفى:  - 

 .373ص  4، ج م1979 -هـ 1399بیروت،  -علمیة محمود محمد الطناحي،  الناشر: المكتبة ال -غریب الحدیث والأثر، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 

4
م(، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقيّ، یکی از فقهای دیار شام واز امامان  1836 - 1784هـ =  1252 - 1198ابن عاب دین: ) -

: رد المحتار علی الدرالمختار والعقود الدریة في احناف در زمانش بود، تولد ووفاتش در دمشق صورت گرفته ودارای تألیفات زیاد بود، از جمله

هـ(، طبقات 1429تنقیح الفتاوي الحامدیة. بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد )المتوفى: 

 .185ص  1م، ج  1987 -هـ  1407النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 

5
هـ( ، رد المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر، 1252)المتوفى:  ،ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي - 

 .189ص  18، ج م1992 -هـ 1412عة: الثانیة، بیروت، الطب
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مدار اعتبار مال، همانا منفعت او است و آن منفعت هم باید منفعت مباحه باشد، پس چیزی که دارای پس 

مال باید قابلیت ذخیره کردن را داشته باشد و ذخیره  همچنانمنفعت مباحه است، مال نامیده می شود، 

مع می نمایند چیزی می گردد که منفعت داشته باشد، از طرف هم طبیعت انسان ها به چیزی حرص و ط

 که دارای منفعت باشد. 

خلاصه: مال به چیزی اطلاق می گردد، که دارای منفعت باشد، زیرا مال برای مصلحت انسان آفریده 

 شده است و این مصلحت وقتی برای انسان نصیب می گردد، که این مال دارای منفعت باشد.

 ب: تعریف لغوی و اصطلاحی حرام

 (1)مفرد است به معنای منع و سخت گرفتن است.: حرام تعریف لغوی حرام

ترجمه: حرام ضد حلال  (2)(.والحَرامُ نقیض الحلال وجمعه حُرُم  منظور افریقی رحمه الله می گوید: )ابن 

 است و جمع آن حرم است.

أهَْلكَْنَاهَا  وَحَرَامٌ عَلىَ قَرْیَة  }کلمه حرام در قرآن کرم هم بکار رفته است، طوری که الله متعال می فرماید: 

هُمْ لَا یَرْجِعُونَ   (3).{أنََّ

 حرام است بر شهرها و آبادیهایى كه )بر اثر گناه( نابودشان كردیم )كه باز گردند( آنها هرگز بازترجمه: 

 (4).نخواهند گشت! 

هُ طَلبَُ الْكَفِّ عَن  الْف  حرام گفته شده است: )اصطلاحی : در تعریف تعریف اصطلاحی حرام عْل ب دَل یلٍ ب أنَه

ي    ترجمه: حرام عبارت از طلب بند کردن از فعل است با دلیل قطعی. (5)(.قَطْع 

بَا} ... طوری که الله متعال می فرماید:  مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ
الله متعال در حالى كه ترجمه:  (1)....{ وَأحََلَّ اللََّّ

 بیع را حلال كرده، و ربا را حرام!

                                      
1
، بیروت، : دار الفكرالناشر، : عبد السلام محمد هارونالمحقق، م مقاییس اللغةمعجالرازی،  أبو الحسین ،أحمد بن فارس بن زكریاابن فارس،  - 

 .285ص  1، ج م1979 -هـ 1399الطبعة : 

2
 .119ص  12لسان العرب، ج  - 

3
 {.95}الانبیاء، آیه  - 

4
 .5819ص  12هـ ش، ج 1386شیرازی، مکارم، تفسیر نمونه، انتشارات امیر کبیر، تهران،  - 

5
 .85ص  1م، ج 1407، الناشر: دارالفکر، بیروت، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، الدین الأنصاريابن نظام  - 
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 گردید که حرام یک وصف شرعی است، که قول و فعلی را در بر می گیرد که شارعخلاصه مشخص 

که هیچ دلیل و قرینه برای جواز آن  (2)حکیم آن را بوسیله قرآن کریم و سنت نبوی، بشکل قطع و جزم، 

 وجود نداشته باشد، منع نموده است.

 تعریف مال حرام ج:

موضوع تحقیق و بحث من است، در کتاب های فقهاء و باید گفت که مفهوم و تعریف مال حرام که 

به شکل واضح بحث و تعریف نگردیده است، اما از لابلای  ، مخصوصًا در کتب فقهاء احنافاصولیین

تعریفات شان در قسمت حرام دانسته می شود که مال حرام عبارت از مالی است که شریعت از استفاده، 

ده است، برای وضاحت بیشتر ضرورت است تا دیدگاهی برخی خرید و فروش و بکارگیری آن منع نمو

 از علماء را راجع به مال حرام بیان نمود:

حرام محض و خالص را که در برگیرنده مال « احیاء علوم الدین»رحمه الله در کتابش  (3)امام غزالی

مَة  لا یشك فیها وَالْحَرَامُ الْمَحْضُ هُوَ مَا ف  نموده است: ) حرام نیز می گردد، چنین تعریف فَة  مُحَره یه  ص 

ل  بالظلم والربا  في الخمر والنجاسة في البول النهي كالشدة أوَْ حَصَلَ ب سَبَبٍ مَنْه ي  عَنْهُ قَطْعًا كَالْمُحَصه

 (4).(ونظائره

ترجمه: حرام محض و خالص عبارت از آن چیزی است که در آن صفت حرام وجود داشته باشد، بشکل 

در آن نباشد، مثل شدت منع در شراب و نجاست در بول، یا حرام بسبب منع کردن از آن  که هیچ شک

 بشکل قطعی حاصل گردد، مثل حصول حرام بسبب ظلم، ربا و امثال آنها.

                                                                                                                        
1
 {.275}البقرۀ، آیه  - 

2
اما در مورد خبر واحد باید گفت: سرخسی رحمه الله می گوید: خبر واحد در امورات دین واجب العمل است، در صورت که معارض نداشته  - 

ص  10، ج المبسوطحرام هم از امورات دین است، بنابراین، توسط خبر واحد حلال و حرام ثابت می گردد. السرخسی، باشد و موضوع حلال و 

164. 

3
م(، أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، یکی فیلسوف، متصوف وبزرگان مذهبی شافعی  1111 - 1058هـ =  505 - 450الغَزالي ) -

خراسان صورت گرفته است وبیش از دوصد تألیف دارد از جمله: إحیاء علوم الدین و یاقوت التأویل في تفسیر  است، تولد ووفات او در قریۀ طوس

تحقیق: كمال یوسف طبقات الشافعیة، ، هـ(772عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى: التنزیل می باشد. 

 .  101ص  4ج ، م2002الطبعة: الأولى ، بیروت، العلمیة الناشر: دار الكتب، الحوت

4
 .98ص  2، ج بیروت –الناشر: دار المعرفة ، إحیاء علوم الدین، هـ(505أبو حامد الغزالي الطوسي )المتوفى:  ،محمد بن محمدالغزالی،  - 
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از تعریف امام غزالی رحمه الله دانسته می شود که مال حرام عبارت از مالی است که بطریقه حرام 

 مار و احتکار.کسب گردد، مثل ربا، رشوت، ق

به همین شکل دکتور محمد سلیمان اشقر یکی از علمای معاصر، مال حرام را چنین تعریف نموده اند: 

)ما لایحل لمن هو بیده الانتفاع به اما لورود النص الصحیح الصریح بتحریمه، او بنهی عنه جزمًا او 

 بعقوبة

 (1)آکله(. 

لال نیست برای شخص که در دست او این مال است، یا ترجمه: مال حرام مالی است که انتفاع از او ح

از جهت ورود نص صحیح و صریح به حرام بودن آن، یا از جهت منع شدن از آن بشکل قطعی یا از 

 جهت عقوبت و عذاب دادن خورنده آن.

با برداشت از سخنان امام غزالی و تعریف محمد سلیمان اشقر، دیده می شود که هردو تعریف ظاهرًا 

مختلف است، ولی مضمون هردو تعریف در قسمت مال حرام متحد است، یعنی مال حرام عبارت از 

مالی است، که نفع گرفتن از آن برای مسلمان حرام است، از جهت اسباب که برای تحریم آن تذکر رفته 

 است.

، آن مال، مال پس هر مالی که شریعت الهی تملیک و نفع گرفتن از آن را بالای مسلمان حرام کرده است

حرام است و صفت حرمت برای آن مال سبب شده است تا شخص مسلمان از آن نفع و استفاده کرده نمی 

 تواند. 

 مطلب دوم: اسباب کسب مال حلال و حرام در فقه اسلامی

دراین مطلب نخست اسباب کسب مال حلال معرفی گردیده، سپس اسباب کسب مال حرام 

 نها قرار ذیل اند:معرفی می گردد، که تفصیل آ

 اسباب کسب مال حلال در فقه اسلامی: اول

                                      
1
 .1هـ، ص 1410قاهرة، اشقر، محمد سلیمان، احکام المال المحرم و حکم اخراج زکاته، دارالنفائیس،  - 
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واضح و مشخص است آن مالی که در ملکیت شخص مسلمان قرار می گیرد، از ابتداء در اختیارش قرار 

ندارد، بلکه بوسیله یکی از اسباب شرعی در ملکیت و اختیار او قرار می گیرد، این اسباب شرعی 

مالی که بدون اسباب شرعی در اختیار مسلمان قرار بگیرد، آن مال حرام مختلف و متنوع است، پس هر 

است، بنابراین، شارع حکیم برای بدست آوردن و در ملکیت قرار دادن مال، اسباب را مشروع نموده 

است، تا بوسیله این اسباب شخص مسلمان مال حلال را بدست آورده و از مال حرام و شبه آن بدور 

 سباب مشروع قرار ذیل اند:باشد، که تفصیل ا

 

 )مباحات( گرفتن مالی که از اصل مالک ندارد -1

برای یک مسلمان مباح و جایز است تا مالی را که اصلًا مالک ندارد، تصاحب نموده و در ملکیت 

خویش قرار دهد، زیرا شخص مسلمان مالی را مالک می گردد که قبلًا حق یک انسان در آن وجود 

در بطن و داخل زمین است، وقتی که مسلمان آن را کشف نمود، پس او مستحق آن ندارد، مثل معدن که 

پ در سرمس و یا هم است، طوری که فقهای  اسلامی می گویند: وقتی که معدن طلا، یا نقره، یا آهن، یا 

زمین خراجی یا عشری یافت گردید، از او خمس گرفته می شود و بقیه آن برای یابنده آن است، همچنان 

تی که این معادن در صحرای یافت گردید که آن صحرا خراجی و عشری نیست، اما اشیایی مایع مثل وق

قیر، نفت و آن چیزهای که نقاشی شده و مایع نیست مثل گج، چونه و جواهر، در اینها چیزی نیست و 

 (1) تمام شان برای یابنده آن است.

، سیراب کردن از آب های باران و نهرها و (2)به همین شکل احیاء کردن زمینی نا آباد برای زراعت

شکار کردن از دریا، تمام اینها کسب حلال است، برای شخص حلال است تا از آنها استفاده نماید، به 

  (1)شرطی که حق دیگران در آنها دخیل نباشد.

                                      
1
الزیلعي، عثمان بن علي بن محجن، البارعي، فخر الدین، الحنفي، )المتوفى: . 46 – 45ص  2ج رد المحتار على الدر المختار،  ،ابن عابدین - 

، الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة  743 لْب يِّ ص  1، ج هـ 1313ة، الطبعة: الأولى، بولاق، القاهر -هـ(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

288.  

2
 .277ص  5ج  رد المحتار على الدر المختار، - 
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و یا هم در  پس وقتی که شخص به آنها دسترسی پیدا می کند، برایش مباح است تا از آنها استفاده نموده

 ملکیت خویش قرار بدهد. 

 مالی که به شکل قهر از کسانی گرفته می شود که حرمت ندارند -2

 وسیله جهاد از کفار می گیرند، کفاری که پیمان و امان نزده و آن عبارت از مالی است که مسلمانان ب

حرب گرفته می شود، بعد و سایر اموالی که از کفار و اهل  (2)مسلمانان ندارند، مثل مال فیء و غنیمت 

 (3)از پرداخت خمس آن، باقی آنها میان مسلمین تقسیم گردد.

 مالی که در مقابل عوض گرفته می شود -3

و آن عبارت از مالی است که مسلمان از طریق خرید و فروش بدست می آورد، بشکل که شرایط و 

ُ }... ارکان آن مراعات گردیده و با توافق جانبین صورت بگیرد، زیرا الله متعال می فرماید:  وَأحََلَّ اللََّّ

بَا مَ الرِّ  (4)...{. الْبَیْعَ وَحَرَّ

 را حلال كرده، و ربا را حرام! در حالى كه الله متعال بیعترجمه: 

 مالی که بدون عوض گرفته می شود -4

مثل اموال هبه، صدقه و وصیت، وقتی که شرایط و ارکان آنها مراعات گردد، طوری که فقهای اسلامی 

وَضٍ ف ي الْحَالدر مورد هبه می گوید: ) ترجمه: هبه عبارت از تملیک مال است،  (5)(.تَمْل یكُ الْمَال ب لاَ ع 

 بالفعل بدون عوض.

                                                                                                                        
1
هـ(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة، 587الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الحنفي، )المتوفى:  - 

 .35ص  5، ج م1986 -هـ 1406الطبعة: الثانیة، 

2
فیء: مالی است که مسلمانان بدون جنگ از کفار بدست می آورد، مثل اموالیکه روسای کفار برای حاکم مسلمانان روان می کنند. غنیمت: به  - 

وعمدة  روضة الطالبین، هـ(676محي الدین )ت  ،النووي مالی گفته می شود: که مسلمانان بوسیله قهر و غلبه از کفار اهل حرب بدست می آورد.

  . 354ص  6، بیروت، ج الناشر: دار الكتب العلمیة، على محمد معوض -المحقق: عادل أحمد عبد الموجود ، المفتین

3
  . 116ص  7ج  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، - 

4
 {.275}البقرة، آیه  - 

5
مغني المحتاج إلى ، هـ(977مد بن أحمد الشافعي )المتوفى: شمس الدین، مح ،الخطیب الشربیني. 530ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 

  . 396ص  2، ج م1994 -هـ 1415الطبعة: الأولى، ، بیروت، الناشر: دار الكتب العلمیة، معرفة معاني ألفاظ المنهاج
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وَضٍ عَلَى وَجْه  الْقرُْبَة  إ لَى اللهه  همچنان فقهای اسلامی در مورد صدقه می گویند: )  تَمْل یك  ف ي الْحَیَاة  ب غَیْر  ع 

 (1)(.تَعَالَى

ترجمه: صدقه عبارت از تملیک قرار دادن مال است در زندگی بدون عوض، بخاطری کسب قربت و 

 ل.ثواب نزد الله متعا

، سَوَاء  همچنان فقهای اسلامی در مورد وصیت می گویند: ) ع  بَرُّ
یق  الته تَمْل یك  مُضَاف  إ لَى مَا بَعْدَ الْمَوْت  ب طَر 

 (2)(.عْیَان  أوَْ ف ي الْمَنَاف ع  كَانَ ذَل كَ ف ي الأْ 

شده است، ترجمه: وصیت عبارت از تملیک قراردادن که به بعد از مرگ بطریق تبرع مضاف و نسبت 

 برابر است این تملیک در اعیان باشد و یا هم در منافع.

 مالی که بدون اختیار صاحبش گرفته می شود -5

مثل مالی ارث که در ملکیت وارثین بدون اختیار مورث )شخص متوفی( داخل می گردد، این مال حلال 

و هم حقوق اولیه  است، در صورتی که این مال را بطریق کسب حلال، شخص مورث بدست آورده باشد

از این مال از قبیل پرداخت دیون، تنفیذ وصیت، اخراج زکات و کفارات، و تقسیم مال میان وارثین 

 (3)بطریق عدالت صورت گرفته باشد.

خلاصه این بود نمونه های از اسباب کسب حلال که بشکل خلاصه بیان گردید، پس شخصی که می 

از این اسباب استفاده نموده و دارای یک رزق و روزی حلال  خواهد درآمد و کسب آن حلال باشد، باید

 گردد، تا با این کارش سعادت دنیا و آخرت را بدست آورد.

 در فقه اسلامیوشریعت دوم: اسباب کسب مال حرام بدون اجازه مالک 

                                      
1
أبو محمد موفق الدین الجماعیلي  ،ن قدامةعبد الله بن أحمد بن محمد ب. ابن قدامة، 120ص  3ج  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، - 

، الناشر: دار إحیار التراث العربي، المغني شرح مختصر الخرقي، هـ(620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .  649ص  5، ج م1985هـ / 1405سنة النشر: ، رقم الطبعة: الأولىبیروت، 

2
، هـ(1241أحمد بن محمد الخلوتي، أبو العباس الشهیر بالصاوي المالكي )المتوفى: . الصاوی، 457ص  5، ج الدر المختار یرد المحتار عل - 

یر   غ  رْح  الصه
ي عَلَى الشه او  یَة الصه . 39 – 38ص  3ج  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،. 579ص  4، ج الناشر: دار المعارف، حَاش 

الناشر: دار الكتب ، كشاف القناع عن متن الإقناع، هـ(1051َمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  ،البهوتى

 . 336ص  4، بیروت، ج العلمیة

3
 .106ص  2، ج إحیاء علوم الدین - 
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پس مال در این صورت از دست مالک آن بدون اجازه واراده اش بیرون می گردد، در حالی که مال 

تی برای شخص دیگر حلال می گردد، که با اجازه، رضایت و اراده صاحبش بیرون گردیده و وق

بدسترش قرار گیرد، پس هر تصرف در مال بدون این شرط، مخالف شریعت اسلامی بوده و آن مال 

حلال محسوب نمی گردد، بلکه آن مال حرام و غیر شرعی محسوب می گردد و بالای شخص مسلمان 

چنین مال را در ملکیت خویش قرار دهد و یا هم از آن استفاده نماید، برای اینکه واضح حرام است تا 

کدام ها اند؟ این اسباب قرار  یدر فقه اسلام یعتاسباب کسب مال حرام بدون اجازه مالک وشرگردد که 

 ذیل معرفی می گردد:

 سرقت -1

، سرقت است، برای اینکه یدر فقه اسلام یعتاسباب کسب مال حرام بدون اجازه مالک وشریکی از 

 واضح گردد سرقت چیست؟ قرار ذیل معرفی می گردد:

 (1).سرقت: در لغت بمعنای دزدي و دزدي كردن است

السّرقة )دزدى( یا گرفتن و برداشتن چیزى در خفا و پنهانى، كه نباید این کار را انجام دهد، زیرا از آن 

 (2)او نیست.

 (3(}قالوُا إنِْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أخٌَ لهَُ مِنْ قَبْلُ{.: الله متعال میفرماید

 ترجمه: برادران شان گفتند: اگر او دزدي كند )بعید نیست( چون برادرش قبلاً دزدي كرده است.

}یَا أبََانَا إنَِّ ابْنَكَ سَرَقَ{.در جای دیگری الله متعال میفرماید: 
(4) 

 است.ترجمه: پدر جان! پسرت دزدي كرده 

ز: اخذ و گرفتن شخص عاقل و بالغ مالی  را از ملک سرقت عبارت است ا تعریف اصطلاحی سرقت:

 (1)غیر به شکل پنهان و پوشیده، از محل حرز، که شک و تردید وجود نداشته و به نصاب رسیده باشد.

                                      
1
 .135ص 3فرهنگ معین، ج -

2
 .342ص  11لسان العرب، ج  -

3
 {.77}یوسف، آیه  -

4
 {.81سف، آیه }یو -
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 از این تعریف برمي آید، که سرقت سه چیز را در بر مي گیرد:

 آن خود دزد نباشد بلکه ملک غیر باشد.مال دزدیده شده از  - 1

 آن را مخفیانه و پنهاني ربوده باشد. - 2

 و جاي امني باشد.« حرز»مال دزدیده شده در،  - 3

 بنابراین، اگر مال دزدي ملک غیر نباشد یا آن را بصورت آشکارا برده باشد یا مال درحرز نبوده باشد،

 (2).گردددست  وقطع این نوع سرقت سرقتي نیست که موجب بریدن 

پنهان بودن مال مسروقه: یعنی در صورتیکه سرقت در روز صورت گیرد، مال مسروقه از ابتداء تا 

انتهای سرقت کردن پنهان باشد، اما در صورتیکه سرقت در شب صورت گیرد، مال باید از ابتداء پنهان 

 (3)باشد.

نت نبوی ثابت است، و حتی الله متعال حرمت سرقت کردن مال مسلمان هم در قرآن کریم و هم در س

برای شخص سارق جزای را مشخص کرده است که همانا قطع دست است، طوری که الله متعال در 

 مورد می

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ فرماید:   ِ وَاللََّّ نَ اللََّّ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نَكَالًا مِّ ارِقُ وَالسَّ  (4){.}وَالسَّ

ترجمه: و دستان مرد و زن دزد را، به كیفر عملى كه مرتكب شده اند، به عنوان عبرتى از ]جانب[ خدا 

 ببرّید و خداوند پیروزمند فرزانه است.

                                                                                                                        
1
هـ(، الاختیار لتعلیل المختار، القاهرة، الناشر: 683عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  ،الموصلي -

مان المدعو بشیخي عبد الرحمن بن محمد بن سلیداماد آفندی، . 103ص 3م، ج 1937 -هـ  1356، تاریخ النشر: 5مطبعة الحلبي، عدد الأجزاء: 

، الطبعة: 2هـ(، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، عدد الأجزاء: 1078زاده, یعرف بداماد أفندي )المتوفى: 

 .63ص 1بدون طبعة وبدون تاریخ، ج

2
هـ(، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، الناشر: 595الحفید )المتوفى: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد ابن رشد،  -

 .372ص  2م، ج  2004 -هـ 1425القاهرة،  –دار الحدیث 

3
حَیْل يّ، وَهْبَة - ابعة، عدد الأجزاء:  –الف قْهُ الإسلاميُّ وأدلهتُهُ، دمشق ،الزُّ بعة الره  .359ص 7، ج10سوریهة، الناشر: دار الفكر، الطه

4
 {38المائده، آیه } -
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دیگری به پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میدهد که در هنگام بیعت با زنان ر جاي دالله متعال همچنان 

بيُِّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایعِْنَكَ عَلَى فرماید:  سرقت نکنند، طوریکه میاز آنها تعهد بگیرد که  هَا النَّ }یَاأیَُّ

ِ شَیْ   (1){...ئًا وَلَا یَسْرِقْنَ  أنَ لاَّ یُشْرِكْنَ باِللََّّ

دند بر این ترجمه: اي پیغمبر! هنگامي كه زنان مؤمن، پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت كنند و پیمان بن

 (2)كه: چیزي را شریك الله نسازند، دزدي نكنند(.

 (3)پس مشخص گردید که سرقت یکی از گناهان کبیره است، که این آیات قرآن آن را بیان کرد.

 در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز سرقت یکی از گناهان کبیره به شمار رفته است و جزایی

 برایش تعیین گردیده است، از جمله:  

قُ الْبَیْضَة، »: قَالَ رَسُولُ اللهه  صلى الله علیه وسلم : ، قَالَ حدیث اول: عَن أبَ ي هُرَیْرَةَ  قَ یَسْر  ار  ُ السه
لعََنَ اللهه

قُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ یَدُهُ  ( 4)«.فَتُقْطَعُ یَدُهُ، وَیَسْر 

گفت: لعنت  -صلى الله علیه وسلم  -روایت است که فرمود: پیغمبر  عنه جمه: از ابوهریره رضي اللهتر

الله بر دزد، كه یك تخم مرغ را مى دزدد و سپس به خاطر آن دستش قطع مى شود و یك طناب را به 

 سرقت مى برد و دستش قطع مى شود.

 وجه استدلال از حدیث: 

 در حالیکه لعنت در گناه کبیره است، ازلعنت خواندن پیامبر صلی الله علیه و سلم شخص دزد را  -1

 (5) شود که سرقت گناه کبیره است. این دانسته می 

                                      
1
 {.13}الممتحنه، آیه  -

2
 .9ص 3هـ ش، ج1386تفسیر نور، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم،  ،خرم دل، مصطفی -

3
 .12955ص 2سید شریف الدین بیرزاده و دیگران، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموع المجلدات للأعداد الماضیة : أربعون مجلدا، ج -

4
صحیح مسلم، الناشر : دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت، عدد  ،أبو الحسین القشیري ،مسلم بن الحجاج بن مسلمالنیسابوري،  -

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْج ردي الخراساني، أبو بكر  ،. البیهقي4503الأجزاء : ثمانیة أحزاء في أربع مجلدات، رقم الحدیث 

هـ(، السنن الصغرى للبیهقي، المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، كراتشي ـ باكستان، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامیة، الطبعة: 458)المتوفى: 

 . 3520م، رقم الحدیث 1989 -هـ 1410الأولى، 

5
 1393بیروت ،  -هري النجار، الناشر : دار الجیل عبدالله بن مسلم بن قتیبة أبو محمد الدینوري، تأویل مختلف الحدیث، تحقیق : محمد زابن قتیبة،  -

 .166ص  1م، ج 1972 –
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 (1)قطع دست دزد و این دلالت بر بزرگی این جرم می نماید. -2

دٍ لَقَطَعْتُ یَدَهَا»حدیث دوم:  مَةُ ب نْتُ مُحَمه قَتْ فَاط  ه  لوَْ سَر  ىْ ب یَد  ى نَفْس   (2)«.وَالهذ 

 -صلى الله علیه وآله وسلم  -او است، اگر فاطمه دختر محمد  دستسوگند كه جان من در  ترجمه: به الله

 سرقت كند، دستش را قطع خواهم كرد.

 (3)وجه استدلال از حدیث: شدت در قطع دست سارق است.

دَ بَدْرًا وَهُوَ  ُ عَنْهُ وَكَانَ شَه  يَ اللهه ت  رَض  ام  قَبَاء  لَیْلَةَ الْعَقَبَة  أنَه رَسُولَ اللهه  حدیث سوم: أنَه عُبَادَةَ بْنَ الصه  أحََدُ النُّ

نْ أصَْحَاب ه :   صَابَة  م  ُ عَلَیْه  وَسَلهمَ قَالَ وَحَوْلهَُ ع  قوُا »صَلهى اللهه   شَیْئًا وَلَا تَسْر 
كُوا ب اللهه بَای عُون ي عَلىَ أنَْ لَا تُشْر 

 (4)«.دَكُمْ وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلوُا أوَْلَا 

ترجمه: عباده بن صامت رضي الله عنه كه جز اصحابى بود كه، در جنگ بدر شركت داشتند و یكى از 

چند نفرى است كه به نمایندگى از طرف اهل مدینه در شب عقبه قبل از هجرت با پیغمبر صلى الله علیه 

علیه وسلم بودند، فرمود: با  وسلم  بیعت نمود، گوید: در حالى كه جماعتى در حضور پیغمبر  صلى الله

من بیعت كنید بر اینكه چیزى را به عنوان شریک براى الله متعال قرار ندهید، دزدى و زنا نكنید، بچه 

 هایتان را نكشید..

 (5)وجه استدلال از حدیث: منع پیامبر صلی الله علیه و سلم از انجام عمل سرقت است.

باب کسب حرام است و برای مسلمان لازم است تا از خلاصه واضح و مشخص شد که سرقت یکی از اس

 این نوع کسب خود داری نماید.

 رشوت -1

                                      
1
 .166ص  1همان أثر، ج -

2
 .4506صحیح مسلم، رقم الحدیث  -

3
 .73ص  7إیقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام ، الناشر: دار الرفحاء، السعودیة، ج  ،اللهیمید، سلیمان بن محمد -

4
 .18صحیح البخاری، رقم الحدیث  -

5
هـ(، فتح الباري، المحقق : عبد العزیز بن عبد الله بن 852أبو الفضل العسقلاني )المتوفى :  ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرابن حجر،  -

 .84ص 12باز ومحب الدین الخطیب، الناشر: دار الفكر، ج
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 ینکها یاست، برا رشوت ی،در فقه اسلام یعتاز اسباب کسب مال حرام بدون اجازه مالک وشر یکی

 گردد: یم یمعرف یلقرار ذ یست؟چ رشوتواضح گردد 

، و یا آنچیکه برای كسي براي انجام كار  ناحق دادن پول یا مال دیگر بهمزد کارگر، رشوت در لغت: 

شا با فتح حرف  و با « ر » انجام مصلحت به قاضی و امثال آن اعطاء می گردد، جمع رشوت رُشا و ر 

شْوَةُ رحمه الله می گوید: ) (2)فیومی (1)کسر آن آمده است. م  أوَْ غَیْ -ب الْكَسْر   -الرِّ یه  الشهخْصُ ل لْحَاك  ه  : مَا یُعْط  ر 

 (3)...(.ل یَحْكُمَ لَهُ 

عبارت از مالی است که شخص برای حاکم یا غیر از حاکم اعطاء «: ر » ترجمه: رشوت با کسر حرف 

 می کند، تا به نفع او حکم و فیصله نماید.

لٍ رشوت در اصطلاح: ) ، أوَْ لإ حْقَاق  بَاط  ترجمه: رشوت عبارت از مالی است  (4)(.مَا یُعْطَى لإ بْطَال حَق 

 که برای باطل ساختن حق، یا برای حق ساختن باطل اعطاء می گردد.

شریعت اسلامی رشوت را یکی از اسباب کسب حرام خوانده است، زیرا در رشوت همکاری همرای 

نمی  شخص باطل و باطل ساختن حق می گردد و هم فساد، ظلم، جور انتشار پیدا کرده و حق به حقدارش

رسد، از همین جهت آیاتی از قرآن کریم و احادیث سنت نبوی به حرمت این نوع کسب دلالت نموده و 

 این نوع کسب را یکی از گناهان کبیره شمرده است، که تعداد از این آیات و حدیث قرار ذیل اند:

امِ لتَِأكُْلوُا }وَلاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ بِ الله متعال در مورد می فرماید:  -1 الْبَاطِل وَتُدْلوُا بِهَا إلَِى الْحُكَّ

 فَرِیقًا

اسِ باِلْإثْمِ وَأنَْتُمْ تَعْلمَُونَ {   (5).مِنْ أمَْوَال النَّ

                                      
1
 . 323ص  14، ج لسان العرب - 

2
م(، یکی از لغت دانهای مشهور و صاحب کتاب المصباح 1368 -هـ 770أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  ،الفیومي -

هـ(، 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني )المتوفى:  ،المنیر است، در مصر تولد و نشأت کرد و به حمات رحلت کرد. كحالة الدمشق

 .132ص 2، ج13بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، عدد الأجزاء:  -ناشر: مكتبة المثنى معجم المؤلفین، ال

3
الناشر: المكتبة العلمیة ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، هـ(770أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  ،الفیومي - 

 .228ص  1ج ، بیروت –

4
الطبعة: الأولى ، لبنان–الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت ، كتاب التعریفات، هـ(816علي بن محمد بن علي الزین الشریف )المتوفى:  ،الجرجاني - 

 . 148، ص م1983-هـ 1403

5
 {.188}البقرة، آیه  - 
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 و اموال یكدیگر را به باطل )و ناحق( در میان خود نخورید! و براى خوردن بخشى ازترجمه: 

نوان رشوه( به قضات ندهید، در حالى كه مى دانید اموال مردم به گناه، )قسمتى از( آن را )به ع

 )این كار، گناه است(!

أيَْ لَا یَأكُْلُ بَعْضُكُمْ رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: ) (1)وجه استدلال از این آیه: امام بغوی

 ،ُ ي أبََاحَهُ اللهه نْ غَیْر  الْوَجْه  الهذ  ل  أيَْ م  یق  مَالَ بَعْضٍ ب الْبَاط  ، قَدْ یَكُونُ ب طَر  ل  أنَْوَاع  وَالْأكَْلُ ب الْبَاط 

مَا، وَقَدْ یَكُونُ ب   ه  یق  اللههْو  كَالْق مَار  وَأجُْرَة  الْمُغَنِّي وَنَحْو  شْوَة  الْغَصْب  وَالنههْب  وَقَدْ یَكُونُ ب طَر  یق  الرِّ طَر 

یَانَة    (2)(.وَالْخ 

گری تان را بطریق باطل نخورید، یعنی بدون طریقه که ترجمه: یعنی برخی تان مال برخی دی

الله متعال مباح ساخته است، و خوردن بطریقه باطل دارای انواع مختلف است، برخی وقت 

بطریق غصب و چپاول صورت می گیرد، برخی وقت بطریق لهو و بازی صورت می گیرد مثل 

رشوت و خیانت صورت می  قمار و مزد ساز و سرود و امثال آنها و برخی وقت از طریق

 گیرد.

حْتِ {همچنان الله متعال می فرماید:  -2 الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّ  (3).}سَمَّ

آنها بسیار به سخنان تو گوش مى دهند تا آن را تكذیب كنند، مال حرام فراوان مى ترجمه: 

 .خورند

مَا ذَل كَ ف ي الْحَكَم  إ ذَا آیه می گوید: )وجه استدلال از این آیه: امام بغوی رحمه الله در تفسیر این  إ نه

لَ عَنْكَ حَقًّا لًا أوَْ یُبْط   (4)(.رَشَوْتَهُ ل یُح قه لكََ بَاط 

ترجمه: این آیه در مورد حاکم می باشد، وقتی که اورا رشوت بدهی تا برای تو حق را باطل 

 بسازد یا باطل تورا حق بسازد.

                                      
1
اء، أبو محمد، ملقب به محیي السنّة، بغوي: امام در م(، حسین بن مسعود بن محمد، فرّاء، یا ابن الفَره  1117 - 1044هـ =  510 - 436بَغَوي: ) - 

فقه تفسیر، حدیث و فقه و در مذهب شافعی بود، نسبش به بغوی است و آن قریه است میان هرات و مرو، تالیفات زیاد دارد از جمله: التهذیب في 

ح السنة و الجمع بین الصحیحین وغیره، وفاتش به مرو رود شده الشافعیة، شرح السنة في الحدیث، لباب التأویل في معالم التنزیل في التفسیر، مصابی

 .161ص  1. طبقات المفسرین للداوودي، ج 548ص  1است. طبقات الشافعیین، ج 

2
وخرج المحقق: حققه ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي، هـ(510محیي السنة، أبو محمد )المتوفى:  ،الحسین بن مسعود ،البغوي - 

 -هـ  1417الطبعة: الرابعة، ، بیروت، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، سلیمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضمیریة  -أحادیثه محمد عبد الله النمر 

 .210ص  1، ج م 1997

3
 {.42}المائدة، آیه  - 

4
 .58ص  3، ج معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي - 
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ُ عَنْهُما قالَ: لعََنَ ت: همچنان در حدیث شریف آمده اس -3 عَنْ عَبْد  اللهه  بن  عَمْرو بْن  الْعَاص  رَضي اللهه

اشي والمُرْتَشيَ رَسُولُ اللهه  صلى الله علیه   (1).وآله وسلم الره

از عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما روایت است که رسول خدا صلى الله علیه ترجمه: 

 دهنده را لعنت کرد. تگیرنده و رشو توآله وسلم رشو

والرشوة أخطر وأضر داء في وجه استدلال از حدیث: در شرح این حدیث گفته شده است: )

المجتمعات، یفسد الدین والدنیا، والفرد والجماعة والحاكم والمحكوم، فالرشوة في الغالب لا تكون 

 إلا

 (2)(.في باطل 

در اجتماعات است، دین و دنیا، فرد، جماعت، ترجم: رشوت خطرناکترین و مضرترین درد 

 حاکم و محکوم را فاسد می سازد، پس رشوت در غالب نمی باشد مگر در باطل.

 خلاصه واضح و مشخص گردید که رشوت یکی از موارد و اسباب کسب حرام است و بر رشوت گیرنده

 ار خود توبه بکشد.لازم است، تا مالی رشوت را دوباره به صاحب آن برگرداند و از این ک 

 غصب -3

 ینکها یاست، برا غصب ی،در فقه اسلام یعتاسباب کسب مال حرام بدون اجازه مالک وشرسومین 

 گردد: یم یمعرف یلقرار ذ یست؟چ غصبواضح گردد 

، طوری که ابن منظور افریقی می گوید: زور گرفته شده باشدچیز غصبى، آنچه كه به غصب در لغت: 

يْء  ظُلْمًا وَقَهْرًاهُوَ أخَْذُ )  (3)(.الشه

 ترجمه: غصب عبارت از گرفتن چیزی بشکل ظلم و قهر.

م  عَلَى سَب یل الْمُجَاهَرَة  وَالْمُغَالبََة  ب ف عْلٍ ف ي الْمَالغصب در اصطلاح: )  (1)(.إ زَالةَُ یَد  الْمَال ك  عَنْ مَال ه  الْمُتَقَوِّ

                                      
1
د كامل قره  -عادل مرشد  -المحقق: شعیب الأرنؤوط ، سنن ابن ماجه، هـ(273أبو عبد الله القزویني )المتوفى:  ،محمد بن یزید ابن ماجة، -  محمه

دیث امام ألباني این ح. 2313، رقم الحدیث م 2009 -هـ  1430الطبعة: الأولى، ، بیروت، الناشر: دار الرسالة العالمیة، عَبد اللطّیف حرز الله -بللي 

 -المجاني  -برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة ، صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، هـ(1420محمد ناصر الدین )المتوفى:  ،الألبانيداند. را صحیح مي 

 .2313، رقم الحدیث من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة

2
 .201ص  3م، ج 2013، الناشر: دارالنفائس، قاهرة، شرح بلوغ المرام، هـ(1420عطیة بن محمد سالم )المتوفى :  - 

3
 .648ص  1، ج لسان العرب - 
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است، مالی که قیمت دارد، بطریق أشكار و غلبه در مال با  ترجمه: دور ساختن دست مالک از مال او

 یک فعل.

غصب اموال انسانها حرام است، وقتی که غاصب در مورد غصبش علم داشته باشد، زیرا غصب 

 (2)معصیت و گناه است و تحریم آن در قرآن، سنت و اجماع ثابت است.

هَا الَّ در قرآن کریم الله متعال می فرماید:  ذِینَ آمَنُوا لاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِل إلِاَّ أنَْ تَكُونَ } یَا أیَُّ

 (3).تجَِارَةً عَنْ تَرَاض  مِنْكُمْ {

اى كسانى كه ایمان آورده اید! اموال یكدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر اینكه ترجمه: 

 .دتجارتى باشد كه با رضایت شما انجام گیر

ل  بما لم تبحه رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: ) (4)زمخشریامام وجه استدلال از این آیه:  ب الْباط 

 الشریعة

 (5).عن تراض(من نحو السرقة والخیانة والغصب والقمار وعقود الربا إ لاه أنَْ تَكُونَ ت جارَةً  

ترجمه: بوسیله باطل، یعنی بشکل که شریعت مباح نمی داند، مثل سرقت، خیانت، غصب، قمار و 

 كه با رضایت انجام گیرد. مگر اینكه تجارتى باشدمعاملات ربوی، 

مَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَام  عَلیَْكُمْ ، كَحُرْمَة  »همچنان در حدیث شریف آمده است:  كُمْ هَذَا ، إ نه د  یَوْم 

كُمْ هَذَا كُمْ هَذَا ف ي شَهْر   (6)«.ف ي بَلدَ 

                                                                                                                        
1
  . 143ص  7فی ترتیب الشرائع، ج  بدائع الصنائع - 

2
 . 83ص  4عن متن الاقناع، ج  كشاف القناع .220ص  5، ج المغني. 148ص  7الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج بدائع  - 

3
 {.29آیه }النساء،  - 

4
ي: ) -  مَخْشَر  م( محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، خوارزمي، زمخشريّ، جار الله، أبو القاسم، یکی از ائمه  1144 - 1075هـ =  538 - 467زه

مشهورترین تفسیر، لغت و ادب بود، در زمخشر یکی از قریه های خوارزم تولد گردید  ودر جرجانیه از قریه های دیگری خوارزم وفات نمود، 

أبوالعباس شمس الدین أحمد بن محمد بن  ،تالیفات او: تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أساس البلاغة و المقامات می باشد. ابن خلكان

بیروت،  –ار صادر المحقق: إحسان عباس، الناشر: د هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،681إبراهیم بن أبي بكر البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 . 81ص  2م، ج 1900م

5
الناشر: دار الكتاب العربي ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، هـ(538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )المتوفى:  ،الزمخشري - 

 .502ص  1، ج هـ 1407 -الطبعة: الثالثة ، بیروت –

6
 .4400مسلم، رقم الحدیث . صحیح 67، رقم الحدیث صحیح البخاري - 
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خون ها و مال ها و آبرو و ناموس هاي شما )مسلمانان( بر شما )سایر مسلمانان( حرام است، ترجمه: 

 .مانند حرمت امروز و این شهر و این ماه تان

ناموس یک مسلمان بر بالای در این حدیث مشخص گردید که خون، مال و وجه استدلال از حدیث: 

مسلمان دیگر حرام است، یعنی هیچ مسلمان حق ندارد تا خون یک مسلمان دیگر را بریزاند، یا مال اورا 

 غصب و سرقت نماید و یا هم به ناموس اش تجاوز نماید.

ه  »همچنان در حدیث شریف آمده است:  یب  نَفْس  ئٍ إ لاه ب ط   (1)«.لاَ یَح ل مَال امْر 

 ترجمه: مال یک شخص حلال نیست مگر با خوشحالی و رضایت نفس او.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم واضح شده است، که مال یک شخص بدون رضایت او حلال 

 نمی باشد.

همچنان اجماع مسلمانان بر تحریم غصب ثابت است، گرچند مال مغصوبه به حد نصاب سرقت هم 

 نرسیده

 (2) باشد. 

مشخص و واضح گردید که یکی از اسباب کسب حرام غصب است و بر بالای مسلمان لازم  خلاصه

است، تا از این پدیده منفی خود داری نماید و تلاش کند تا راهای کسب حلال را پیدا نموده و از آن طریق 

 مال بدست آورد.

 احتکار -4

 ینکها یاست، برا احتکار ی،در فقه اسلام یعتاسباب کسب مال حرام بدون اجازه مالک وشر چهارمین

 گردد: یم یمعرف یلقرار ذ یست؟چ احتکارواضح گردد 

                                      
1
حققه ، سنن الدارقطني، هـ(385أبو الحسن البغدادي )المتوفى:  ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار ،الدارقطني - 

، لبنان –لرسالة، بیروت الناشر: مؤسسة ا، وضبط نصه وعلق علیه: شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم

جامع ، هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى:  ،السیوطيسیوطی این حدیث را صحیح گفته است. امام . 2885رقم الحدیث 

 .17575، الناشر: دارالفکر، بیروت، رقم الحدیث الأحادیث

2
 . 83ص  4عن متن الاقناع، ج  كشاف القناع .220ص  5، ج المغني. 148ص  7الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج بدائع  - 
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حتکار در لغت به معنای بند کردن و حبس کردن طعام است تا وقتی که قیمت گردد، طوری که ابن ا

 (1)(.ب هالاحْت كارُ جمع الطعام ونحوه مما یؤكل واحتباسُه انْت ظار  وقت الغَلاء منظور رحمه الله می گوید: )

ترجمه: احتکار جمع کردن طعام و امثال آن از چیزهای که خورده می شود و حبس کردن آن تا انتظار 

 کشیدن وقت قیمت شدن آن.

ه  وَحَبْسُهُ إ لَى الْغَلاءَ  احتکار در اصطلاح: )  (2)(.اشْت رَاءُ طَعَامٍ وَنَحْو 

 حبس کردن آن تا وقتی که قیمت گردد. ترجمه: احتکار عبارت از خریدن طعام و امثال آن است، سپس

اسلامی اتفاق دارند که احتکار کردن یک کسب ممنوع و مردود است، زیرا در آن اضرار به مردم  ءفقها

 و سخت گرفتن بالای شان است، بنابراین، فقهای اسلامی حرمت احتکار را تصریح نموده اند و در این

 ، که تعداد از این آیات و احادیث قرار ذیل اند:قسمت از آیات و احادیث استدلال نموده اند 

{الله متعال می فرماید:  -1  (3).} وَمَنْ یُرِدْ فیِهِ بإِلِْحَاد  بظُِلْم  نُذِقْهُ مِنْ عَذاب  ألَیِم 

و هر كس بخواهد در این سرزمین از طریق حق منحرف گردد و دست به ستم زند ما از ترجمه: 

 عذاب دردناك به او مى چشانیم.

هم المحتكرون رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: ) (4)دلال از این آیه: امام طبریوجه است

 (5).(الطعام بمكة

ترجمه: مراد از کسانی که حق را منحرف می کردند و دست به ستم می زنند، احتکار کنندگان 

 طعام در مکه هستند.

                                      
1
 .949ص  2، ج لسان العرب - 

2
  . 20ص  5رد المحتار علی الرد المختار، ج  - 

3
 {.25}الحج، آیه  - 

4
ته امام طبری: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر، آمليّ، طبريّ، أبو جعفر، یکی از بزرگترین و مشهورترین مفسر قرآن است، در بغداد وفات یاف - 

ن علي بن د باست، از جمله تالیفات او: تاریخ الأمم والملوك، جامع البیان في تأویل القرآن، الجامع، الغرائب، التنزیل، العدد وغیره می باشد. محم

 . 115 -112ص  2بیروت، ج  –هـ(، طبقات المفسرین للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 945أحمد، شمس الدین الداوودي المالكي )المتوفى: 

5
: أحمد محمد المحقق، جامع البیان في تأویل القرآن، هـ(310محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى:  ،الطبري - 

 .602ص  18، ج م 2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، شاكر
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یم  رحمه الله می گوید: ) (1)ابوالفضل موصلیبه همین شکل  هَا أصَْل  ف ي إ فَادَة  التهحْر   ترجمه: (2)(.أنَه

 این آیه در فایده رساندن تحریم احتکار یک اصل است.

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهه  همچنان در حدیث شریف آمده است:  -2 اب  ُ عَلیَْه   -عَنْ عُمَرَ بْن  الْخَطه صَلهى اللهه

، وَ »: -وَسَلهمَ  رُ مَلْعُون  الْجَال بُ مَرْزُوق   (3)«.الْمُحْتَك 

ترجمه: از عمر ابن خطاب رضی الله عنهما روایت است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

كسي كه كالاها را ببازار جلب مي كند از روزي حلال بهره مند است وكسي كه آنها را احتكار 

 مي كند و محتكر است، ملعون و از رحمت خداوند رانده شده است.

)المحتكر( الذي یحفظ وجه استدلال از حدیث: صنعاني رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: 

 الطعام ترقبا للغلاء. )ملعون( لأنه یرید بالعباد السوء ویحب ما نالهم من المشقة وفیه تحریم

 (4)(.الاحتكار 

ملعون است، زیرا و منتظر قیمت آن است. ترجمه: محتکر کسی است که طعام را نگاه می دارد 

به بندهای الله اراده سوء و بدی را دارد و دوست دارد که به آنها مشقت و تکالیف برسد و در این 

 حدیث تحریم احتکار هم ثابت می گردد.

                                      
1
م(، عبد الله بن محمود بن مودود، موصلي، بلدحي، مجدالدین، أبوالفضل، یکی از  1284 - 1203هـ =  683 - 599ابوالفضل موصلی: ) -

ق تولد شده، سپس به دمشق رحلت نموده، مدتی به حیث قاضی در کوفه بود و از آنجا مشهورترین فقیهی احناف به شمار می رود، در موصل عرا

في فروع  به بغداد به حیث مدرس رفت و بالاخره در بغداد وفات نمود، دارای تالیفات است، از جمله: الاختیار لتعالیل المختار فی الفقه، المختار

 . 291ص  1. الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج 106، ص الحنفیة، وغیره. الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة

2
الناشر: مطبعة الحلبي ، الاختیار لتعلیل المختار، هـ(683عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  ،الموصلي - 

  . 160ص  4، ج م 1937 -هـ  1356تاریخ النشر: ، القاهرة –

3
سراج الدین أبو حفص  ،عمر بن علي بن أحمد ،ابن الملقنالملقن این حدیث را حسن لغیره خوانده است. ابن . 2153سنن ابن ماجه، رقم الحدیث  - 

 بن المحقق: مصطفى أبو الغیط وعبد الله، البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر، هـ(804الشافعي المصري )المتوفى: 

 .16، رقم الحدیث م2004-هـ1425الطبعة: الاولى، ، السعودیة-الریاض -الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع ، سلیمان ویاسر بن كمال

4
فى: محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوالصنعانی،  - 

یر  ، هـ(1182 غ  ع الصه د إبراهیم، التهنویرُ شَرْحُ الجَام  د إسحاق محمه  -هـ  1432الطبعة: الأولى، ، الناشر: مكتبة دار السلام، الریاض، المحقق: محمه

 .467ص  10، ج م 2011
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خلاصه مشخص و واضح گردید که یکی از اسباب کسب حرام، احتکار است، زیرا در آن ضرر متوجه 

ز ارزانی اموال که یک نعمت بزرگ الهی است محروم می گرداند، مردم و جامعه می گردد و مردم را ا

 از همین جهت از این چیزی مضر و حرام باید خود داری نمود.

 ربا -5

واضح  ینکها یاست، برا ربا ی،در فقه اسلام یعتاسباب کسب مال حرام بدون اجازه مالک وشر پنجمین

 گردد: یم یمعرف یلقرار ذ یست؟چ رباگردد 

 (1)زیادت و رشد است. ،بمعنای فضلربا در لغت 

تْ وَ رَبَتْ }الله متعال میفرماید:    (2).{فَإذِا أنَْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّ

 .هنگامي كه بر آن باران باراندیم حركت و جنبش بدان مي افتد و رشد مي كندترجمه: 

بَا: هُوَ الْفَضْلُ الْخَال ي عَنْ الْ ربا: ) اصطلاحی تعریف وَض  الْمَشْرُوط  ف ي الْبَیْع  الرِّ   ( 3)(.ع 

 که خالی از عوضی که در بیع شرط گذاشته شده است. ،ترجمه: ربا عبارت است از زیادت

 تحریم ربا در دین اسلام معلوم و واضح است، حرمت آن هم به کتاب الله و سنت رسول الله ثابت است،

بَا ف ي رحمه الله میگوید: ) (4)وهم به اجماع أمت، طوریکه ماوردی  نَا وَلَا الرِّ َ تَعَالَى مَا أحََله الزِّ إ نه اللهه

بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ] النِّسَاء  : [ یَعْن ي: ف ي الْكُتُب   مُ الرِّ ه  ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْل ه : وَأخَْذ  یعَةٍ قَطُّ ال فَة  شَر   ( 1).(السه

                                      
1
 . 94ص  5لسان العرب، ج  - 

2
 {.5}الحج، آیه  - 

3
هـ(، العنایة 786)المتوفى:  ،الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل - 

 .131ص  4ج ، . تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق3ص  7شرح الهدایة، الناشر: دار الفكر، ج

4
، علي بن محمد حبیب، أبو الحسن الماوردي، یکی از فقهای مذهب شافعیة و مجتهدش بود، در م( 1058 - 974هـ =  450 - 364مَاورْدي ) -

د وفات بصره متولد گردید، سپس به بغداد رفت و در مناطق مختلف به حیث قاضی در زمان خلافت القائم بأمرالله ایفاء وظیفه نموده است و در بغدا

ه: أدب الدنیا والدین، الأحكام السلطانیة، النكت والعیون  في تفسر القرآن، الحاوي الکبیر في فقه یافت، تألیفات زیاد از خود بجا گذاشت از جمل

لوزارة بعنوان الشافعیة، نصیحة الملوك، تسهیل النظر في سیاسة الحكومات، أعلام النبوة، معرفة الفضائل، الأمثال والحكم، الإقناع فی الفقه، قانون ا

 هـ(، طبقات الشافعیین،774أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  ،إسماعیل بن عمر بن كثیرابن کثیر، وغیره. أدب الوزیر، سیاسة الملك 

 .267ص 5، جطبقات الشافعیة. 418ص 1م، ج 1993 -هـ  1413الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر: 
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ا در هیچ شریعتی حلال قرار نداده است، و این معنای این قول الله متعال ترجمه: الله متعال زنا و ربا ر

بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ }است:   و به سبب اینکه ربا مي گرفتند، حال آنکه از آن نهي شدهترجمه:  (2){.وَأخَْذِهِمُ الرِّ

 . یعنی در کتابهای سابقه هم از ربا خوردن نهی شده بود.بودند 

 احادیث که حرمت ربا را ثابت می سازند، قرار ذیل اند: تعداد از آیات و

بَا }الله متعال در مورد میفرماید:  -1 مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ
خداوند خرید و فروش را ترجمه:  (3).{وَأحََلَّ اللََّّ

 .حلال نموده و ربا راحرام کرده است

هَا الَّذِینَ آمَنُوا}همچنان الله متعال میفرماید:  -2 بَا إنِ كُنتُم  یَاأیَُّ َ وَذَرُوا مَا بَقيَِ مِنَ الرِّ
اتَّقوُا اللََّّ

ؤْمِنِینَ  اي کساني که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و باقي مانده ربا را رها کنید ترجمه: ( 4).{مُّ

 اگر شما مؤمن هستید.

هَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأكُْلُ }در جای دیگر الله متعال میفرماید:  -3 َ یَاأیَُّ
قُوا اللََّّ ضَاعَفَةً وَاتَّ بَا أضَْعَافًا مُّ  وا الرِّ

اي کساني که ایمان آورده اید! ربا را چندین برابر نخورید و از خدا ترجمه:  (5){.لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  

 بترسید تا رستگار شوید.

میگوید: در تفسیر این آیات گفته شده است: این  رحمه الله (6)عربیالوجه  استدلال از این آیات: ابن 

 (7)آیات بشکل واضح و روشن حرمت ربا را ثابت کرده است.

                                                                                                                        
1
الناشر: دار  الحاوى الكبیر،، هـ(450لحسن البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي )المتوفى: أبو ا ،علي بن محمد بن محمد بن حبیبالماوردی،  - 

 .74ص  5ج ، م 1999-هـ  1419الطبعة: الأولى، ، لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 

2
 {.161}النساء، آیه  - 

3
 {.275}البقرة، آیه  - 

4
 {.278}البقرة، آیه  - 

5
 {.130}آل عمران، آیه  - 

6
هـ(، محمد ابن عبدالله ابن محمد، ابوبکر، معروف و مشهور به ابن عربی یکی از حفاظ متبحر و فقیهی از فقهای مالکیه 543-468عربی)الابن  -

است که به اجتهاد رسیده  بود، ازجمله شاگردانش در مشرق: طرطوسی و ابوحامد غزالی است و در مراکش: قاضی عیاض و دیگران بودند. از 

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ألیفاتش: المحصول فی علوم القرآن، احکام القرآن و مشکل الکتاب و السنة است. جمله ت

 .236ص 6ج ،م 2002أیار / مایو  -الطبعة: الخامسة عشر ، الناشر: دار العلم للملایین ،الاعلام، هـ(1396الدمشقي )المتوفى: 

7
الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت احکام القرآن،، هـ(543محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي )المتوفى: ابن العربی،  - 

 . 189-183ص 2 ج، م 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة، ، لبنان –
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ُ عَنْهُ قالَ: لعَنَ رسولُ اللهه  صلى الله علیه همچنان در حدیث شریف آمده است:  -4 عنْ جَابرٍ رضيَ اللهه

لهَُ وَكات بَهُ  با وَمُوك  دَیْه   وآله وسلم آكلَ الرِّ  ( 1).«هُمْ سَوَاء  »وَقالَ:  وَشاه 

از جابر رضي الله عنه روایت است که رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم، کسي را که ترجمه: 

 .ربا مي خورد، و ربا مي دهد، و منشي و دو شاهد آن را لعنت کرده و فرمود: همه شان برابرند

 لی الله علیه و سلم، خورنده ربا،وجه  استدلال از حدیث: در این حدیث واضح گردید که پیامبر ص

دهنده آن، منشی و شاهدان ربا را لعنت کرده است، و لعنت تنها در محرمات می شود و همچنان  

 (2)تمام آنها را در گناه یکسان خوانده است.

بْعَ عَنْ أبَ ي هُرَیْرَةَ رضي الله عنه عَن  النهب يِّ صلى الله علیه وسلم قَالَ: اجْتَن بُوحدیث دوم:  -5 ا السه

 الْمُوب قَات

 ُ مَ اللهه حْرُ، وَقَتْلُ النهفْس  الهت ي حَره ؟ قَالَ: الشِّرْكُ ب اللهه ، وَالسِّ ، وَأكَْلُ قَالوُا: یَا رَسُولَ اللهه ، وَمَا هُنه   إ لاه ب الْحَقِّ

، وَقَذْ   حْف  وَلِّي یَوْمَ الزه ، وَالته بَا، وَأكَْلُ مَال  الْیَت یم  .الرِّ نَات  الْغَاف لات  فُ الْمُحْصَنَات  الْمُؤْم 
(3)  

از ابوهریره رضي الله عنه  روایت است كه نبي اكرم صلى الله علیه وسلم فرمود: از ترجمه: 

، اللههفت گناه نابود كننده اجتناب كنید. گفتند: اي رسول خدا! آن ها كدامند؟ فرمود: شرك به 

ا، خوردن مال یتیم، فرار از جهاد و تهمت زنا به زنان سحر، كشتن انسان بي گناه، خوردن رب

 پاكدامن و بي خبر از فساد.

 وجه  استدلال از حدیث: پیامبر صلی الله علیه و سلم هفت گناه نابود کننده را که یکی آن ربا است،

 (4)ذکر میکند، این نشاندهنده بزرگی جرم، گناه و حرمت آن است. 

 (5)اجماع أمت نقل شده است.بر تحریم ربا به همین شکل 

                                      
1
 .1597صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 

2
 –الناشر: دار إحیاء التراث العربي ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، هـ(676الدین )المتوفى: أبو زكریا محیي  ،یحیى بن شرف ،النووي - 

 .212ص  6ج  هـ،1392الطبعة: الثانیة، ، بیروت

3
 .89رقم الحدیث  92ص  1. صحیح مسلم، ج 2615رقم الحدیث  10ص  4صحیح البخاری، ج  - 

4
ج  هـ،1379بیروت،  -الناشر: دار المعرفة  ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، العسقلاني الشافعيأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ابن حجر،  - 

 .19ص  8

5
 .375ص 9هـ(، المجموع شرح المهذب، الناشر: دار الفكر، ج676محیي الدین أبو زكریا )المتوفى:  ،النووي، یحیى بن شرف - 
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با این اساس ربا از بزرگترین گناه کبیره است و تحریمش اصلی از اصول دین بوده و کسیکه حلال بداند 

 (1)از دائره دین خارج میگردد.

گردد، داخل است، زیرا نزد فقها و علمای  وفایده در حکم ربا هر قرض که مشروط به نفعخلاصه 

بًا) اصول، این قاعده است که:   (2)(.كُلُّ قَرْضٍ جَره نَفْعًا فَهُوَ ر 

 ترجمه: هر قرض که منجر به نفع گردد، او ربا است.

 غش  -6

به معنای فریب دادن وضد خیرخواهي است، طوری که گفته می در لغت « غ » غش با کسر حرف 

نَ لهَُ غَیْ غَشه صَاح بَهُ شود: ) ، وَلبََن  مَغْشُوش  : أيَْ مَخْلوُط  لَهُ غَیْرَ مَا أضَْمَرَ ظْهَرَ ، وَأَ رَ الْمَصْلحََة  : إ ذَا زَیه

 (3)(.ب الْمَاء  

ترجمه: با صاحب خود غش کرد: وقتی که برای او زینت داد چیزی را که غیر از مصلحت او است و 

برای او ظاهر نمود غیر از چیزی را که پنهان بود. وشیر غش شده: یعنی شیری که با آب خلط شده 

 است.

 ش در اصطلاح: معنای اصطلاحی غش از معنای لغوی آن بیرون نیست.غ

فقهای اسلامی اتفاق دارند که غش حرام است، برابر است با قول باشد و یا هم با فعل، و هم برابر است 

 این غش با کتمان عیب در مبیع صورت گیرد، یا هم با ثمن و یا هم با کذب و نیرنگ، و برابر است در

 (4)ت گیرد و یا هم در غیر از معاملات از قبیل مشوره دادن و نصیحت کردن.معاملات صور 

                                      
1
 .52ص 6 المغنی، ج - 

2
یْم  )ابْن  نُجَیْمٍ المصري، زَ  - یْنَ بْن  إ بْرَاه  ، الناشر : دار الكتب 970-926یْنُ الْعَاب د  عْمَان  ظَائ رُ عَلَى مَذْهَب  أبَ يْ حَن یْفَةَ النُّ شْبَاهُ وَالنه

هـ(، الْأَ

فظ والكتاب، دار أبو حفص عمر بن بدر بن سعید الوراني، المغني عن الح ،. الموصلي265ص 1م، ج1980هـ=1400العلمیة،بیروت،لبنان، الطبعة :

قواعد الفقه، الناشر: الصدف  ،. المجددي البركتي، محمد عمیم الإحسان81ص 1هـ، ج 1407بیروت، الطبعة : الأولى،  –النشر : دار الكتاب العربي 

 .102ص 1م، ج1986هـ = 1407ببلشرز، مكان النشر كراتشي، سنة النشر 

3
 .323ص  6ج ، لسان العرب - 

4
، هـ(974مي السعدي الأنصاري، شهاب الدین شیخ الإسلام، أبو العباس )المتوفى: ثأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهی، ابن حجر الهیثمی - 

  . 192ص  1، ج م1987 -هـ 1407الطبعة: الأولى، ، بیروت، الناشر: دار الفكر ،الزواجر عن اقتراف الكبائر
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عَنْ أبَ ي هُرَیْرَةَ أنَه رَسُولَ الله  صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ مَره عَلىَ در تحریم غش این حدیث شریف آمده است: 

؟»بَللًَا فَقَالَ: صُبْرَة  طَعَامٍ فَأدَْخَلَ یَدَهُ ف یهَا، فَنَالتَْ أصََاب عُهُ  عَام 
مَاءُ یَا « مَا هَذَا یَا صَاح بَ الطه قَالَ أصََابَتْهُ السه

نِّي»رَسُولَ الله ، قَالَ:  عَام  كَيْ یَرَاهُ النهاسُ، مَنْ غَشه فَلیَْسَ م 
 (1).«أفََلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطه

از کنار توده اي  صلى الله علیه وآله وسلم از ابوهریره رضي الله عنه روایت شده است که پیامبرترجمه: 

طعامي گذشت و دستش را در آن فرو برد و انگشتانش کمي خیس شد، فرمودند: اي صاحب طعام! این 

چیست؟ گفت: اي رسول خدا! باران بر آن باریده، فرمودند: چرا آن قسمت خیس را بالاي طعام قرار 

 .نیست!نداده اي تا مردم ببینند؟ کسي که نسبت به ما حیله و فریب کند، از ما 

ا أيَْ : لَیْسَ وجه استدلال از حدیث: ابن رشد رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: ) نه مَنْ غَشه فَلَیْسَ م 

شه لاَ یُخْ  یقَت نَا ، إ لاه أنَه الْغ  ثْل هُدَانَا وَطَر  نَ الْإیمَان  عَلَى م  جُ الْغَاشه م  ن ینَ ، فَهُوَ مَعْدُود  ف ي جُمْلَة  الْمُؤْ ر  هُ م  ، إ لاه أنَه

یعَة  الإْ  اهُمْ ف ي الْت زَام  مَا یَلْزَمُهُ ف ي شَر  مْ ؛ ل مُخَالفََت ه  إ یه یه  الْمُسْل م  لَیْسَ عَلىَ هُدَاهُمْ وَسَب یل ه  . فَلاَ یَح ل سْلامَ  لأ خ 

لعَ  أوَْ دَارًا أوَْ عَقَارًا  نَ السِّ لْعَةً م  ئٍ مُسْل مٍ أنَْ یَب یعَ س  نَ الْأشْیَاء  لا مْر  ةً أوَْ شَیْئًا م  وَهُوَ یَعْلمَُ ف یه   -أوَْ ذَهَبًا أوَْ ف ضه

ه   حَتهى -عَیْبًا قَل أوَْ كَثُرَ  ه  ، وَیَق فَهُ عَلیَْه  وَقْفًا یَ یُبَیِّنَ ذَل كَ ل مُبْتَاع  لْم  لْمُهُ ب ه  كَع  ، فَإ نْ لمَْ یَفْعَل ذَل كَ وَكَتَمَهُ كُونُ ع 

هُ ب ذَل كَ لمَْ یَزَل ف ي مَقْت  اللهه  وَلعَْنَة  مَلائَ كَة  اللهه  الْعَیْبَ وَ   (2)(.غَشه

: یعنی بر مثل هدایت و طریقه ما نیست، ولی کسي که نسبت به ما حیله و فریب کند، از ما نیستترجمه: 

ب غش، شخص غش کننده را از ایمان خارج نمی سازد، پس شخص غش کننده از جمله مؤمنین محسو

می گردد، مگر بر طریقه و راهی مؤمنین روان نیست، از جهت مخالفت او با مؤمنین در تعهد با آنچیکه 

اورا در شریعت اسلامی لازم است تا برای برادر مسلمان خود انجام دهد. بنابراین، برای یک شخص 

را، یا نقره را و یا چیزی مسلمان حلال نیست که یک متاع از متاع ها را، یا خانه را، یا زمین را، یا طلا 

را بفروشد، در حالی که می داند در آن عیبی وجود دارد، کم باشد و یا زیاد، تا وقتی که آن عیب را برای 

خریدار بیان نماید و واقف بر عیب آن نماید بشکل که علم خریدار بر مبیع مثل علم خودش گردد، در 

تمان کند و در این کار غش نماید، همیشه در دشمنی با صورتی که این کار را نکند و عیبی آن مبیع را ک

 الله قرار دارد و لعنت ملائیکه الله بالای او است.

                                      
1
 .102صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 

2
الناشر: دار الغرب الإسلامي، ، تحقیق: محمد حجي، المقدمات الممهدات، هـ(520أبو الولید القرطبي )المتوفى: ، أحمد بن رشد محمد بنابن رشد،  - 

  . 569ص  2، ج م 1988 -هـ  1408الطبعة: الأولى، ، لبنان –بیروت 
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مشخص و واضح گردید، پس  یدر فقه اسلامو شریعت مالک  خلاصه اسباب کسب حرام که بدون اجازه

 هر مسلمان لازم است تا از این پدیده های منفی خود داری نماید.

با اجازه مالک آن در فقه بدون اجازه شریعت و اب کسب مال حرام مطلب سوم: اسب

 اسلامی

اما اسباب کسب مال حرام به طریقه و روش که شریعت اسلامی اجازه نمی دهد، ولی مالک آن، آن کسب 

را اجازه می دهد، پس آن کسب حرام است و حرمتش به مثابه حرمت سرقت، ربا و امثال آنها است و 

بدون  نتیجه هردو کسب یکسان است، برای وضاحت بیشتر که کدام نوع کسب، از جمله کسب مال حرام

 است، نمونه های آن قرار ذیل بحث می گردد: و با اجازه مالک آن یعتاجازه شر

 قمار .1

یکی از اسباب کسب مال حرام که بدون اجازه شریعت و با اجازه مالک آن مال صورت می گیرد، قمار 

است، برای اینکه واضح گردد که قمار چیست؟ و چگونه یک کسب حرام است، قرار ذیل بحث می 

 گردد:

 که می ، طوریداند یكدیگر ميه قمار را همان خدعه و نیرنگ ب رحمه الله، ابن منظورقمار در لغت: 

  (1) .(كان القمار مأخوذ من الخداعگوید: )

 .است قمار از فریب دادن و حیله گرى گرفته شده: ترجمه

 القمار لانه خداع و من المجاز تقمر خدعة و منه)مى گوید:  کرده و زمخشرى هم همین را نوشتهامام 

.)(2)  

در  گرفته شده است، زیرا قماراز همین کلمه لفظ و ن استفریب دادکلمه تقمر از معانى مجاز  ترجمه:

 .خدعه و نیرنگ است قمار

 والقمار أنَ یجْتَمع ف ي حق كل وَاح د خطر الْغرم و در اصطلاح: قمار را فقهاء چنین تعریف کرده است: )

                                      
1
 .114ص  5لسان العرب، ج  - 

2
هـ(، أساس البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار 538قاسم )المتوفى: الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله أبو ال - 

 .789م، ص 1998 -هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة، بیروت 
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  (1)(.وَالْغنم

هردو در هر طرف از طرفین معامله جمع اینکه خطر زیان و فایده، یعنی  ه: قمار عبارت است ازترجم

 شود.

این تعریف نزد فقهاء مشهور است و إمکان دارد حمل گردد که مراد از تعریف قمار: موجودیت باخت، 

نقص و تاوان  ده کند، طرف دیگر حتمًااست، بشکل که وقتی یک طرف عقد فاییا بُرد میان طرفین عقد 

 (2)میکند.

آنچه که مهم است اینست که قمار از جمله معاملات حرام است و حرمت آن در کتاب الله، سنت نبوی و 

و اجماع صلی الله علیه و سلم که تفصیل حرمت آن از کتاب الله، سنت رسول الله  ،إجماع أمت ثابت است

 ، قرار ذیل اند:اسلامی أمت

مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ فرماید: } قمار میمعامله : الله متعال راجع به حرمت الف: کتاب اللَّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ یَاأیَُّ

یْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  نْ عَمَلِ الشَّ   (3){.وَالْْنَصَابُ وَالْْزَْلَامُ رِجْسٌ مِّ

همانا شراب و قمار و بتها و تیرهاي فالگیري پلیدند، و از کار اي کساني که ایمان آورده اید! ترجمه: 

 د.نبپرهیزید تا رستگار شوی هاشیطان مي باشند، پس، از آن

نس گرفته بودند، و ترک قطعي آن در أکه مسلمانان به شراب و قمار  جااز آن: وجهِ استدلال از آیت

مقدمه تحریم بیان کرد، و طي چند مرحله آن را مرحله اول مشکل بود، خداوند متعال این آیه را به عنوان 

 (4).قطعي تحریم کرد بطور

مَنْ : » -صلى الله علیه وسلم  -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهه   -رضي الله عنه  -عَنْ أبَ ي هُرَیْرَةَ : ب: سنت نبوی

ى، فَلْیَقلُْ: لا إ لهََ إ   قْ حَلفََ فَقَالَ ف ي حَل ف ه : وَاللاهت  وَالْعُزه رْكَ، فَلْیَتَصَده ب ه : تَعَالَ أقَُام  ُ، وَمَنْ قَالَ ل صَاح   ( 1)«.لاه اللهه

                                      
1
مد محمود إبراهیم , هـ(، الوسیط في المذهب، المحقق: أح505. الغزالي، محمد بن محمد الطوسي أبو حامد )المتوفى: 408ص  13المغنی، ج  - 

 .178ص  7هـ، ج 1417القاهرة، الطبعة: الأولى،  –محمد محمد تامر، الناشر: دار السلام 

2
، م 1993هـ = 1413 ی،الطبعة الاول یروت،ب یة،و القمار المسابقات و الجوائز، دارالعلم، دمشق، الدارالشام یسرالم ،یونس یقرف ی،المصر - 

 .31ص

3
 {.90}المائدة، آیه  - 

4
هـ(، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلا 1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )المتوفى:  - 

 .312ص  1، ج م 2000-هـ 1420اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 
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ابوهریره رضي الله عنه مي گوید: رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمود: هركس، به لات و عزي ترجمه: 

 قمار بازي كنیم، باید صدقهسوگند یاد كند، باید لا اله الا الله بگوید. و هر كس كه به دوستش بگوید: بیا تا 

 دهد.

رحمه الله می گوید: پیامبر صلی الله علیه و سلم، شخص را که به  (2): امام نوویوجه  استدلال از حدیث

قمار بازی دعوت می شود، أمر به پرداخت صدقه کرده است، تا همین صدقه، کفاره دعوت دادن به 

ع سوء ظن را به شخص وارد می کند، که گویا این )یعنی مجرد دعوت دادن به قمار یک نو قمارش گردد

شخص همرای قمار بازان رفاقت دارد، پس این صدقه کفاره این گناهش می گردد(، پس دلالت میکند که 

 (3)قمار حرام است.

رحمه الله میگوید:  (4): أمت اسلامی بر حرمت قمار إجماع دارند، طوریکه ابن حجرد: إجماع أمت

  (5)(.ام  ب اتِّفَاقٍ وَالْق مَارُ حَرَ )

                                                                                                                        
1
 .1647رقم الحدیث  1268ص  3مسلم، ج . صحیح 4579رقم الحدیث  141ص  6صحیح البخاری، ج  - 

2
هـ(، یکی از محدثین و علام اسلام است، و فقیه مذهب شوافع، تألیفات زیاد دارد 676نووي، أبو زكریا، محیي الدین، یحیى بن شرف )المتوفى:  -

. ابن قاضي 165ص  5عیة الكبرى، ج ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین، الاذکار و غیره. السبكي، طبقات الشاف

هـ(، طبقات الشافعیة، المحقق: الحافظ عبد العلیم خان، 851شهبة الأسدي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي الدمشقي، تقي الدین )المتوفى: 

 .153ص  2هـ، ج  1407بیروت، الطبعة: الأولى،  –دارالنشر: عالم الكتب 

3
 .107ص  11شرح النووی علی صحیح مسلم، ج  - 

4
 مشهور به  أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین،، م( 1449 - 1372هـ =  852 - 773)، ابن حَجَر العَسْقَلَاني - 

ن تولد گردیده است، پرورش  و وفاتش در قاهره شده ، یکی از  علمای فقه، حدیث، جرح و تعدیل، تاریخ و اصول بود، در عسقلان فلسطیابن حَجَر

الإحكام لبیان ما في القرآن من الأحكام ، لسان المیزان، الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنةاست، تألیفات زیادی  از خود بجا گذاشته است، از جمله:  

ة، ألقاب الرواة، تقریب التهذیب في أسماء رجال الحدیث، الإصابة في تمییز تخریج أحادیث الكشاف، ذیل الدرر الكامن الكافي الشاف فير، دیوان شع، 

ی شرح صحیح أسماء الصحابة، تهذیب التهذیب في رجال الحدیث، تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فتح البار

هـ(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار 1250شوكاني الیمني )المتوفى: البخاری و غیره. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ال

، لسان 852. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 165. آداب اللغة، ص 87ص  1بیروت، ج  –المعرفة 

 .  7-6م، ص 1971هـ /1390لبنان، الطبعة: الثانیة،  –لناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت الهند، ا –المیزان، المحقق: دائرة المعرف النظامیة 

5
 .613ص  8فتح الباری، ج  - 
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 : قمار به اتفاق حرام است.ترجمه

یم  الْق مَار  میگوید: ) رحمه الله( 1)جصاصامام  لْم  ف ي تَحْر    (2)(.وَلَا خ لَافَ بَیْنَ أهَْل  الْع 

 ترجمه: میان اهل علم در تحریم قمار اختلاف وجود ندارد.

ره خورده است، قمار است و از حرام های شرعی است، پس  بناءً هر بازی که میان نقص و فائده گ 

رنده اش حرام استاز قمار خالی باشند، ورنه گرفتن آن  و کسب مسلمان معاملهواجب است که   (3).برگ 

دیک به قمار مروجه مشمول قمار و یا نز معاملات و کسب هایبا تحقیقات امروزه نشان میدهد که برخی 

این گونه است، بناءً خود داری و احتیاط کردن از آن واجب بوده و کوشش صورت گیرد تا با آگاهی، 

کسب و معاملات شان را به پیش از جامعه برچیده شوند و مردم مطابق قوانین و ضوابط اسلام،  معاملات

 .ببرند

 تجارت مال حرام .2

عَنْ هر آنچیکه ذاتش حرام است، تجارت با آن و فروختن آن هم حرام است، در حدیث شریف آمده است: 

ُ عَنْهُ:  يَ اللهه يِّ رَض  ، وَمَهْر  »أبَ ي مَسْعُودٍ الأنَْصَار    صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ نَهَى عَنْ ثَمَن  الكَلْب 
أنَه رَسُولَ اللهه

، وَحُلْوَا يِّ ن  البَغ   (4).«ن  الكَاه 

رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: از  از ابو مسعود بدري رضي الله عنه روایت است که:ترجمه: 

 قیمت سگ و پول زنا و پولي که به کاهن داده مي شود، منع فرمود.

                                      
1
اص، ) -  ازي، أبو بكر الجصاص، یکی از دانشمندان اهل ریّ بود، در بغداد زندگی  980 - 917هـ =  370 - 305الْجصه م(، أحمد بن علي الره

فقه ل المیکرد و در همانجا وفات نمود، مدتی را به حیث رئیس مفتی مذهب احناف بود، کتابهای زیاد تألیف نموده است از جمله: أحكام القرآن، أصو

. الجمالي الحنفي، أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن قطُلوُبغا 72ص  5. تاریخ بغداد وذیوله، ج 84ص  1وغیره. الجواهر المضیة، ج 

م، ج 1992-هـ  1413دمشق، الطبعة: الأولى،  –هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: دار القلم 879السودوني )المتوفى: 

 .78ص  2

2
عضو لجنة مراجعة  -المحقق: محمد صادق القمحاوي  احکام القرآن،، هـ(370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:  ،الجصاص - 

 .11ص  2ج ، هـ1405، بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي ، المصاحف بالأزهر الشریف

3
 .33ئز، صالمیسر و القمار المسابقات و الجوا - 

4
 .4014. صحیح مسلم، رقم الحدیث 2237صحیح البخاری، رقم الحدیث  -
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 قیمتوجه استدلال از حدیث: اصل در نهی تحریم است و حدیث شریف دلالت بر تحریم اشیایی سه گانه )

( می کند و بقیه اشیایی حرام هم به این سه قیاس می پول زنا و پولي که به کاهن داده مي شود ،سگ

 شود، که تفصیل آن قرار ذیل اند:

و از این حدیث حرمت فروختن سگ دانسته می شود، پس لزومًا آنچیکه پول آن  تحریم قیمت سگ -1

سایر محرمات تطبیق می گردد، پس تجارت شراب  حرام است، فروختن اش هم حرام است، این قاعده بر

و خنزیر بالای شخص مسلمان حرام است، زیرا عین و ذات آنها حرام است، از همین جهت از فروختن 

از ابن عباس رضی الله عنهما در آنها منع صورت گرفته است، طوری که در حدیث شریف آمده است: 

ُ عَلیَْه  قسمت فروختن شراب سوال شد، در پاسخ فرمود:  نْ ثَق یفٍ  كَانَ ل رَسُول  الله  صَلهى اللهه یق  م  ، وَسَلهمَ صَد 

نْ دَوْسٍ  ةَ عَامَ الْفَتْح  ب رَاو   -أوَْ م 
یهَا إ لَیْه  فَلَق یَهُ ب مَكه ُ عَلیَْ یَة  خَمْرٍ یُهْد  ه  وَسَلهمَ : یَا أبََا ، فَقَالَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهه

مَهَا ؟ فَأَ ، أمََا فلُانٍ  َ حَره ه ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَب عْهَاعَل مْتَ أنَه اللهه جُلُ عَلَى غُلام  ُ قْبَلَ الره ، فَقَالَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهه

ي : لَ : أمََرْتُهُ أنَْ یَب یعَهَا، قَالَ ، ب مَاذَا أمََرْتَهُ ؟ قَاه  وَسَلهمَ : یَا أبََا فلُانٍ عَلَیْ  مَ شُرْبَهَاإ نه الهذ  مَ بَیْعَهَاحَره  (1)....، حَره

ترجمه: براي پیامبر صلي الله علیه وسلم از قبیله ثقیف و یا دوس، یک دوستی بود، پیامبر صلی الله علیه 

وسلم اورا در سال فتح، در مکه ملاقات کرد و او یک مشکی از شراب را برای پیامبر صلی الله علیه 

ا تو نمیدانی که الله متعال شراب خواست تا هدیه نماید، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ای پدر فلان، آی

را حرام ساخته است؟ آن شخص رو به غلام خود کرد و فرمود: اورا ببر و بفروش، پیامبر صلی  الله 

علیه وسلم فرمود: ای پدر فلان، به چه چیز امر نمودی؟ آن شخص گفت: امر کردم تا اورا بفروشد، 

 را آنخرید و فروش ، است حرام كردهرا نوشیدن آن براستي كسى كه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 نیز حرام كرده است.

براستي كسى وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

پس هر چیزی که خوردن  و فروش آن را نیز حرام كرده است. یدكه نوشیدن آن را حرام كرده است، خر

 ام است، خرید و فروش آن نیز حرام است.و نوشیدنش حر

                                      
1
 –الناشر: عالم الكتب ، المحقق: السید أبو المعاطي النوري، أبو عبد الله مسند أحمد بن حنبل ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، الشیباني - 

أبو الفضل أحمد بن علي . ابن حجر می گوید: این حدیث صحیح است. ابن حجر، 2041حدیث ، رقم الم 1998هـ ـ  1419الطبعة: الأولى، ، بیروت

الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة ، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، هـ(852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى : 

 .7994، رقم الحدیث م 1994 -هـ  1415الطبعة : الأولى ، ، المصحف الشریف )بالمدینة(
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تحریم پول زنا و آن عبارت از پولی است که زن زنا کار در برابر زنایش بدست می آورد، این مال  -2

حرام است، گرفتن آن نیز حرام است از جهت حرمت کسب آن که از طریق زنا است، پس با این مال 

ص، لباس های که منافات با شریعت و اخلاق دارند قیاس می گردد، هر مالی که از طریق موسیقی، رق

إنَِّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أنَْ تَشِیعَ }وغیره، زیرا اهداف همه ای اینها یکسانند. طوری که الله متعال می فرماید: 

ُ یَعْلَ  نْیا وَ الْْخِرَةِ وَ اللََّّ  (1).{مُ وَ أنَْتُمْ لا تَعْلَمُونَ الْفاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمَنُوا لهَُمْ عَذابٌ ألَیِمٌ فيِ الدُّ

كسانى كه دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناكى براى آنها در دنیا ترجمه: 

 و آخرت است، و خداوند مى داند و شما نمى دانید.

منحرف می گرداند، پول کاهن، که ادعای علم غیب را می کند و با این کارش مردم را از مسیر حق  -3

پس هر کسی که، تحت هر نام که این کار را می کند، حرام است و کسبی را که از این طریق انجام می 

دهد هم حرام است، بنابراین، این حرمت شامل هر شخصی که ادعای علم غیب را می کند، می گردد، 

کف شناسی، یا از طریق رمل برابر است از طریق فال بینی این کار را انجام می دهد، یا از طریق 

 (2)اندازی وغیره، پس نهی شامل تمام این موارد می گردد.

 در فقه اسلامی مال حرام نواع: اومسمطلب 

ب: مالی که از جهت غیر حرام شده  الف: مالی که ذاتش حرام است تقسیم می گردد: نوعمال حرام به دو 

 ر ذیل بحث می گردد:، که برای آگاهی از هرکدام از این دو بخش، قرااست

 که ذاتش حرام است یالف: مال

مالی که ذاتش حرام است، به آن مال اطلاق می گردد که ذات و عین او حرام است، بدون از اینکه از 

 (3).وغیره مجسمهغیر تاثیر پذیر گردیده باشد، مثل شراب، خنزیر، حیوان خود مرده، خون، فروختن 

                                      
1
 {.19}النور، آیه  - 

2
هـ/ 1379الطبعة: الرابعة ، الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، سبل السلام، هـ(1182محمد بن إسماعیل الأمیر الكحلاني )المتوفى:  ،الصنعاني - 

الكافي في فقه ، هـ(463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن. ابن عبدالبر، 7ص  3، ج م1960

الطبعة: الثانیة، ، الناشر: مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، المحقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، أهل المدینة

 .191، ص م1980هـ/1400

3
 .210م، ص 2009 -هـ 1429لفقه المیسر، دارالوطن للنشر، الریاض، السعودیة، الطبعة الاولی، د ابن ابراهیم، امحمالموسی،  - 
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در قرآن کریم و هم در سنت نبوی ثابت است، که تعداد از دلایل تحریم تحریم این نوع از مال حرام، هم 

 قرار ذیل اند:

 اول: در قرآن کریم

ِ فَمَنِ اضْطُرَّ }الله متعال می فرماید:  -1 مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لغَِیْرِ اللََّّ مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ إنَِّ

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ غَیْرَ بَاغ    (1).{وَلَا عَاد  فَلَا إثِْمَ عَلَیْهِ إنَِّ اللََّّ

گوشت خوك، آنچه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن  ،خون، خداوند تنها )گوشت( مردارترجمه: 

گفته شود، حرام كرده است )ولى( آن كس كه مجبور شود )در موقع ضرورت براى حفظ جان 

خود از آن بخورد( در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد گناهى بر او نیست، خداوند بخشنده و 

 مهربان است.

 وإضافةُ التحریم إلى ذات المیتة وما عطفآیه می گوید: )رحمه الله در تفسیر این  (2)ابن عاشور

 (3)(.علیها هو من المسألة الملقبة في أصول الفقه بإضافة التحلیل والتحریم إلى الأعَیان 

تحریم به ذات حیوان خود مرده و آنچیکه به آن عطف گردیده است، از جمله  کردنترجمه: نسبت 

 ه نسبت تحلیل و تحریم به اعیان می باشد.مسأله ای است که در اصول فقه ملقب ب

مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْْنَْصَابُ }همچنان الله متعال در مورد می فرماید:  -2 هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ یَاأیَُّ

یْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ   (4).{وَالْْزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

كسانى كه ایمان آورده اید شراب و قمار و بتها و از لام )كه یك نوع بخت آزمایى اى ترجمه: 

 بوده( پلیدند و از عمل شیطانند از آنها دورى كنید تا رستگار شوید.

این چهار چیزی که در آیه تذکر رفته است، منحصر بر پلیدی و گوید: ابن عاشور رحمه الله مي 

 (1) است. کردهرجس توصیف 

                                      
1
 {.173}البقرة، آیه  - 

2
م(، محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، یکی از علماء، مفسرین، ادیب، لغت  1868هـ =  1284ابن عاشُور ) - 

اهل تونس بود، مدت زیادی را در تونس بحیث قاضی ایفای وظیفه نمود، سپس در تونس وفات نمود، دارای تالیفات  دان و نحوی معاصر و از

من صدر »کثیره ب.د، از جمله التحریر و التنویر، شفاء القلب الجریح في شرح البردة، هدیة الأریب وغیره. عادل نویهض،  معجم المفسرین 

م، ج  1988 -هـ  1409لبنان، الطبعة: الثالثة،  –ناشر: مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت ، ال«الإسلام وحتى العصر الحاضر

 .541ص  2

3
الناشر : الدار التونسیة للنشر ، التحریر والتنویر، هـ(1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : ابن عاشور،  - 

 .175ص  2، ج هـ 1984سنة النشر: ، تونس –

4
 {.90}المائدة، آیه  - 
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 سنت نبویدوم: در 

عَ حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنهما است:  -1 هُ: سَم  ُ عَنْهُمَا، أنَه يَ اللهه  عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  اللهه  رَض 

ةَ:   ولُ عَامَ الفَتْح  وَهُوَ ب مَكه
، »رَسُولَ اللهه  صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ، یَقُ مَ بَیْعَ الخَمْر  َ وَرَسُولهَُ حَره

إ نه اللهه

یر  وَالأصَْنَام   فنُُ، ، فَق یلَ: یَا رَسُولَ اللهه ، أرََأیَْتَ شُحُومَ المَیْتَة ، فَإ نههَ «وَالمَیْتَة  وَالخ نْز  ا یُطْلىَ ب هَا السُّ

، ثُمه قَالَ رَسُولُ اللهه  صَلهى اللهُ «لاَ، هُوَ حَرَام  »وَیُدْهَنُ ب هَا الجُلوُدُ، وَیَسْتَصْب حُ ب هَا النهاسُ؟ فَقَالَ: 

نْدَ ذَل كَ:  مَ شُحُومَهَ »عَلَیْه  وَسَلهمَ ع  ا حَره َ لمَه ُ الیَهُودَ إ نه اللهه ا جَمَلوُهُ، ثُمه بَاعُوهُ، فَأكََلوُا قَاتَلَ اللهه

 (2).«ثَمَنَهُ 

از جابر بن عبدالله رضي الله عنهما روایت است که او در سال فتح مکه از رسول ترجمه: 

خدا صلي الله علیه وآله و سلم شنید که مي فرماید: خداوند و پیامبرش خرید و فروش شراب، 

گفته شد: اي رسول خدا! حکم استفاده ازپیه )روغن  .مردار، خوک، بتان را حرام کرده است

و چربي( چیست که با آن کشتي ها و پوست ها را چرب مي کنند و مردم از آن براي 

آنگاه در این جا فرمود:  .خیر، حرام است روشنایي چراغ ها استفاده مي کنند؟. فرمود:

ا برایشان حرام کرد، آن را خداوند یهودیان را نابود کند که خداوند چربي )پي( حیوانات ر

 ذوب کردند، و فروختند، و پولش را خوردند.

خرید و فروش شراب، مردار، وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که هرنوع 

حرام قرار داده شده است، از همین جهت در شرح این حدیث گفته شده است: خوک، بتان 

 (3)... (. حال حرمة بیع الخمر والمیتة والخنزیر على كل)

 فروختن شراب، حیوان خود مرده و خنزیر بر هر حالت حرام شده است.ترجمه: 

ا نَزَلتَ  الْآیَاتُ الهت ي ف ي آخ ر  سُورَة  همچنان حدیث عایشه صدیقه رضی الله عنها است: ) -2 لمَه

ُ عَلَیْه  وَسَلهمَ  جَارَةَ ف ي بَیْع  الْخَمْر  الْبَقَرَة  قَامَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهه
مَ التِّ  (4)(.فَقَرَأهَُنه عَلىَ النهاس  ثُمه حَره

                                                                                                                        
1
 .358ص  4ج  التحریر والتنویر، - 

2
، الناشر: دار طوق النجاة، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفيالبخاری،  - 

 .2236، رقم الحدیث هـ1422الطبعة: الأولى، 

3
المحقق: ، الكوثر الجاري إلى ریاض أحادیث البخاري(، هـ 893المتوفى )أحمد بن إسماعیل بن عثمان بن محمد الشافعي ثم الحنفي  ،الكوراني - 

 .482ص  4، ج م 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، أحمد عزو عنایة

4
شرح ، هـ(321أبو جعفر الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى:  ،أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمةالطحاوی،   - 

 -الطبعة: الأولى ، بیروت، الناشر: عالم الكتب، محمد سید جاد الحق( من علماء الأزهر الشریف -حققه وقدم له: )محمد زهري النجار ، معاني الآثار
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ترجمه: زمانی که آیات آخر سوره بقره نازل گردید، رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاد 

 شد، سپس بر مردم این آیات را قرائت کرد، سپس تجارت در بیع شراب را حرام قرارداد.

 )حرمت التجارةرحمه الله در شرح این حدیث می گوید:  (1)ز حدیث: صنعانیدلال اوجه است

  (2)....(في الخمر( أي بیعاً وشراءًا ولو من ذمي 

 ترجمه: تجارت در شراب حرام شد، یعنی فروختن و خریدن گرچند این شراب از ذمی هم 

 باشد.

 ب: مالی که از جهت غیر حرام شده است

می گردد، هر مال است که ذات و ماهیت آن را شریعت اسلامی حرام قرار مالی که از جهت غیر حرام 

نداده است، بلکه از جهت وصف حرام قرار می گیرد، یعنی حرام بسبب وصف است نه بسبب اصل، مثل 

مال سرقت شده که بالای مسلمان بسبب صفت اش حرام است، زیرا ذات مال سرقت شده حلال است و 

ب خارجی است و آن تسلط حاصل کردن است بالای آن مال از طریق غیر اینکه حرام شده است بسب

حرام »می گردد  حرام یرکه از جهت غ یمال مشروع که سرقت است. از همین جهت اهل علم بالای

 (3)را اطلاق نموده است.« بسببه

پس مشخص شد که سبب حرمت در این نوع، اصل مال نیست، زیرا مال در اصل خود چیزی مذموم و 

بدی نیست، بلکه مناسب است تا مدح گردد، زیرا سبب برای رسیدن به مصالح دنیا و آخرت انسان است، 

                                                                                                                        
أبو الحسن الهیثمي  ،نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان. امام هیثمی می گوید: این حدیث صحیح است. 5884، رقم الحدیث م 1994 هـ، 1414

، رقم م 1994هـ،  1414عام النشر: ، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، المحقق: حسام الدین القدسي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هـ(807)المتوفى: 

 .6401لحدیث ا

1
م(، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد حسني، كحلاني، صنعاني، أبوإبراهیم، عز الدین،  1768 - 1688هـ =  1182 - 1099صنعاني: ) - 

از صد یکی از مجتهدین در فقه و از محدثین جهان اسلام بشمار می رود، از بیت الامامه یمن است، و نشأت و وفات او در صنعاء شده است، بیش 

لاني تالیف دارد، از جمله توضیح الأفكار، شرح تنقیح الأنظار دارای دو جلد، سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسق

من بعد هـ(، البدر الطالع بمحاسن 1250. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: 387ص  1الفهارس، ج  توغیره. فهرس

 .133ص  2بیروت، ج  –القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 

2
محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى: الصنعانی،  - 

یر  ، هـ(1182 غ  ع الصه نویرُ شَرْحُ الجَام  د، الته د إبراهیم المحقق: محمه د إبراهیم، إسحاق محمه د إسحاق محمه الناشر: مكتبة دار السلام، ، المحقق: د. محمه

 .343ص  5، ج م 2011 -هـ  1432الطبعة: الأولى، ، الریاض

3
الناشر: دار الغرب ، الذخیرة، هـ(684العباس المالكي الشهیر بالقرافي )المتوفى: أبو ،شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمنالقرافی،  - 

 .322ص  13، ج م 1994الطبعة: الأولى، ، بیروت -الإسلامي
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از همین جهت الله متعال اورا سبب قوام و دوام زندگی انسان ها خوانده است، طوری که الله متعال می 

ُ }فرماید: 
فَهَاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللََّّ   (1).... { لكَُمْ قیَِامًا وَلَا تُؤْتُوا السُّ

 .و اموال خود را كه خداوند وسیله قوام زندگى شما قرار داده به دست سفیهان ندهیدترجمه: 

و اینکه در برخی موارد مال مذمت شده است، از جهت اسباب خارجی است و آن اینکه زکات مال 

آن را از طریق نامشروع بدست پرداخت نشده است، یا هم انسان به آن حرص شدید نموده است، یا هم 

آوررده است، یا با آن فخز زدایی می نماید و یا هم بوسیله آن کارهای فحشاء و منکرات را انجام می دهد 

 (2)و غیره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1
 {.5}النساء، آیه  - 

2
ینْ ، هـ(689نجم الدین، أبو العباس، )المتوفى:  ،أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسيابن قدامة،  -  د  نْهَاج  القَاص  الناشر: مكتَبَةُ دَار  ، مُخْتَصَرُ م 

 .203، ص م 1978 -هـ  1398عام النشر: ، شقالبَیَانْ، دم
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دوممبحث   

در فقه اسلامی پیامدهای سوء ناشی از مال حرام  

قبل از اینکه به پیامدهای سوء ناشی از مال حرام آغاز نمایم، باید گفت: الله متعال نعمت های خودرا 

برای انسانها تمام نموده و دین را کامل کرده است، بنابراین، دین اسلام را یک دین شامل و کامل که تمام 

حفظ و نگهداری ضروریات پنج  جوانب زندگی انسانها را در بر بگیرد، گردانیده است، به همین شکل به

الْیَوْمَ }گانه از قبیل دین، عقل، عرض، نفس و مال دستور داده است، طوری که الله متعال می فرماید: 

 (1).{أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الْإسِْلَامَ دِینًا

ردم و نعمت خود را بر شما تكمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین امروز دین شما را كامل كترجمه: 

 .)جاودان( شما پذیرفتم

پس همان شکل که اسلام عبادات را نظم داده است، به همان شکل معاملات را نظم بخشیده است، 

هردو بنابراین، در فقه اسلامی عبادات و معاملات به انواع مختلف تقسیم شده است و فقهاء اسلامی در 

حلال و حرام، مشروع و ممنوع، را بیان نموده است، پس در بخش عبادات امر و نهی، وعد و وعید، 

تخویف و تهدید را تذکر داده اند و در بخش معاملات حلال و حرام و آنچه که مرتب بر آن از جزای 

ُ الْبَیْعَ }ید: بزرگ در آخرت و وعید شدید می گردد بیان نموده اند، طوری که الله متعال می فرما وَأحََلَّ اللََّّ

بَا مَ الرِّ  (2).{وَحَرَّ

 و ربا را حرام!  بیع را حلال كرده وندخداترجمه: 

                                      
1
 {.3}المائدة، آیه  - 

2
 {.275}البقرة، آیه  - 
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همچنان الله متعال بر کسب حلال و مباح تشویق نموده و آن را از جمله گردانیده است، طوری که فرموده 

باتِ وَ اعْمَلوُا صالحِاً إنِِّي بِما تَعْمَلوُنَ عَلیِمٌ  }است:  یِّ سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّ هَا الرُّ  (1).{یا أیَُّ

اى پیامبران از غذاهاى پاكیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید كه من به آنچه انجام مى دهید ترجمه: 

 آگاهم.

بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ یَا أیَُّهَا ا}در حق مؤمنان الله متعال می فرماید:   (2)....{لَّذِینَ آمََنُوا كُلوُا مِنْ طَیِّ

 .اى افراد با ایمان از نعمتهاى پاكیزه اى كه به شما روزى داده ایم بخوریدترجمه: 

ین}به همین شکل امام احمد رحمه الله می گوید:   ترجمه: خوردن از جمله دین است. (3).{الأكل من الدِّ

پس بر بالای شخص مسلمان واجب است تا از الله متعال بترسد و الله را مراقب خود بداند و در مسجد الله 

متعال نماز بخواند و دعا نماید و در جستجو و کسب حلال باشد، طوری که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 (4)...«.اتهق  اللهه  حَیْثُمَا كُنْتَ »می فرماید: 

 .رس هر کجایي که بودياز خدا بتترجمه: 

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح و مشخص شد که هرجایی که هستیم باید از الله متعال 

 بترسیم.

پس شخص مسلمان از تمام اعمال و تصرفاتش مسؤول است و از آن حسابی می دهد، طوری که پیامبر 

مَا عَبْدٍ »صلی الله علیه وسلم می فرماید:  ى یُسْألََ عَنْ أرَْبَع  خ صَالٍ: عَنْ عُمُرُه  ف یمَا  لَا تَزُولُ قَد 
یَوْمَ الْق یَامَة  حَته

نْ أیَْنَ اكْتَسَبَهُ وَف یمَا أنَْفَقَهُ؟ وَعَنْ عَل مه  مَاذَ  لَ ف یه ؟أفَْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَاب ه  ف یمَا أبَْلَاه؟ُ وَعَنْ مَال ه  م   (5)«.ا عَم 

                                      
1
 {.51، آیه المؤمنون } - 

2
 {.172}البقرة، آیه  - 

3
 .240ص  6، ج المبدع في شرح المقنع - 

4
 .1987، رقم الحدیث یف سنن الترمذيصحیح وضع. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث حسن است. 1987، رقم الحدیث سنن الترمذي - 

5
المحقق: حمدي بن عبد المجید ، المعجم الكبیر، هـ(360سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى:  ،الطبراني - 

. خطیب بغدادی می گوید: این حدیث صحیح 111، رقم الحدیث م 1994 -هـ  1415، الطبعة: الثانیة، القاهرة –دار النشر: مكتبة ابن تیمیة ، السلفي

الطبعة: الخامسة ، تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني، بیروت –الناشر: المكتب الإسلامي ، تخریج اقتضاء العلم العمل، الخطیب البغداديلغیره است. 

 .17، رقم الحدیث م 1984 -هـ  1404 -
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میشه در روز قیامت استوار و ثابت است تا اینکه از چهار خصلت سوال ترجمه: هردو قدم بنده الله ه

کرده شود: از عمرش که در کجا گذرانده است؟ از جوانی اش که در کجا سپری کرده است؟ از مالش که 

از کجا کسب نموده و در کجا انفاق و مصرف نموده است؟ و از علمش که چه اندازه در آن عمل نموده 

 است؟

ل از حدیث: در این حدیث مشخص و واضح گردید که الله متعال در روز قیامت از تمام اعمال وجه استدلا

 و تصرفات شخص از قبیل عمر، جوانی، مال و علمش سوال می نماید.

معلوم گردید که شخص مسلمان روز قیامت از هر چیزی که در این دنیا گذرانده است، سوال کرده می 

کرده می شود، که از کجا کسب کرده و در کجا انفاق و مصرف کرده شود، از جمله: از مالش سوال 

است؟ پس در این دنیا اشخاص هستند که مال را از راهای مشروع کسب نموده اند و در راهای مشروع 

تکبری مصرف نموده اند و حق انفاق و مصرف کرده اند، از جمله بر نفس و اهلش که بدون اسراف و 

الله متعال را از قبیل زکات وغیره در آن فراموش نکرده اند ، در این صورت برای شان اجر داده می 

شوند، در مقابل برای اشخاص که مال را از طریقه های حرام از قبیل: غش، خیانت، ربا و دیگر 

خریداری مواد نشه آور، مخدر، قمار،  معاملات حرام کسب نموده اند و سپس در راهای حرام از قبیل

سفر به شهرهای کفر و شهرهای که فحشا و فساد اخلاقی مروج اند، یا اسراف و تبذیر در مال وغیره، 

رِینَ كَانُوا }پس ایین اشخاص از جمله برادران شیطان هستند، طوری که الله متعال می فرماید:  إنَِّ الْمُبَذِّ

یَاطِینِ   (1).{إخِْوَانَ الشَّ

 .تبذیر كنندگان برادران شیطانندترجمه: 

پس برای گروه های که در قسمت خوردن مال حرام تساهل می کنند، بعض از آثار و پیامدهای وخیم و 

مفاسد بزرگی هستند که برخود فرد، اجتماع، دین و آخرت شخص بر می گردد، بنابراین، برای شخص 

رند، نه کسب حرام، تا در تحت این حدیث پیامبر صلی مسلمان لازم است تا تصمیم برای کسب حلال بگی

نَ »الله علیه وسلم قرار نگیرد، که فرمود است:  نْهُ، أمَ  ، لاَ یُبَال ي المَرْءُ مَا أخََذَ م  یَأتْ ي عَلىَ النهاس  زَمَان 

نَ الحَرَام    (2).«الحَلالَ  أمَْ م 

                                      
1
 {.27}الاسراء، آیه  - 

2
 .2059البخاری، رقم الحدیث صحیح  - 
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د كه آنچه بدستشان مي رسد از راه حلال روزگاري فرا خواهد رسید كه مردم اهمیت نمي دهنترجمه: 

 .است یا حرام

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث دیده شد که زمانی می رسد مردم اهمیت نمی دهند که آنچه را بدست 

 می آورند از راه حلال است و یا حرام و این دلالت بر ضعف امانت و کم توجهی به احکام دین است.

ن آن و استفاده کردن از آن، پیامدهای سخت و دردناک را در قبال دارد، خوردخلاصه: کسب مال حرام، 

که این پیامدها بعضی شان در دنیا و بعضی شان در آخرت بر می گردد، بنابراین، در این مبحث دو 

 مطلب بحث می گردد:

 مطلب اول: پیامدهای سوء ناشی از مال حرام در دنیا

 حرام در آخرتمطلب دوم: پیامدهای سوء ناشی از مال 

 مطلب اول: پیامدهای سوء ناشی از مال حرام در دنیا

و هر چه آثار معنوى و مثبت بعضی از پیامدهای سوء ناشی از مال حرام در دنیا بر می گردد، بنابراین، 

قلب، بى میلى به  ، قساوتعدم اجابت دعا ،، ضدّش در مال حرام استپرفایده در خوردن مال حلال است

، دینامورات شان دادن در مقابل حق، كسالت روح، سستى در ، سرسختى نتاریكى دل حقایق اصیل،

وغیره، که تفصیل هر کدام از  و بسیارى از امور شیطانى هدست زدن به كارهاى زشت و ناشایست

 پیامدهای سوء ناشی از مال حرام در دنیا قرار ذیل اند:

 اول: محو گردیدن برکت در مال

دَقَاتِ }می فرماید: الله متعال در مورد  بَا وَیُرْبيِ الصَّ ُ الرِّ  (1).{یَمْحَقُ اللََّّ

 .خداوند، ربا را نابود مى كند، و صدقات را افزایش مى دهد!ترجمه: 

یَحْرمَه بَرَكَةَ مَال ه  فَلَا یَنْتَف عُ ب ه ، بَلْ وجه استدلال از این آیه: ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: )

نْیَا وَیُعَاق بُهُ عَلَیْه  یَوْمَ الْق یَامَة   بُهُ ب ه  ف ي الدُّ
 (2).(یُعَذِّ

                                      
1
 {.276}البقرة، آیه  - 

2
المحقق: سامي بن محمد ، تفسیر القرآن العظیم، هـ(774إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ابن کثیر،  - 

 .713ص  1 ، جم 1999 -هـ 1420الطبعة: الثانیة ، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، سلامة
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از برکت مال آن شخص را محروم می سازد، پس از آن نفع گرفته نمی تواند، بلکه بوسیله آن مال در 

 دنیا عذاب می بیند و در روز قیامت هم این مال بالایش عذاب را می آورد.

كَ لهَمَُا » علیه وسلم می فرماید: همچنان پیامبر صلی الله نَا بُور  قَا، فَإ نْ صَدَقَا وَبَیه یَار  مَا لمَْ یَتَفَره البَیِّعَان  ب الخ 

مَا ه  قَتْ بَرَكَةُ بَیْع  مَا، وَإ نْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُح  ه   (1).«ف ي بَیْع 

نشده اند، حق پشیمانى و فسخ آنرا در مجلس معامله هستند و از هم جدا که طرفین معامله مادام ترجمه: 

دارند، اگر در معامله صادق باشند و معایب آن را بیان نمودند، خداوند در معامله ایشان خیر و بركت 

خداوند بركت  ،قرار مى دهد، ولى اگر عیب مورد معامله را كتمان نمودند، و در معامله دروغ گفتند

 .معامله آنان را محو مى سازد

فكتمان العیوب فى السلع رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: ) (2)ز حدیث: ابن بطالوجه استدلال ا

 (3).(حرام، ومن فعل ذلك فهو متوعد بمحق بركة بیعه فى الدنیا والعذاب الألیم فى الآخرة

ترجمه: کتمان و پوشانیدن عیب ها در متاع حرام است و شخص که این کار را انجام می دهد، پس او به 

 برکت معامله اش در دنیا و عذاب دردناک در آخرت وعده داده شده است. محو

پس عاقبت کذب و معامله حرام از قبیل ربا، خیانت و غیره، باعث محو و نابود شدن برکت در مال می 

گردد، پس شخص که خیانت نموده و عیب متاعش را کتمان می کند و هدفش زیاد گردیدن در مالش 

قصدش نقیض زیادت را می بیند و آن عبارت از دور شدن برکت در مالش است، است، با این هدف و 

گرچند عدد مالش زیاد شود، ولی برکت در آن نمی باشد و یا بر مالش آفت، یا مصیبت، یا حادثه، یا 

 د.حلول مي كن هلاك و نابودى

 (1).«لْعَة ، مُمْح قَة  ل لْبَرَكَة  الحَل فُ مُنَفِّقَة  ل لسِّ »همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

                                      
1
 .1532. صحیح مسلم، رقم الحدیث 2110صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 

2
ال: ) -  م(، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، یکی از علمای حدیث، شارح بخاری و از اهل قرطبه بود،  1057هـ =  449ابن بَطه

بطال وغیره. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح  دارای تالیفات زیاد بود از جمله: شرح صحیح البخارى لابن

 1406بیروت، الطبعة: الأولى،  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثیر، دمشق ، هـ(1089)المتوفى: 

 .  283ص  3م، ج  1986 -هـ 

3
دار ، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، شرح صحیح البخارى لابن بطال، هـ(449أبو الحسن )المتوفى:  ،بن عبد الملكعلي بن خلف  ،ابن بطال - 

 .213ص  6، ج م2003 -هـ 1423الطبعة: الثانیة، ، السعودیة، الریاض -النشر: مكتبة الرشد 
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وجه استدلال از حدیث: از این حدیث واضح شد که سوگند خوردن بر خرید و فروش که باعث فروختن 

متاع می گردد جایز نیست و در صورت که این کار صورت گیرد، برکت مال را از بین می برد، 

شود حرام و ممنوع است و این کار برکت در  بنابراین، سوگند خوردن بر بالای متاع تا اینکه فروخته

 (2)مال را از بین می برد.

 دوم: عدم اجابت دعا

شخص که مال حرام را کسب نموده و از آن استفاده می کند، دعایش نزد الله متعال اجابت نمی گردد، 

الله طوری که در حدیث شریف آمده است، پیامبر صلی الله علیه وسلم برای سعد بن ابی وقاص رضی 

 عنه

اسُ، إ نه اللهَ طَیِّب  لَا یَقْبَلُ إ لاه »عَنْ أبَ ي هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ: می گوید:   هَا النه أیَُّ

ن ینَ ب مَا أمََرَ ب ه  الْمُرْسَل ینَ، فَقَالَ: }یَا  بًا، وَإ نه اللهَ أمََرَ الْمُؤْم  بَات  وَاعْمَلوُا صَال حًا، طَیِّ یِّ نَ الطه سُلُ كُلوُا م  هَا الرُّ أیَُّ

بَات  مَا رَزَقْنَاكُمْ{ ]البقرة: 51إ نِّي ب مَا تَعْمَلوُنَ عَل یم { ]المؤمنون:  نْ طَیِّ ینَ آمَنُوا كُلوُا م  هَا الهذ  [ وَقَالَ: }یَا أیَُّ

فَرَ أَ 172 یلُ السه جُلَ یُط  ، وَمَطْعَمُهُ حَرَام ، [ ثُمه ذَكَرَ الره ، یَا رَبِّ ، یَا رَبِّ مَاء  شْعَثَ أغَْبَرَ، یَمُدُّ یَدَیْه  إ لىَ السه

 ، يَ ب الْحَرَام   (3)«.فَأنَهى یُسْتَجَابُ ل ذَل كَ؟وَمَشْرَبُهُ حَرَام ، وَمَلْبَسُهُ حَرَام ، وَغُذ 

رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: اي مردم  که: روایت استاز ابو هریره رضي الله عنه ترجمه: 

پاکیزه است و بجز پاکیزه را نمي پذیرد و خداوند مؤمنان را مانند فرستادگانش مأمور  متعالخداوند 

: اي مؤمنان بخورید وبنوشید از چیزهاي پاکیزه که بشما روزي می فرماید متعالخداوند  ساخته است.

غبار آلوده و پراکنده موي است و دستهایش را  ،را دراز نموده که سفرش باز مردي را یاد نمود داده ایم.

آشامیدني اش ، مي گوید: پروردگارم، پروردگارم، در حالیکه خوردني اش حرام و به آسمان بلند کرده

و به حرام تغذیه شده است، پس چگونه دعاي همچو شخصي پذیرفته مي اند و پوشیدني اش حرام  حرام

 .؟شود

                                                                                                                        
1
 . 1606. صحیح مسلم، رقم الحدیث 2078صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 

2
الطبعة: ، الناشر: دار الوطن للنشر، الریاض، شرح ریاض الصالحین، هـ(1421محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى: ابن العثیمین،  - 

 .462ص  6، ج هـ 1426

3
 .1015صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 
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دلال از حدیث: در این حدیث مشخص و واضح گردید که پیامدهای خوردن، نوشیدن و پوشیدن وجه است

حرام چه قدر بزرگ است، حتی مانع اجابت دعا می گردد، پس چه نیرنگ و حیلۀ انسان از خود دارد؟ 

وقت که اسباب آسمان به رویش قطع گردد و دست هایش را بسوی آسمان بلند نماید و در حالی که 

است و می خواهد تا از آن شفا یابد، یا در درد و غم بزرگی است و می خواهد از آن رهایی یابد،  مریض

ولی دروازه های آسمان بوسیله خوردن حرام بسته گردیده است، پس چگونه دعایش استجابت گردد؟ پس 

عال و خواستار انسان باید از خوردن، نوشیدن و پوشیدن حرام دوری نماید، تا در وقت رجوع به الله مت

 کمک از او، دروازهای رحمتش بر رویش بسته نگردد.

 می شود و ثواب ندارد حج و دقهمانع قبول صمال حرام سوم: 

یکی دیگر از پیامدهای مال حرام آن است که مانع قبول صدقه، حج، عمره و هرآنچه که در آن مال حرام 

اسُ، إ نه اللهَ طَیِّب  »است می گردد، پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  هَا النه بًا أیَُّ  (1)«....  لَا یَقْبَلُ إ لاه طَیِّ

 .خداوند متعال پاکیزه است و بجز پاکیزه را نمي پذیردترجمه: 

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص وواضح گردید که الله متعال جز عمل پاکیزه و خالی از 

هر عمل که در آن از حرام استفاده گردد، قابل قبول نزد الله متعال نمی  حرام را قبول نمی کند، بنابراین،

 باشد.

 زنگ آلود می سازدو را فاسد  قلبمال حرام چهارم: 

یکی دیگر از پیامدهای سوء ناشی از مال حرام آن است که قلب را فاسد می گرداند، طوری که پیامبر 

ف ي الجَسَد  مُضْغَةً: إ ذَا صَلحََتْ صَلحََ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإ ذَا فَسَدَتْ فَسَدَ ألَاَ وَإ نه »صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

يَ القَلْبُ   (2)«.الجَسَدُ كُلُّهُ، ألَاَ وَه 

آگاه باشید كه در بدن آدمى پاره گوشتى است كه هر زمان به صلاح آمد و شایسته شد، تمام بدن ترجمه: 

پاره گوشت، فاسد شد همه بدن به تباهى مى رود، بدانید كه آن پاره شایسته مى گردد، و هر زمان آن 

 .گوشت، قلب و دل آدمى است

                                      
1
 .1015صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 

2
 .1599الحدیث  . صحیح مسلم، رقم52صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 
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یم  قَدْر  وجه استدلال از حدیث: ابن حجر رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: ) وَف یه  تَنْب یه  عَلىَ تَعْظ 

یب  الْكَسْب   الْقَلْب  وَالْحَثُّ عَلَى صَلَاح ه  وَالْإ شَارَةُ إ لىَ أنَه   (1)(.أثََرًا ف یه   ل ط 

ترجمه: و در این حدیث آگاهی دادن است بر تعظیم و قدر قلب و تشویق بر صلاح آن و اشاره است 

 براینکه پاکیزه گی کسب در قلب تاثیر دارد.

 (2).(تَل ینُ وَب أكَْل  الْحَلَال  تَطْمَئ نُّ الْقلُوُبُ وَ از همین جهت امام احمد رحمه الله می فرماید: )

 ترجمه: و با خوردن مال حلال، قلب ها مطمئن و نرم می شوند.

نیست مگر اینكه در قلب او یك نقطه )وسیع( سفید و درخشنده اى  و مسلمان هیچ بنده مؤمنبه همین شکل 

است هنگامى كه گناهى از او سر زند در میان آن منطقه سفید، نقطه سیاهى پیدا مى شود، اگر توبه كند 

ادامه دهد بر سیاهى افزوده مى شود، تا تمام  و کسب حرام آن سیاهى بر طرف مى گردد و اگر به گناه

اند، و هنگامى كه سفیدى پوشانده شد دیگر صاحب چنین دلى هرگز به خیر و سعادت باز سفیدى را بپوش

 (3).{كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قلُوُبِهِمْ ما كانُوا یَكْسِبُونَ }طوری که الله متعال می فرماید: نمى گردد، 

 .چنین نیست، اعمال زشت آنها زنگار و لایه بر قلب آنها افكنده استترجمه: 

ُ عَلَیْه  وَسَلهمَ: "إ نه در تفسیر این آیه، حدیث شریف است:  عَنْ أبَ ي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهه  صَلهى اللهه

نَ إ ذَا أذَْنَبَ كَانَتْ نُكْتَة  سَوْدَاءُ ف ي قَلْب ه ، فَإ نْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُق ل قَلْبُهُ، فَإ نْ  دَ زَادَتْ حَتهى تَعْلوَُ  زَاالْمُؤْم 

بُونَ{ مْ مَا كَانُوا یَكْس  : }كَلا بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُب ه  ُ ف ي الْقرُْآن  ي ذَكَرَ اللهه انُ الهذ   (4).قَلْبَهُ، وَذَاكَ الره

: هر گاه فرمودصلى الله علیه وآله وسلم  رسول الله ، كهروایت است رضي الله عنه از ابوهریرهترجمه: 

مرتكب گناهي شود نكته سیاهي بر قلبش مي افتد و اگر باز آمد، استغفار و توبه نمود، قلبش پاك  انسان

گردد، تا اینكه قلبش را مي پوشاند وآن همان  مي گردد ولي اگر باز هم گناه كرد، نكته سیاه افزون مي

                                      
1
 1، ج 1379بیروت،  -الناشر: دار المعرفة ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيابن حجر،  - 

 .129ص 

2
الفروع ، هـ(763)المتوفى: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي ابن مفلح،  - 

 .507ص  2هـ، ج 1418، بیروت، الناشر: دار الكتب العلمیة، تحقیق: أبو الزهراء حازم القاضي، وتصحیح الفروع

3
 {.14، آیه المطففین } - 

4
 .4244م الحدیث ، رقصحیح وضعیف سنن ابن ماجة. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث حسن است. 4244، رقم الحدیث سنن ابن ماجه - 
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ایشان را زنگ آلود كرده )ران( است كه خداوند مي فرماید: )نه هرگز! اصلاً كردار پلید و زشت آنها( دله

 است.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث از یک طرف آیه تفسیر گردید و از طرف دیگر کردار پلید و 

 زشت قلب را زنگ آلود می سازد و یکی از کردارهای زشت همان کسب مال حرام است.

 گرداندشفته مي آپنجم: مال حرام زنده گی را ذلیل، سرگردان و 

پیامدهای ناشی از مال حرام آن است که زنده گی شخص را ذلیل، سرگردان و آشفته می  یکی دیگر از

 گرداند، زیرا از صبح تا شام این شخص در معصیت الله متعال چرخ می خورد، پس لباس که می پوشد

از حرام است، مسکنش از حرام است، غذا و نوشیدنی اش از حرام است، دعایش مستجاب نمی گردد، 

خوردن حرام فاسد است، سپس این شخص در ترس و هراس است از اینکه کسب حرامش از  قلبش با

قبیل سرقت، رشوت و غیره برملا و روشن نگردد، بنابراین، چگونه این شخص در این حالت اطمینان 

حیله و نیرنگ مال مردم را می گیرد، آن شخص در روز در ذلیلی به سر با دارد؟ مخصوصًا شخص که 

در شب در غم و اندوه است، بشکل که از یک خانه به خانه دیگر و از یک قریه به قریه دیگر  می برد و

نقل می کند، وقت که خانه و قریه اش شناسایی می گردد، به همین شکل وقت که به تیلفونش زنگ می 

 ی وحت، نارایپریشانمي کند و وقت که به دروازه اش تک تک شود، فورًا احساس  احساس ناراحتىآید، 

 (1).{یَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحَة  عَلَیْهِمْ }ی می کند، طوری که الله متعال در مورد می فرماید: بي آرام

 .هر فریادى از هر جا بلند شود آن را بر ضد خود مى پندارندترجمه: 

 پس الله متعال در مال که بشکل ذلت بدست آمده و در تجارت که در عقبش غم و اندوه را داشته است

 برکت نمی دهد.

 مال حرام در نفرین و لعنت اللَّ متعال قرار می گیرند معامله کننده گانششم: بعضی از 

                                      
1
 {.127}طه، آیه  - 
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پیامد سوء دیگری از مال حرام آن است که بعضی از کاسبین، خورنده گان، دهنده گان، شاهدین و کاتبین 

عَنْ جَاب رٍ، ریف آمده است: مال حرام در نفرین و لعنت الله متعال قرار می گیرند، طوری که ىر حدیث ش

دَیْه  »قَالَ:  لَهُ، وَكَات بَهُ، وَشَاه  بَا، وَمُؤْك  لَ الرِّ  (1).«هُمْ سَوَاء  »، وَقَالَ: «لعََنَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ آك 

ا که ربا مي از جابر رضي الله عنه روایت است که رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم، کسي رترجمه: 

 .خورد، ربا مي دهد، و منشي و دو شاهد آن را لعنت کرده و فرمود: همه شان برابرند

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص و واضح شد که ربا یك معامله و كسب حرام است، پس 

عقیب دارند خوردن ربا، دادن ربا، منشی قرار گرفتن در معامله ربا و شاهدان ربا پیامد خطرناک را در 

 و آن اینکه در لعنت الله متعال قرار می گیرند.

ُ عَنْهُما قالَ: همچنان در حدیث شریف آمده است:  لعََنَ رَسُولُ »عَنْ عَبْد  اللهه  بن  عَمْرو بْن  الْعَاص  رَضي اللهه

اشي والمُرْتَشيَ اللهه  صلى الله علیه وآ  (2)«.له وسلم الره

عمرو بن عاص رضي الله عنهما روایت است که رسول خدا صلى الله علیه وآله از عبدالله بن ترجمه: 

 وسلم رشوه گیرنده و رشوه دهنده را لعنت کرد.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم مشخص گردید که رشوت یک معامله و کسب حرام به شمار 

لعنت و نفرین الله متعال و می رود، بنابراین، اشخاص که رشوت می گیرد و یا می دهد، هردو در 

 پیامبرش

 دچار می گردند. 

 آخرت مطلب دوم: پیامدهای سوء ناشی از مال حرام در

همان طوری که مال حرام پیامدهای سوء در زنده گی دنیا دارد، به همین شکل پیامدهای سوء در آخرت 

 دارد، که تعداد از این پیامدها قرار ذیل اند:

 نماول: وعید شدید به آتش جه

                                      
1
 .1598صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 

2
 .2313، رقم الحدیث صحیح وضعیف سنن ابن ماجة. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. 2313، رقم الحدیث سنن ابن ماجه - 
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مهم ترین و سخت ترین پیامد سوء و خطرناک که ناشی از مال حرام در آخرت است، آن است که الله 

متعال به عذاب شدید که آتش جهنم است، وعید نموده است، طوری که الله متعال در مورد شخص که مال 

مَا یَأكُْلوُنَ فيِ بُطُونهِِمْ نَارًا الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ }یتیم را می خورد، چنین فرموده است:  الْیَتَامَى ظُلْمًا إنَِّ

 (1).{وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا

كسانى كه اموال یتیمان را از روى ظلم و ستم مى خورند، تنها آتش مى خورند و به زودى به ترجمه: 

 آتش سوزانى مى سوزند.

دارد و آن اینکه به آتش سوزانی جهنم در دراین آیه دیده شد که خوردن مال یتیم پیامد سخت و سوء 

ارَ آخرت داخل می گردد، طوری که بغوی رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: ) أيَْ: یَدْخُلوُنَ النه

 (2)(.وَیُحْرَقوُنَ 

 ترجمه: یعنی آنها را داخل آتش دوزخ کرده و سوزانده می شوند.

بَا لَا یَقوُمُونَ إلِاَّ كَمَا یَقُومُ }فرماید:  همچنان الله متعال در مورد گیرنده ربا، چنین می الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ الرِّ

 ُ
بَا وَأحََلَّ اللََّّ مَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ هُمْ قَالوُا إنَِّ یْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلكَِ بأِنََّ طُهُ الشَّ بَا فَمَنْ جَاءَهُ الَّذِي یَتَخَبَّ مَ الرِّ  الْبَیْعَ وَحَرَّ

ارِ هُمْ فیِهَ مَوْعِ  ِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّ هِ فَانْتَهَى فَلهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلَِى اللََّّ  (3).{ا خَالدُِونَ ظَةٌ مِنْ رَبِّ

كسانى كه ربا مى خورند، )در قیامت( بر نمى خیزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شیطان، ترجمه: 

دیوانه شده )و نمى تواند تعادل خود را حفظ كند، گاهى زمین مى خورد، گاهى به پا مى خیزد(. این، به 

الله در حالى كه هم مانند ربا است )و تفاوتى میان آن دو نیست(.  د و فروشخریخاطر آن است كه گفتند: 

بیع را حلال كرده، و ربا را حرام! )زیرا فرق میان این دو، بسیار است(. و اگر كسى اندرز الهى متعال 

به او رسد، و )از رباخوارى( خوددارى كند، سودهایى كه در سابق ]قبل از نزول حكم تحریم [ به دست 

واگذار مى شود، )و گذشته  اللهو كار او به آورده، مال اوست، )و این حكم، گذشته را شامل نمى گردد،( 

او را خواهد بخشید(. اما كسانى كه باز گردند )و بار دیگر مرتكب این گناه شوند(، اهل آتش اند، و 

 همیشه در آن مى مانند.

                                      
1
 {.10}النساء، آیه  - 

2
الناشر: دار طیبة للنشر ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي، هـ(510محیي السنة، أبو محمد )المتوفى:  ،الحسین بن مسعود ،البغوي - 

 .171ص  2، ج م 1997 -هـ  1417الطبعة: الرابعة، ، والتوزیع

3
 {.275}البقرة، آیه  - 
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 دوزخاهل دراین آیه مشخص شده است، در صورت که شخص بازهم از خوردن ربا دست نمی کشد، 

 مانند. اند، و همیشه در آن مى

نْ »...همین شکل در حدیث شریف آمده است: به  ارُ أوَْلىَ ب ه   لحَْم  نَبَتَ م   (1)«.سُحْتٍ، النه

 ترجمه: گوشت که از مال حرام تغذیه گردد، دوزخ به آن گوشت بهتر است.

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص شد: آن انسان که خودرا از مال حرام تغذیه می نماید، 

رحمه الله در شرح این حدیث می  (2)ز همین جهت صنعانیادوزخ برایش بهتر است تا داخل آن بسوزد، 

فجحده، ومن  یدخل فیه المكّاس، وقاطع الطریق، والسارق، والخائن، والزغلي، من استعار شیئاً گوید: )

یل ومن التقط مالاً فلم یعرفه وأكله ومن باع شیئاً فیه عیب فغطاه والمقامر هكذا عد کطفف في وزن أو 

 (3).(المذكورات من الكبائر مستدلًا علیها بهذا الحدیث

 ، راه زن، دزد، خیانت کار، متقلب و فریب کار، شخص که چیزی راباج گیر ترجمه: در تحت این حدیث

را  يچیزبه عاریت گیرد و سپس آن را انکار نماید، شخص که در وزن و پیمانه کمی نماید، شخص كه  

و اورا بدون اعلام کردن خورد، شخص که چیزی را می فروشد و در آن  پیدا كرداز زمین ناخودآگاه 

جمله گناهان عیب است ولی عیبش را می پوشاند، قمار زننده و به همین شکل تعداد از کسب های که از 

 کبیره محسوب می گردد، داخل اند و از این حدیث استدلال کرده می شود.

 دوم: از جنت محروم می گردد

                                      
1
محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح  ،الألبانيگوید: این حدیث صحیح است. . آلبانی رحمه الله می 14441، رقم الحدیث مسند الإمام أحمد بن حنبل - 

التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه من ، هـ(1420عبد الرحمن الأشقودري )المتوفى: أبوبن نجاتي بن آدم، 

 .1720، رقم الحدیث م 2003 -هـ  1424الطبعة: الأولى، ، ة السعودیةالمملكة العربی -الناشر: دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة ، محفوظه

2
م(، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد حسني، كحلاني، صنعاني، أبوإبراهیم، عز الدین،  1768 - 1688هـ =  1182 - 1099صنعاني: ) - 

مه یمن است، و نشأت و وفات او در صنعاء شده است، بیش از صد یکی از مجتهدین در فقه و از محدثین جهان اسلام بشمار می رود، از بیت الاما

توضیح الأفكار، شرح تنقیح الأنظار دارای دو جلد، سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني  :تالیف دارد، از جمله

 –هـ(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 1250وغیره. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: 

 .133ص  2بیروت، ج 

3
محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى: ، الصنعاني - 

ع ، هـ(1182 یر  التهنویرُ شَرْحُ الجَام  غ  د إبراهیم، الصه د إسحاق محمه  -هـ  1432الطبعة: الأولى، ، الناشر: مكتبة دار السلام، الریاض، المحقق: محمه

 .170ص  8، ج م 2011



          

53 
 

به همین شکل پیامد سوء و خطرناکی دیگر که ناشی از مال حرام است، آن است که از جنت پروردگار 

هُ لَا یَدْخُ »محروم می گردد، طوری که در حدیث شریف آمده است:  نْ سُحْتٍ إ نه ةَ لحَْم  نَبَتَ م   (1)«.لُ الْجَنه

 ترجمه: براستی در جنت گوشت که از مال حرام تغذیه گردد، داخل نمی شود.

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث بشکل واضح تصریح شده است که به جنت شخص که از مال حرام 

هذَا عَلىَ رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: )َ  (2)تغذیه گردیده باشد، داخل نمی گردد، ملا علی القاری

نْ غَیْر  تَوْبَةٍ وَأرَْضَى خُصُومَهُ، أوَْ نَالتَْهُ شَفَاعَ  ا إ ذَا تَابَ أوَْ غُف رَ لهَُ م  ، أمَه سْت حْقَاق  ر  الا  ج  ظَاه   ةُ شَف یعٍ، فَهُوَ خَار 

ید    نْ هَذَا الْوَع   (3)(.م 

ی خورد از جنت محروم می گردد، از ظاهر حدیث شایسته آن است، ترجمه: شخص که مال حرام را م

اما وقت که توبه نماید، یا برایش بدون توبه بخشیده شود و خصم خودرا راضی بسازد و یا برایش شفاعت 

 شفاعت کنندۀ صورت گیرد، پس او از این وعید خارج است.

 می گرددسوم: اللَّ متعال بالای کاسب مال حرام غضب 

ر از پیامدهای سوء ناشی از مال حرام در روز آخرت آن است که الله متعال بالای کاسب مال یکی دیگ

ُ حرام در قهر و غضب است، طوری که در حدیث شریف آمده است:  يَ اللهه عَنْ عَبْد  اللهه  بْن  مَسْعُودٍ رَض 

َ » عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهه  صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ: ئٍ مُسْل مٍ، لقَ يَ اللهه عَ ب هَا مَالَ امْر  ینَ صَبْرٍ ل یَقْتَط  مَنْ حَلفََ یَم 

مْ ثَمَنًا قَل یلًا، أوُلَئ كَ « وَهْوَ عَلیَْه  غَضْبَانُ  ینَ یَشْتَرُونَ ب عَهْد  اللهه  وَأیَْمَان ه  یقَ ذَل كَ: إ نه الهذ  ُ تَصْد  لاَ خَلاقََ  فَأنَْزَلَ اللهه

حْ لهَُ  ثُكُمْ أبَُو عَبْد  الره ؟ قلُْنَا: كَذَا مْ ف ي الآخ رَة  إ لىَ آخ ر  الآیَة ، قَالَ: فَدَخَلَ الأشَْعَثُ بْنُ قَیْسٍ، وَقَالَ: مَا یُحَدِّ مَن 

                                      
1
قیق: تح ،سنن الدارمي، هـ(255الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد التمیمي السمرقندي )المتوفى:  - 

. 2818 ، رقم الحدیثم 2000 -هـ  1412الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، حسین سلیم أسد الداراني

، رقم وظهالتعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه من محفآلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. 

 .1721الحدیث 

2
ز محدثین و علمای قرن یازدهم هـ(، یكي ا1014ملا علي القاري: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري )المتوفى:  - 

ت اآموخت، سپس به تالیفهجری بود، در هرات متولد گردید، سپس به مکه هجرت نمود و نزد ابن حجر مکی که یکی از فقهای حنفی بود درس 

موس مشغول گردید، از جمله تالیفات او المرقاة في شرح المشكاة، شرح الشفا للقاضي عیاض، الحزب الأعظم في الأدعیة، الناموس في مختصر القا

(، التاج المكلل من جواهر هـ1307وغیره بود. أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري الق نهوجي )المتوفى: 

 .390م، ص  2007 -هـ  1428مآثر الطراز الآخر والأول، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة: الأولى، 

3
، مشكاة المصابیح مرقاة المفاتیح شرح، هـ(1014علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري )المتوفى:  ،ملا علي القاري - 

 .1899ص  5، ج م2002 -هـ 1422الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الفكر، بیروت 
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ب يُّ صَلهى اللهُ  لتَْ كَانَتْ ل ي ب ئْر  ف ي أرَْض  ابْن  عَم  ل ي، قَالَ النه ینُهُ »عَلیَْه  وَسَلهمَ: وَكَذَا، قَالَ: ف يه أنُْز  نَتُكَ أوَْ یَم  « بَیِّ

ب يُّ صَلهى اللهُ عَلیَْه  وَسَلهمَ:  عُ ب هَا مَالَ »فَقلُْتُ: إ ذًا یَحْل فَ یَا رَسُولَ اللهه ، فَقَالَ النه ین  صَبْرٍ، یَقْتَط  مَنْ حَلفََ عَلىَ یَم 

 َ ، لَق يَ اللهه ئٍ مُسْل مٍ، وَهْوَ ف یهَا فَاج ر   (1).« وَهْوَ عَلیَْه  غَضْبَان  امْر 

فرمود: كسى كه  صلى الله علیه وسلمپیغمبر  که رضی الله عنه روایت است، ابن مسعودترجمه: از عبدالله 

پیش قاضى یا حاكم به دروغ قسم مى خورد و با این قسم دروغ قسمتى از مال یك مسلمان را تصرف مى 

است. خداوند  و غضبناک نماید، هنگامى كه به حضور خداوند مى رسد خداوند به شدت از او خشمگین

ِ  إنَِّ }زل نمود: این آیه را نا صلى الله علیه وسلم متعال در تأیید این فرموده پیغمبر الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بعَِهْدِ اللََّّ

ُ وَلَا یَنْظُرُ إلَِ 
یهِمْ وَأیَْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلیِلًا أوُلَئكَِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فيِ الْْخَِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللََّّ یْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّ

كسانى كه پیمان الهى و سوگندهاى خود را )به نام مقدس او( با بهاى ترجمه:  (2){.( 77وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ )

بهره اى در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنان سخن نمى گوید و به آنان در  ،كمى معامله مى كنند

 .آخرت نمى نگرد و آنها را )از گناه( پاك نمى كند و عذاب دردناكى براى آنها است

گوید: )وقتى كه این حدیث را براى مردم بیان مى كردم( اشعث بن قیس  ی الله عنه میرض ابن مسعود

داخل شد و گفت: ابو عبدالرحمن )ابن مسعود( چـه مى گوید؟ حاضرین در مجلس جواب دادند كه این 

روایت مى كند، اشعث گفت: )راست مى گوید( این آیه در مورد  صلى الله علیه وسلمحدیث را از پیغمبر 

من نازل شد، من چاه آبى در زمین پسر عمویم داشتم )كه پسر عمویم آن را از من غصب كرده بود 

گفتم( پیغمبر صلى الله علیه وسلم فرمود: یا باید تو شاهد و  صلى الله علیه وسلم موضوع را به پیغمبر

سم مى خورد، پیغمبر او ق ادلیلى داشته باشى، یا او قسم بخورد. اشعث گوید: گفتم: اى رسول خدا! حتمً 

فرمود: كسى كه پیش )حاكم یا قاضى( به دروغ قسم بخورد تا مال مسلمانان را به  صلى الله علیه وسلم

وسیله آن تصرف و غصب كند، فاسق و گناهكار است، و هنگامى كه به حضور خداوند مى رسد خداوند 

 است. و غضبناک به شدت از او عصبانى

به دروغ قسم بخورد تا مال ن حدیث بوضوح معلوم گردید که هر شخص که وجه استدلال از حدیث: درای

 ، االله متعال بالایش عصبانی و غضبناک است.مسلمانان را به وسیله آن تصرف و غصب كند

 هم نمی کند نظرو با او  می گویدسخن نکاسب مال حرام چهارم: اللَّ متعال با 
                                      

1
 .4549صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 

2
 {.77}آل عمران، آیه  - 
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به همین شکل پیامد دیگری که ناشی از مال حرام است، الله متعال با کاسب مال حرام از جمله شخص که 

، طوری که در حدیث شریف به دروغ قسم بخورد تا مال مسلمانان را به وسیله آن تصرف و غصب كند

ب يِّ ، رضي الله عنه، عَنْ أبَ ي هُرَیْرَةَ آمده است:  ُ »قَالَ:  -وسلم  صلى الله علیه -عَن  النه ثَلاثَة  لا یُكَلِّمُهُمُ اللهه

ا أعَْطَى وَهُ  مه لْعَةٍ لَقَدْ أعَْطَى ب هَا أكَْثَرَ م  مْ: رَجُل  حَلفََ عَلىَ س  ، وَرَجُل  حَلفََ یَوْمَ الْق یَامَة ، وَلا یَنْظُرُ إ لَیْه  ب  وَ كَاذ 

عَ  بَةٍ بَعْدَ الْعَصْر  ل یَقْتَط  ینٍ كَاذ  ُ: الْیَوْمَ أمَْنَعُكَ  عَلَى یَم  ب هَا مَالَ رَجُلٍ مُسْل مٍ، وَرَجُل  مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَیَقوُلُ اللهه

 (1)«.فَضْل ي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لمَْ تَعْمَلْ یَدَاكَ 

صلى الله علیه وسلم فرمود: سه گروه هستند  روایت است كه نبي اكرمرضي الله عنه  از ابوهریرهترجمه: 

ـ مردي كه سوگند مي 1ه خداوند در روز قیامت، با آنان سخن نمي گوید و به آنان، نظر نمي نماید: ك

خورد كه كالاي خود را به فلان قیمت، خریده است در حالي كه این قیمت، بالاتر از قیمت حقیقي آن است 

ل مرد مسلمان را دروغ سوگند یاد مي كند تا ماه ـ مردي كه بعد از عصر، ب2و او دروغ مي گوید. 

فرماید: امروز  مي متعال ـ و مردي كه مانع رسیدن آب اضافي به دیگران شود. خداوند3تصاحب كند. 

 تو را از فضلم محروم مي كنم همانطوري كه تو دیگران را از آبي كه كسب تو نبود، محروم ساختي.

كه بعد از به شخص وز قیامت، در روجه استدلال از حدیث: دراین مشخص و واضح گردید که الله متعال 

نظر نمي  سخن نمي گوید و به آن، عصر، به دروغ سوگند یاد مي كند تا مال مرد مسلمان را تصاحب كند

 .نماید

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

1
 .2369صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 
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 فصل دوم

 در فقه اسلامی آنراهي بیرون شدن از  مال حرام واحکام 

 درین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 مال حرام در فقه اسلامیاحکام ملکیت از طریق : مبحث اول

 وم: حکم انتفاع با مال حرام در فقه اسلامیمبحث د

 وم: احکام معامله با صاحبان مال حرام در فقه اسلامیسمبحث 

 راهی بیرون شدن از مال حرام : چهارممبحث 
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 مبحث اول

 احکام ملکیت از طریق مال حرام در فقه اسلامی

 دارای مطالب ذیل است:این مبحث 

 مطلب اول: حکم ملکیت مال حرام از طریق میراث

 مطلب دوم: حکم ملکیت مال حرام با قبض از طریق عقد باطل

 مطلب سوم: حکم ملکیت مال حرام با قبض از طریق عقد فاسد

 مطلب چهارم: حکم ملکیت مال حرام با عقدی که قبض کننده عقیده به حلال بودنش دارد

 : حکم ملکیت مال حرام که در حالت کفر قبض کرده استمطلب پنجم

 مطلب ششم: حکم ملکیت مال لقطه

 تم: حکم ملکیت مال حرام با عذر جهل و نادانیمطلب هف

 مطلب اول: حکم ملکیت مال حرام از طریق میراث

میراث یکی از اسباب انتقال ملکیت از طریق مشروع است، زیرا الله متعال برای وارث مشروع دانسته 

است تا حصه و سهم خودرا از مال و ترکه بجا مانده شخص مورث به دست آورد، در صورتی که مال 

ات بجامانده از مورث، در وقت حیات مورث از خود مورث باشد، بنابراین، هرمالی که دروقت حی

شخص در ملکیتش باشد، بعد از وفاتش به وارثین او تعلق می گیرد و اصل درین قسمت آن است که 

شخص مسلمان کسب و درآمدش باید از طریق مشروع و حلال باشد، پس بالای مسلمان حرام است که 

از طریق حرام شخص درآمد و کسبش از طریق نامشروع و حرام باشد، در صورتی که کسب و درآمد 

اشد، مثل ربا، قمار، تجارت شراب و مواد مخدر و غیره از چیزهای که حرمت آنها واضح و روشن ب

ند، آیا با وفات و موت شخص، این گونه اموال در حالی که وارثین می دانند که این اموال از طریق ا

سلامی اختلاف نامشروع بدست آمده اند، برای وارثینش پاکیزه و حلال اند و یاخیر؟ درین مورد فقهای ا

 نموده اند، که تفصیل این اختلاف قرار ذیل است:

 قول اول و دلایل شان

مال حرام وقتی که به وسیله میراث برای وارثین انتقال میآبد، پاکیزه است و برای وارثین حلال است تا 

از آن مال نفع بگیرند، آن مال کم باشد و یا زیاد، تنها گناه بالای شخص مورث است که این گونه مال را 
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قول  یک،(3)سفیان ثوری، (2)، زهری(1)از طریق نامشروع بدست آورده است، این قول از حسن بصری

 (4)و یک قول از احناف نقل شده است. از مالکی ها

 استدلال شان قرار ذیل اند:

را بدست آورده و کسب نموده است و وارث  گناه نمی باشد مگر بالای شخص که مال حرام -1

علاقه ندارد که شخص مورث مال حرام را کسب کند، بنابراین، برایش پاکیزه است، زیرا الله 

 (5).{وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى}ال می فرماید: متع

 .و هیچ گنهكارى گناه دیگرى را متحمل نمى شودترجمه: 

وجه استدلال از آیه: درین آیه واضح شده است که هیچ انسان گناهی انسان دیگری را حمل کرده 

 (6)نمی تواند.

را به عهده گرفت، مالی که در بیت  امور خلافتهمچنان عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وقتی که  -2

 (7)المال از امراء جابر و ظالم قبلی مانده بود، برای علماء و فقهای اسلامی اعطاء نمود.

وجه استدلال از فعل عمر بن عبدالعزیز رحمه الله: اگر گناه در ذمه ظالم ثابت نمی گردید، عمر 

، ولی همین که اعطاء می کند، نشان رحمه الله مال آن ظالمان را برای علماء اعطاء نمی کرد

 دهنده آن است که گناه کسب مال حرام تنها بر بالای کاسبین آن است.

                                      
1
، یکی از مشهور ترین تابعین و امام اهل بصره در زمانش یدبصري، أبو سع، حسن بن یسار، م( 728 - 642هـ =  110 - 21)حسن بصري  - 

 بود، در مدینه منوره تولد گردید و در زمان خلافت امیرمعاویه رضی الله عنه به بصره رحلت کرده و مسکن گزین گردید و در همانجا در سال

 .245ص  1، ج میزان الاعتدالهجری وفات یافت.  110

2
دُ  -  يِّ مُحَمه هْر  ، از شامالزُّ ، المَدَن يُّ يُّ هْر  ، الزُّ يُّ است، احادیث زیاد روایت کرده  بنُ مُسْل م  بن  عُبَیْد  الله ، امَامُ، نشانه، حَاف ظُ زَمَان ش، أبَُو بَكْرٍ القُرَش 

 .327ص  9سالگی وفات یافت. سیراعلام النبلاء: ج  72هـ به عمر  123است، و فقیه مشهور تابعین است، در سنه 

3
هجری وفات یافته است، این شخص به شیخ  161هجری متولد و در سال  97سفیان ثوری: ابوعبدالله مکی، مشهور به سفیان ثوری در سال  -

 .230ص  7الاسلام، امام الحفاظ وسردار علماء عاملین در زمانش شهرت داشت، از جملۀ تألیفاتش: کتاب الجامعه است. سیر اعلام النبلاء، ج 

4
 .210ص  2. احیاء علوم الدین، ج 318ص  13. الذخیرة، ج 105ص  5حتار علی الدر المختار، ج رد الم - 

5
 {.164}الانعام، آیه  - 

6
 .210ص  2ج  ین،علوم الد یاءاح - 

7
. 640ص  1م، ج 1987د بن احمد بن رشد، ابن رشد الجد، فتاوی ابن رشد، دارالغرب الاسلامی، بیروت، الطبعة الاولی، محمابن رشد،  - 

رة، الحارث بن الاسد المحاسبی، المکاسب و الرزق الحلال و حقیقة التوکل علی الله، تحقیق: محمد عثمان الخشت، مکتبة القرآن الکریم، القاه

 .94م، ص 1984
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همچنان اگر یک شخص مال را از طریق نامشروع کسب نمود، سپس آن را برای شخص دیگر  -3

هبه نمود و یا به وسیله آن چیزی را خریداری کرد، برای شخص که هبه شده است و هم برای 

 بایع

 ( 1)این مال حلال است، دراینجا هم برای وارثین حلال است. 

 قول دوم و دلایل شان

قول دوم قول جمهور فقهای اسلامی شامل احناف، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها و شیخ الاسلام ابن 

رحمه الله است، آنها می گویند: موت و وفات شخص مال حرام را پاکیزه نمی گرداند، بلکه  (2)تیمیة

واجب است تا این مال به صاحبش گردانیده شود، در صورتی که صاحب آن معلوم دار است، اما در 

 (3)صورتی که صاحبش مشخص نیست، واجب است که برای فقراء و مساکین صدقه شود.

 می گوید: اگر وارث می داند که این اموال از طریق کسب نامشروع بدست آمده ابن عابدین رحمه الله

تا این اموال را به صاحبانش برگرداند، در صورتی که صاحبانش معلوم باشد است، بالایش واجب است 

 (4)و در صورتی که صاحبانش معلوم نیست، آن اموال را صدقه نماید.

د: میراث مال حرام را پاکیزه نمی گرداند و برخی کسانی که قایل رحمه الله می گوی (1)همچنان ابن رشد

 (2)به آن است که میراث مال حرام را پاکیزه می گرداند، صحیح نمی باشد.

                                      
1
 .94ص  الله، یالتوکل عل یقةالمکاسب و الرزق الحلال و حق - 

یهة ) - 2 م(، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النمیري الحراني  1328 - 1263هـ =  728 - 661ابن تَیْم 

وفات الدمشقيّ الحنبلي، أبو العباس، تقي الدین ابن تیمیة: مفسر، امام، شیخ الاسلام، خطیب و واعظ بود، تولدش در حران شده است، در دمشق 

 1نن والأسانید، ج یافت، از جمله تألیفاتش: الجوامع في السیاسة الإلهیة والآیات النبویّة، الفتاوى، وغیره. أبو الطیب المكي: ذیل التقیید في رواة الس

ارُ . 345ص ، الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة، هـ(749عمرُ بنُ عليِّ بن  موسى بن  خلیلٍ البغداديُّ الأزجيُّ ، سراجُ الدین  أبو حفصٍ )المتوفى: ، البزه

 .146-6هـ، ص 1400الطبعة: الثالثة، ، بیروت –الناشر: المكتب الإسلامي ، المحقق: زهیر الشاویش

3
. 210ص  2. احیاء علوم الدین، ج 619ص  13. الذخیرة، ج 617ص  2. المقدمات الممهدات، ج 344الاشباه و النظایر لابن نجیم، ص  - 

الإنصاف ، هـ(885علاء الدین أبو الحسن المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:  ،علي بن سلیمان. 428ص  9شرح المهذب، ج  المجموع

تقي الدین أبو العباس أحمد بن . ابن تیمیة، 324ص  8ج  ، بیروت، الطبعة الثانیة،الناشر: دار إحیاء التراث العربي، في معرفة الراجح من الخلاف

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجموع الفتاوى، هـ(728الحلیم بن تیمیة الحراني )المتوفى:  عبد

 .307ص  29، ج م1995هـ/1416عام النشر: ، الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة

4
 .104ص  5رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 
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 شخص که برایش از طریق میراث مالی رسید، ولی نمیگوید: به همین شكل امام نووي رحمه الله مي 

موده است از طریق حرام و یا حلال، درین صورت دانست که شخص مورث این مال را از کجا کسب ن 

برایش حلال است، اما در صورتی که می دانست که مقدار از آن مال حرام است، آن را باید اخراج 

 (3)نماید.

به همین شکل از ابن تیمیه رحمه الله در مورد شخصی سوال کرده شد که از خود مال ربوی و اولاد 

گذاشته است، آیا این مال برای اولادهایش از طریق میراث حلال است و یاخیر؟ در پاسخ فرمود: آن قدر 

صورتی که  آن را برای صاحبانش رد کند، درو اندازه که اولادهایش می دانند که از ربا است، 

صاحبانش معلوم دار است و در صورتی که صاحبانش معلوم دار نیست، آن را صدقه نماید و بقیه برای 

 (4)شان حلال است.

 قول راجح

با تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول دوم که دیدگاه و نظریه جمهور فقهای اسلامی است، راجح 

 ، به چند دلیل:می باشد

اسلامی ثابت گردیده است که مال حرام وقتی که از طریق نامشروع بدست نزد علماء و فقهای  -1

آمده باشد، در ملکیت شخص مسلمان قرار نمی گیرد و این موضوع بر هر مسلمان صدق می 

کند، بنابراین، مالی را که شخص وارث از طریق میراث بدست آورده است و در حالی که این 

ب نموده بود، این مال در ملکیت شخص وارث مال را شخص مورث از طریق نامشروع کس

قرار نمی گیرد، زیرا شرط است که وارث مالی را که از طریق میراث کسب می کند، آن مال از 

ملکیت شخص مورث باشد، در حالی که مال حرام هیچ در ملکیت شخص مورث داخل نمی 

 گردد، پس با وفاتش هم به وارث انتقال نمی یآبد.

                                                                                                                        
1
مشهور به ابن رشد حفید یکی  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، القرطبي، أبوالولید، م( 1198 - 1126هـ =  595 - 520)ابن رشد  - 

في اختلاف مذاهب العلماء، بدایة  فقهای مشهور مالکی ها و فیلسوف زمانش بود، اصلش از قرطبه بود، دارای تالیفات کثیره بود از جمله: التحصیل

  . 320ص  4، ج شذرات الذهبغیره. المجتهد ونهایة المقتصد في الفقه، و 

2
 .617ص  2المقدمات الممهدات، ج  - 

3
 .428ص  9المجموع شرح المهذب، ج  - 

4
 .308ص  29ج  مجموع الفتاوى، - 
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وفات و موت مال را از ملکیت ت مورث مال را پاکیزه نمی گرداند، زیرا همچنان موت و وفا -2

 صاحب آن خارج نمی گرداند تا در ملکیت وارث قرار گرفته و حلال گردد.

همچنان مالی که از طریق نامشروع کسب گردیده، سپس از طریق میراث به وارث انتقال میآبد،  -3

شخص مسلمان خودرا باید از شبهه حرام هم  حد اقل شبهه حرام در آن وجود دارد، بنابراین،

، وَبَیْنَهُمَا »پرهیز نماید، طوری که در حدیث شریف آمده است:  ، وَإ نه الْحَرَامَ بَیِّن  إ نه الْحَلَالَ بَیِّن 

ین ه   بُهَات  اسْتَبْرَأَ ل د  ، فَمَن  اتهقَى الشُّ نَ النهاس  ه ، وَمَنْ وَقَعَ ف ي مُشْتَب هَات  لَا یَعْلمَُهُنه كَث یر  م  رْض  ، وَع 

بُهَات  وَقَعَ ف ي   الشُّ

كُ أنَْ یَرْتَعَ ف یه   ي یَرْعَى حَوْلَ الْح مَى، یُوش  اع  ، كَالره  (1)...«.الْحَرَام 

همانا حلال واضح است و حرام واضح است و در میان آن دو امور مشتبهي وجود دارد ترجمه: 

آنکه از مشتبهات بپرهیزد براي دین و آبروي خود پاکي  که بسیاري مردم آن را نمي دانند پس

جسته است و آنکه به مشتبهات آلوده شود، در حرام افتاده است، مانند شباني که در اطراف 

 .چراگاه ممنوعه مي چراند نزدیک است که گوسفندان در آن وارد شود

ر امورات درین حدیث واضح و مشخص شده است هر شخص که دوجه استدلال از حدیث: 

مشتبه آلوده گردد، در حقیقت خودرا به حرام آلوده کرده است، بنابراین، باید از امورات مشتبه 

 خودداری نمود، تا از هرنوع حرام جلوگیری شود.

خلاصه: مشخص و واضح گردید که مال حرام از طریق میراث پاکیزه نمی گردد، بنابراین، شخص 

تا آلوده به حرام نگردد و مال حرام را که از طریق میراث برایش مسلمان از این مال خودداری نماید، 

رسیده است یا به صاحبش برگرداند، در صورتی که صاحبش معلوم باشد و یاهم صدقه نماید در صورتی 

 که صاحبش معلوم نیست.

 عقد باطل یقمال حرام با قبض از طر یتمطلب دوم: حکم ملک

رکان و شرایط در آن جمع شده باشد تا آثار و احکام عقد بر آن و تمام ااصل در عقد آن است که صحیح 

ولی برخی وقت از جهت عدم ارکان و یا شرایط و یا هردوی آن عقد باطل می گردد،  مرتب گردد،

بنابراین، عقد صحیح آن است که از اصل و وصف مشروع باشد، یعنی ارکان و شرایط عقد در آن جمع 

شخص عاقل، بالغ مال متقوم و موجود را که قابلیت برای تسلیم کردن را ، مثل بیع و معامله شده باشد

                                      
1
 . 1599صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 
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داشته باشد، همرای ایجاب و قبولی که شرعًا معتبر دانسته شده است، این عقد اثری را در پی دارد و آن 

و عقد باطل برعکس آن است، یعنی  اینکه مبیع برای مشتری و خریداری انتقال میآبد و ثمن برای بایع.

، مثل عقد کودک و مجنون، یا عقد بر حیوان خود مرده ارکان و شرایط در آن جمع نشده باشد تمام

 (1).وغیره

وقتی که فقهای اسلامی برای عقد باطل قواعد و قوانین را وضع نموده اند، شوکانی رحمه الله می گوید: 

فعل منع نموده باشد ومنشأ نهی از طرف شرع به یک فعل تعلق گرفته باشد، بشکل که شارع از انجام آن 

نهی هم آن فعل ذاتًا قبح باشد، این نهی تقاضای بطلان فعل را می کند، برابر است آن فعل که از نهی 

صورت گرفته حسی باشد مثل زنا، شراب وغیره و یا هم شرعی باشد مثل ترک نماز و خوردن روزه، 

 (2)پس این عقد باطل است.

نَا هَذَا مَا لیَْسَ ف یه ، فَهُوَ رَد  » حدیث ابن حجر رحمه الله پیرامون این كسى كه ترجمه:  (3)«مَنْ أحَْدَثَ ف ي أمَْر 

در دین ما چیزى به وجود آورد كه جزو دین نباشد و آن را به عنوان دین به مردم معرفى كند، آن چیز 

هم و فته می شود دلیل گرمی گوید: از این حدیث بطلان عقدهای که منع شده است  .باطل و مردود است

و هم در این حدیث چیزهای که در دین نو آوری می که بر آن مرتب می گردد عدم وجوب ثمرات آن 

گردد مردود دانسته شده است و اینکه نهی تقاضای بطلان را می کند، زیرا از چیزهای که منع صورت 

 (4)، از امور دین محسوب نمی گردد، پس رد آن واجب است.گرفته است

لی که بوسیله عقد باطل قبض می گردد بالای مسلمان حرام است که در ملکیت خود داخل گرداند، پس ما

 اما سوال اینجاست که آیا این مال را دوباره به صاحبش بر گرداند؟

لازم است تا دراینجا فرق گردد بین عقد باطلی که ذاتًا و یا منفعت از او حرام است و عقد باطلی که 

 عقد صورت گرفته است:به سبب فوت یک رکن از ارکان عقد و یا یک شرط از شرایط آن بطلان 

                                      
1
  . 163ص  2، ج بدایة المجتهد. 100ص  4رد المحتار علی الدرالمختار، ج  . 305ص  5یب الشرائع، ج فی ترت بدائع الصنائع - 

2
المحقق: الشیخ أحمد ، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، هـ(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  ،الشوكاني - 

 .110، ص م1999 -هـ 1419الطبعة: الطبعة الأولى ، الناشر: دار الكتاب العربي، كفر بطنا -عزو عنایة، دمشق 

3
 .4513. صحیح مسلم، رقم الحدیث 2697صحیح البخاري، رقم الحدیث  - 

4
 5، ج 1379بیروت،  -الناشر: دار المعرفة ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيابن حجر،  - 

 .357ص 
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 باشد حرامآن  از اول: عقد باطلی که عین آن و یا منفعت

عین که ذات آن حرام باشد، هر عینی است که شریعت اسلامی بالای شخص مسلمان استفاده و منفعت 

گرفتن از عین اورا حرام نموده است مثل شراب، خنزیر و سایر نجاسات، پس وقتی که بیع و معامله با 

د، بنابراین، واجب است تا خودرا از آن خلاص نمایبالای مسلمان چیزی از این محرمات واقع می گردد، 

اگر بایع آن شخص مسلمان بود، آنرا برایش دوباره بر نگرداند، بلکه واجب است تا اورا از بین ببرد و 

 اگر غیر مسلمان بود برایش برگرداند و ثمن خودرا از او اخذ نماید، زیرا نزد غیر مسلمان اشیای متذکره

 (1)محترم محسوب می گردد.هم مال و هم  

ي، قَالَ: ه است: در حدیث شریف آمد یَْتَامٍ ف ي ح جْر   ، إ نِّي اشْتَرَیْتُ خَمْرًا لأ 
هُ قَالَ: یَا نَب يه اللهه عَنْ أبَ ي طَلْحَةَ أنَه

نَانَ » ر  الدِّ ق  الخَمْرَ، وَاكْس   (2).«أهَْر 

شراب ترجمه: از ابوطلحه رضی الله عنه روایت است، که فرمود: ای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم من 

ظروف خانه خود خریداری نمودم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: شراب را بریزان و برای یتیمان 

 آن را بشکن.

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث واضح و معلوم گردید که شراب را باید ریختانده و ظروف آن 

 دوباره به صاحبش برگردانده شود.نگهداری گردد و یا اینکه در خانه ه شود و نباید شراب اندشکست

در صورتی که عقد باطل محل آن برای منفعت حرام استفاده شود، مثل اجاره کردن زمین تا برای اهل 

ساخته شود، یا زن را به کرایه گیرد تا با آن زنا نماید، یا مسلمان نفس خودرا به کرایه دهد تا باغی 

منفعت حرام صورت می گیرد، پس مال که از این طریق  شراب را حمل نماید وغیره از موارد که در آن

                                      
1
الناشر: ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(، هـ1078الوفاة )سنة  عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المدعو بشیخي زادهشیخی زاده،  - 

 .  47ص  2، ج م1998 -هـ 1419، بیروت، دار الكتب العلمیة

2
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، سنن الترمذي، هـ(279، أبو عیسى )المتوفى: الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك - 

محمد  ،الألباني. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث حسن است. 1293، رقم الحدیث م 1975 -هـ  1395الطبعة: الثانیة، ، مصر –البابي الحلبي 

من إنتاج مركز نور الإسلام  -المجاني  -برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة ، الترمذيصحیح وضعیف سنن ، هـ(1420ناصر الدین )المتوفى: 

 .1293، رقم الحدیث لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة
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برای شخص مسلمان حاصل می گردد، مال پلید است و بالای مسلمان حرام است که این نوع مال هارا 

 (1)در ملکیت خود قرار دهد، زیرا کسب از طریق منفعت حرام جایز نیست.

او مرتب نمی گردد، همان طوری که در فعل حرام مثل حلال صحیح و نافذ نیست، بنابراین، حکم بالای 

حلال مرتب می گردد، پس ملکیت که از طریق فعل حرام حاصل می گردد مثل ملکیت است که از 

 طریق معصیت، غضب و مخالفت الله متعال حاصل گردد، گرچند طرفین عقد با این معامله راضی گردند

در صورتی که این ت حق الله متعال است، ، زیرا نهی از جهمثل رضایت طرفین عقد بر زنا و کرایه آن

نوع معامله صورت گیرد، بالای شخص که از این طریق مال بدست آورده است واجب است تا آن مال 

را در مصالح مسلمین مصرف نماید و دوباره آن مال را به صاحب اصلی او برنگرداند، زیرا این کار 

 (2)نیست. برای او یک نوع کمک می شود و کمک به معصیت درست

تعلیم دادن ساز و سرود با اجرت و بدون اجرت جایز نیست و برای هیچ امام قرطبی رحمه الله می گوید: 

مسلمان جایز نیست که خودرا، یا مرکب خودرا و یا هم کشتی خودرا برای شخص به کرایه دهد که کار 

یه داد، اجرت کارش را بگیرد وکسب حرام را از قبیل شراب و امثال آن می کند و در صورتی که به کرا

و صدقه نماید و با این کارش گنهکار می گردد و توبه نماید، به همین شکل اگر خانه یا زمین خودرا به 

 (3)می سازد و یا شراب را خرید و فروش می نماید.شراب  جاشخصی کرایه داد که در آن

 دوم: بطلان عقد به سبب فوت یکی از شرایط عقد

مثلًا وقتی که محل برخی وقت بطلان عقد به سبب فوت گردیدن یکی از شرایط عقد صورت می گیرد 

عقد ذاتًا چیزی حرام باشد از قبیل شراب، خود مرده و خنزیر، یا محل آن حرام نباشد، ولی به یک سبب 

تسلیم کردن آن  از اسباب خارجی عقد باطل گردد، مثل فروختن انسان آزاد، یا فروختن چیزی که قادر به

نیست، یا طرفین عقد یا یکی از آنها اهلیت عقد را پوره نکرده اند از قبیل عقل و بلوغ، پس عقد در این 

                                      
1
نبلي الدمشقي تقي الدین أبو العباس الحراني الح ،أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیةابن تیمیة،  - 

، الناشر: دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، المحقق: ناصر عبد الكریم العقل، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، هـ(728)المتوفى: 

 .248 – 247، ص م1999 -هـ 1419الطبعة: السابعة، 

2
 .630. المقدمات الممهدات، ص 291ص  29مجموع الفتاوی، ج  - 

3
، الكافي في فقه أهل المدینة، هـ(463أبو عمر النمري القرطبي )المتوفى:  ،یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصمعبدالبر، ابن  - 

الطبعة: الثانیة، ، الناشر: مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، المحقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني

 .375، ص م1980هـ/1400



          

62 
 

تا فساد منع گردیده و معصیت هم رفع واجب است فسخ گردد عقد موارد به بطلان حکم می گردد و 

م بر بالای این نوع معاملات مرتب رحمه الله می گوید: اصلًا هیچ حک (1)گردد، طوری که امام کاسانی

نمی گردد، زیرا حکم بر بالای چیزی موجود صورت می گیرد و این نوع معاملات گرچند وجود 

ظاهری دارند، ولی وجود شرعی ندارند از این جهت که تصرف شرعی بدون وجود اهلیت طرفین و 

 بدون وجود محل شرعی

 (2)موجود نمی گردد. 

ملات صورت گیرد، این معاملات از قبیل معاملات حرام محسوب می گردد، درصورتی که این نوع معا

بنابراین، خوردن، پوشیدن و استفاده کردن آن به هیچ صورت جایز نیست، بلکه بالای طرفین واجب 

است تا این نوع معاملات را فسخ نموده، بایع مال خودرا و مشتری ثمن و پول خودرا تسلیم شوند، زیرا 

لات مبیع را از ملک بایع بیرون نمی سازد تا به مشتری انتقال کند و به مثابه آن است که این نوع معام

 (3)اصلًا صورت نگرفته باشد.

 مطلب سوم: حکم ملکیت مال حرام با قبض از طریق عقد فاسد

غیر از احناف، دیگر مذاهب اهل سنت قایل به فساد عقد نیستند، بلکه فساد را مرادف بطلان می دانند، 

اما فقهای احناف صفت فساد را بر عقد زمانی می دانند که در شرایط صحت عقد خلل وارد گردد، ولی 

ن نداشته باشد و هم این این خلل تاثیر بر ارکان عقد نداشته باشد، یعنی خلل تاثیر در ذات عقد مثل بطلا

عقد کاملًا صحیح نباشد، بلکه این گونه عقد از جهت خلل در شرایط صحت آن بین صحت و بطلان قرار 

احکام و آثار می گیرد، بنابراین، تا وقتی که سبب فساد در عقد موجود باشد، عقد صحیح نمی گردد تا 

                                      
1
هـ(، یکی از فقهاء و فضلاء احناف بشمار میرود، تألیفات زیاد 587الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدین، ملك العلماء، )المتوفى:  - 

العدل قاسم بن قطُلوُبغا السودوني )نسبة أبو الفداء زین الدین أبو ، بن قُطلوُبغاادارد از جمله: بدائع الصنائع، السلطان المبین في أصول الدین و غیره. 

دمشق،  –هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: دار القلم 879إلى معتق أبیه سودون الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .329ص  1م، ج 1992-هـ  1413الطبعة: الأولى، 

2
 .305ص  5بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 

3
 .94ص  5رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 
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گردد، از جهت موجودیت ارکان و  صحیح بر آن مرتب گردد و هم از جمله عقد باطل محسوب نمی

 (1)صفات عقد، پس این عقد به منزله عقد متوسط میان صحت و بطلان است.

 (2): عبارت از عقدی است که اصل آن مشروع است ولی وصف آن مشروع نیست.تعریف عقد فاسد

 (3)یا به عبارت دیگر: هر عقدی که در آن یکی از شرایط صحت فوت گردیده باشد.

فقهای حنفی که میان عقد فاسد و باطل فرق قایل می شوند خاص در بیع است، اما در عبادات  باید گفت:

و نکاح فاسد و باطل را مرادف هم می دانند، طوری که ابن نجیم رحمه الله می گوید: باطل و فاسد در 

 (4)عبادات نزد ما مترادف است، به همین شکل در نکاح.

را عقد باطل می دانند و دد به اینکه جمهور فقهای اسلامی عقد فاسد ثمره و نتیجه این موضوع بر می گر

هیچ نوع تمیز میان هردو قایل نیستند و واجب می دانند که عقد از جهت حق الله، فسخ گردد، حتی فقهای 

شافعی می گویند: اگر سبب فساد و بطلان برطرف هم گردد، بازهم عقد صحیح نمی گردد، زیرا در 

 (5)اقع شده است به صحت تبدیل نمی گردد.چیزی که فساد و

احناف عقد فاسد را مثل عقد باطل نمی دانند، بلکه عقد فاسد را منعقد می دانند، مگر عقد فاسد  ءاما فقها

لازمی نیست و مستحق فسخ می دانند، این عقد را ذاتًا موجود دانسته، مگر به آن سبب از اسباب فساد 

دور قد. دوم: متوصل شده است و رفع فساد واجب است و آن با دو شکل امکان پذیر است، اول: فسخ ع

 (6)کردن سبب فساد.

احناف می گویند: درصورتی که در این عقد بدون فسخ و یا دور کردن فساد قبض صورت  ءهمچنان فقها

گرفت، عقد ثابت می گردد و آثار عقد برآن مرتب می گردد و در صورتی که قبض صورت نگرفت این 

                                      
1
 .186ص  4م، ج 1968السنهوری، عبدالرزاق، مصادرالحق فی الشریعة الاسلامی، معهد البحوث و الدراسات العربیة، القاهرة،  - 

2
 .337 ، صالأشباه والنظائر لابن نجیم - 

3
 .299ص  5بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 

4
 .336الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص  - 

5
 2، ج م1995-هـ1415الطبعة: بدون طبعة، ، بیروت –الناشر: دار الفكر ، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، أحمد سلامة وأحمد البرلسي عمیرة ،القلیوبي - 

 .181ص 

6
بیع  -5ضرری که با تسلیم کردن همراه است.  -4قد. موقت کردن ع -3غرر)فریب دادن(.  -2ربا  -1اسباب فساد عقد نزد احناف عبارت اند از  - 

ص  5جهالت مبیع یا ثمن. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -9شرط فاسد.  -8عدم قدرت بر تسلیم مبیع.  -7اجبار.  -6منقول قبل از قبض. 

299. 
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ت می گردد، اما عقد فاسد قبل از قبض عقد واجب است تا فسخ گردد، زیرا ملکیت با عقد صحیح ثاب

پلید ملکیت را افاده نمی کند، اما وقتی که قبض صورت گرفت ملکیت  را افاده می کند، ولی این ملکیت 

 (1)و خبیث است، واجب است تا شخص مسلمان خودرا از آن رها و خلاص نماید.

مسلمان آن را انجام داده مثال عقدی که در آن فساد صورت گرفته است، مال ربوی است که شخص 

است، پس معامله ربوی نزد احناف مشروع است از این جهت که نوع از بیع است، ولی از جهت تفاضل 

شخص مسلمان یک درهم را با دو درهم ممنوع است، بنابراین، وقتی که  و زیادت در یکی از عوضین

درهم زاید صورت گرفته است و معامله و  )یا یک افغانی را با دو افغانی( مبادله و معامله کرد، فساد بر

عقد بر درهم مساوی صحیح است، پس وقتی که طرفین معامله درهم زاید را برطرف کردند، عقد صحیح 

 (2)گردیده و فساد برطرف می گردد.

 خلاصه: ملکیت از طریق فساد عقد، ملکیت خبیثه محسوب گردیده و برای مسلمان نفع گرفتن از چنین

و حلال نیست، بنابراین، این عقد واجب است تا فسخ گردد و یا هم با دور کردن سبب ملکیت درست  

 فساد، این عقد تصحیح گردد و در صورتی که فسخ و تصحیح نگردید، واجب است تا صدقه گردد.

 مطلب چهارم: حکم ملکیت مال حرام با عقدی که قبض کننده عقیده به حلال بودنش دارد

عقدهای معامله که با آنها مسلمانان در خرید و فروش تعامل می کنند زیاد است، برخی از این عقدها در 

زمان نزول شریعت حلال و حرمت شان معلوم دار گردیدند و برخی از این عقدها، عقدهای اند که در 

نزد فقهای  متذکرهی تمام عقدهاعصرهای مختلف در بین مسلمین معامله می شوند و قبلًا وجود نداشتند، 

اسلامی مباح نیستند، بلکه مباح بودن برخی شان مورد اتفاق فقهای اسلامی هستند از جمله عقدهای که از 

 (4)، عقد وضیعه، عقد مرابحه، عقد تولیه(3)هرنوع مخالفت های شرعی خالی هستند و مثل عقد مضاربت

                                      
1
 .22ص  2الاختیار لتعلیل المختار، ج  - 

2
 .299ص  5الشرائع، ج  یبترت یبدائع الصنائع ف - 

3
که یکي سرمایه و پول نقد بدیگري بدهد تا بدان تجارت کند، مشروط بر آنکه بر  آنست که دو طرف معامله، با هم توافق کنند :مضاربهعقد  - 

ص  2تعلیل المختار، ج ل الاختیار. 79ص  6فی ترتیب الشرائع، ج  بدائع الصنائع و ربح حاصله بین آنان تقسیم شود. فایده حسب توافق طرفین،

19 .  

4
  بدون زیادت و کمی.خریداري شده اطلاع داشته باشند، تولیه یعني فروش با اصل سرمایه  اموال قیمتهرگاه فروشنده و خریدار از عقد تولیه:  - 

  .ممشخص و معلو فایده نمودن بدان خریده شده با اضافه اموالكه  قیمتمرابحه یعني فروش با اصل عقد مرابحه: 
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خلاف نیستند و برخی از این عقدها، و سایر عقدهای که میان علماء در اصلیت و مشروعیت آنها 

آنها مخالف شریعت و حرام اند و به حرمت آنها حکم شده است، از جمله: عقدهای اند که با اتفاق علماء 

)فریب دادن(، جهالت و غش شامل اند و هم عقد قرض که بر زیادت ربا انجام  (1)عقد بیع که بر غرر

نجام یافته است، مثل صلیب، شراب، خنزیر و غیره از گرفته است و هم عقد بیع که بر مبیع حرام ا

عقدهای که شارع صراحتًا از آن نهی نموده است و برخی دیگر از این عقدها، عقدهای اند که در قسمت 

حل و حرمت شان در بین فقهاء اختلاف صورت گرفته است، که آیا اینها حلال هستند و یا حرام؟ مثل 

وعقد بیع بشکل قسط وار وغیره عقدهای که در بین فقهاء حل و یا حرمت شان  (2)و معامله عینهبیع عقد 

مورد اتفاق قرار نگرفته اند، خلاصه عقدهای معامله و بیع از حیث مشروعیت و عدم آن به سه بخش 

 تقسیم می گردد:

                                                                                                                        
 – 219ص  2حاشیتا قلیوبی و عمیرة، ج  خریداري شده، هر سه صورت در معامله جایز است. قیمتباكمتر از اموال وضیعه یعني فروش  عقد

220. 

1
 ازبیع غرر عبارت است از بیعي که در آن ابهامي باشد، با احتمال ضرر و زیان و مخاطره اي یا قماري باشد، که شارع مقدس عقد بیع غرر:  - 

 مثال هاي آن:   آن نهي کرده است و آن را منع نموده است.

 .فروختن زمین و تعیین آن به وسیله سنگ انداختن :بیع الحصاة -1

 بیع النتاج: عقد بیع را برآنچه که از حیوان بدست مي آید مي بستند، مانند بچه اي که در شکم داشت یا شیري که در پستان داشت.  -2

مربوط به شخص دیگري دست مي نهاد، این عمل موجب انعقاد بیع مي شد، بدون اینکه  اموالیبدینگونه هرکس بر جامه اي یا  بیع الملامسه: - 3

 اطلاع درست داشته باشند، یا اینکه رضایت وجود داشته باشد.  اموالاز حال آن جامه یا آن 

راي یک دیگر بیندازند و این عمل بجاي ایجاب و قبول باشد، بدون رضایت بیع المنابذه: بدینگونه که طرفین بیع و شراء آنچه که دارند ب - 4

 طرفین. 

نرسیده بیع محاقله: فروختن کشتزار و حبوبات، پیش از آنکه برسد، بمقدار معلوم و پیمانه معلوم از طعام مثلا بگوید این گندم زار را که هنوز  -5

 .فروشم است و در خوشه است، بدینمقدار پیمانه گندم بتو مي

 بمقدار معین از خرماي چیده شده، یا فروش انگور روي درخت تاک بمقدار مشخص مویز -رطب -ختن خرماي روي درخت وبیع المزابنه: فر -6

 آن.

 .، پیش از رسیده شدنبیع المخاضره: فروختن میوه خام -7

، لبنان –الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت ، فقه السنة، هـ(1420سید سابق )المتوفى: وغیره.  پشم بر پشت حیوان پیش از چیدن آنختن فرو -9

 .115ص  6، ج م 1977 -هـ  1397الطبعة: الثالثة، 

2
مبیعه معیني مي خرد، سپس همان چیز و قیمترا بصورت نسیه تا مدتي با  مبیعه ایعینه آنست که کسي محتاج پول است، لذا و معامله بیع  - 

است وکمتر  مبیعهکمتري بهمان فروشنده کالا مي فروشد، و تفاوت درآن است که همان مبلغ که قیمت نقدي  قیمتنقد با راکه خریده است، بصورت 

تحقیق: ، نیل الأوطار، هـ(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  ،الشوكاني .از قیمت نسیه آنست، نقداً دریافت داشته است

 .207ص  5، ج م1993 -هـ 1413الطبعة: الأولى، ، عصام الدین الصبابطي
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عقدهای که فقهاء در قسمت مشروعیت آنها اتفاق نظر دارند، بر شخص مسلمان مشکل نیست که  -1

 ین عقدها تعامل نمایند.با ا

عقدهای که فقهاء در قسمت عدم مشروعیت آنها اتفاق دارند، بر شخص مسلمان حرام است که با  -2

 این عقدها تعامل نمایند.

عقدهای که فقهاء در قسمت حل و حرمت آنها اختلاف دارند که آیا مشروع اند و یا غیر  -3

 (1)مشروع؟

فقهاء بر حل و حرمت آنها عقدهای که گردد از طریق  مال های که کسب میپس حکم شریعت در قسمت 

اختلاف دارند چیست؟ آیا حلال اند و نفع گرفتن از آنها درست است و یا اینکه مال حرام محسوب گردیده 

 ونفع گرفتن از آنها حرام است؟ که تفصیل این اختلاف قرار ذیل اند:

ان در صدر اسلام معلوم نگردیده اند، بر درقسمت این موضوع که آن عده از عقدهای که حل و حرمت ش

می گردد به شخص مجهتد زمان که به درجه اجتهاد رسیده و شرایط اجتهاد را پوره نموده است، در 

آن عقد می گردد، بالایش گناه نیست که قایل به حل  نظر به اجتهاد و تحقیقاتش صورتی که مجتهد مذکور

ا هم اجازه دهد، پس مال که در این حالت کسب می گردد حرام با این گونه عقد تعامل نماید و دیگران ر

نیست، زیرا شخص مجتهد نظر به تلاش و زحمات که کرده است به این نتیجه رسیده است که این نوع 

عقد درست و حلال است، بنابراین، این کسبش حلال و پاکیزه محسوب گردیده و در صورتی که بار دوم 

جه برسد که در اجتهاد اول خطا کرده است و از اجتهاد اولش رجوع نماید، اجتهاد نماید و به این نتی

بازهم کسبی را که در اجتهاد اول نموده است، حلال و پاکیزه است و بالایش واجب نیست تا آن کسب را 

رد نماید و یا اینکه از ملکیتش خارج نماید، زیرا در اجتهاد اول خطا کرده است و مجتهد در خطایش 

به اجتهاد قاضی نمی شود، بلکه معذور است و نزد پروردگارش پاداش دارد و این موضوع  مجازات

، وقتی که قاضی در یک قضیه اجتهاد می کند، سپس نظر به همان اجتهادش فیصله می مشابهت دارد

 کند، اما بعدًا روشن می شود که در اجتهادش خطا نموده است، پس اگر اجتهاد اولش را نقض نماید و به

 (2)اجتهاد دومی فیصله نماید، الله متعال برایش اجر و پاداش نوشته می کند.

                                      
1
 .263ص  4، ج في معرفة الراجح من الخلاف الانصاف - 

2
فتح العلي المالك في الفتوى ، هـ(1299محمد بن أحمد بن محمد علیش، )المتوفى:  ،أبو عبد الله المالكي. 116، ص الْأشَْبَاهُ وَالنهظَائ رُ ابن نجیم،  - 

 .60ص  1، بیروت، ج الناشر: دار المعرفة، مالكعلى مذهب الإمام 
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اما شخص مقلد باید از حکم و اجتهاد شخص مجتهد پیروی نماید و بالایش کدام گناه نیست وقتی که نظر 

ح به اجتهاد مجتهد این نوع معاملات را انجام می دهد و شخص مجتهد برایش می گوید: که این معامله مبا

اهل علم سوال نماید و نباید بدون سوال و استفتاء این نوع معاملات را است. اما شخص عامی باید از 

 (1)انجام دهد، زیرا انجام یک کار بدون دلیل و تحقیق، رفتن به دنبال هوی و خواهشات نفس می گردد.

ا سوال کردن از اهل علم پس هر عقدی که مسلمان به صحت آن از جهت اجتهاد، یا تقلید از مجتهد و یا ب

عقیده دارد، پس اموالی را که در آن حالت کسب می نماید حلال است و بر بالایش لازم نیست تا آن را از 

ملکیتش خارج نماید، اگر معلوم گردید که در اجتهادش خطا نموده، یا مجتهدش خطا نموده و یا از کسی 

 ، ولیبه خارج کردن آن مال از ملکیتش نیست که سوال نموده خطا کرده است، دراین صورت هم مکلف

 (2)مکلف به خود داری کردن بعد از آن است.

از همین جهت ابن تیمیه رحمه الله می گوید: وقتی که طرفین عقد به صحت عقد عقیده داشتند، سپس نزد 

مجتهدی رفتند و از او در قسمت این عقد سوال نمودند، سپس مجتهد مذکور به حرمت آن معامله حکم 

عامله کرده نمود، سپس طرفین عقد از عقد شان رجوع نمودند، پس آنچه که قبل از حکم به حرمتش م

باقی مانده  راس مال و زیادت ربویبودند، برای شان حلال و پاکیزه است و آنچه که در ذمه شان از 

، آن زیادت ربوی ساقط گردیده و عقد شان صحیح است و هیچ کدام از طرفین بر طرف دیگر حق بود

 رجوع را در معامله

 (3)عقیده اول ندارند. 

هم عامی بر  نوع معامله و عقد که شخص مجتهد، یا مقلد و یاخلاصه: مشخص و واضح گردید که هر

صحت آن عقیده داشتند، سپس روشن گردید که این نوع عقد حرام است، پس هر مقدار مالی را که در 

حالت صحت کسب نموده بودند، برای شان حلال اند و بعد از آشکار شدن حرمت آن معامله، نباید دیگر 

در صورتی که انجام می دهند، بالای شان واجب است تا آن کسب را رد و یا  آن معامله را انجام دهند،

 صدقه نمایند.

                                      
1
 .61 – 60ص  1ج  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،. 291، ص إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول - 

2
 .61ص  1فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج  - 

3
 .413 – 411ص  29مجموع الفتاوی، ج  - 
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 مطلب پنجم: حکم ملکیت مال حرام که در حالت کفر قبض کرده است

باید گفت: غالبًا غیر از مسلمانان در قسمت کسب شان از هر طریق که باشد مشکل نمی بینند، بنابراین، 

اموال غیر مسلمان از وجود کسب های غیرمباحه خالی نیستند، از آن جهت که منبع و مصدر غیر 

محرمه  ، پس وقتی که یک شخص مالی را کسب نمود و این مال از مصادرو حرمت داردمسلمان پلید 

مثل شراب، مخدر، خنزیر و امثال آنها بود و یا این مال از ثمره اموال ربوی، قمار و امثال شان بود، 

سپس در اسلام داخل گردید، آیا از این مال خودرا خلاص و خالی نماید و یا اینکه این مال برایش حلال 

 ان به احکام اسلام عقیده نداشت؟ و پاکیزه است بدلیل که این مال را زمانی کسب نموده است که آن زم

خالی نیست، یا این مال را در حالت کفر  حالتمال حرام را که در حالت کفر کسب نموده است از دو 

قبض نموده و سپس اسلام آورده است و یا اینکه این مال را در حالت کفر کسب نموده و قبل از قبض آن 

 می گردد: که این دوحالت قرار ذیل بحثاسلام آورده است، 

 کسب ملکیت مال حرام که قبل از اسلام قبض کرده است. -1

 کسب ملکیت مال حرام که بعد از اسلام قبض کرده است. -2

 مال حرام که قبل از اسلام قبض کرده است. یتکسب ملکاول: 

حرام فقهای اسلامی اتفاق دارند: آن اموال را که کفار در حالت کفرشان کسب نموده اند از قبیل معاملات 

و عقدهای غیر مشروع، سپس بعد از نافذ شدن عقد و قبض آن اموال اسلام آوردند، این اموال برای شان 

 حلال اند، به رد و بطلان آن اموال حکم کرده نمی شود، برابر است این اموال به هرعقد که تعلق می

 (1)گیرند. 

هِ رماید: }...دلایل در قسمت این موضوع زیاد است، از جمله الله متعال می ف فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ

ارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ  ِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّ  (2){.فَانْتَهَى فَلهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلَِى اللََّّ

هایى كه در سابق ]قبل فایدو اگر كسى اندرز الهى به او رسد، و )از رباخوارى( خوددارى كند، ترجمه: 

از نزول حكم تحریم [ به دست آورده، مال اوست، )و این حكم، گذشته را شامل نمى گردد،( و كار او به 

                                      
1
 .320ص  13. الذخیرة، ج 265. اقتضاء الصراط المستقیم، ص 504. المقدمات الممهدات، ص 116ص  10المبسوط، ج  - 

2
 {.275}البقرة، آیه  - 
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خدا واگذار مى شود، )و گذشته او را خواهد بخشید.( اما كسانى كه باز گردند )و بار دیگر مرتكب این 

 .اند دوزخگناه شوند(، اهل 

، بودندآیه گرچند در مورد مسلمانان نازل شده است که در پی معاملات ربوی  وجه استدلال از آیه: این

پس الله متعال مسلمانان را عفو نموده است که قبل از تحریم ربا، این معامله را ولی حکم آن عام است، 

ر انجام می دادند و از طرف هم الله متعال مسلمانان را به رد و خلاص کردن معاملات گذشته ربوی دستو

نداده است، پس به این حکم، غیر مسلمانان را نیز قیاس کرده می شود، وقتی که کسب مال حرام در 

 حالت کفر انجام دادند، سپس در اسلام داخل گردیدند.

بَا إنِْ كُ همچنان الله متعال می فرماید: } َ وَذَرُوا مَا بَقيَِ مِنَ الرِّ
قُوا اللََّّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ نْتُمْ مُؤْمِنِینَ یَاأیَُّ

ِ وَرَسُولهِِ وَإنِْ تُبْتُمْ فَلكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لَا تَظْ 278) لمُِونَ وَلَا تُظْلمَُونَ ( فَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا فَأذَْنُوا بحَِرْب  مِنَ اللََّّ

(279).}(1) 

و آنچه از )مطالبات( ربا اى كسانى كه ایمان آورده اید! از )مخالفت فرمان( خدا به پرهیزید، ترجمه: 

اگر )چنین( نمى كنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیكار خواهند  .باقى مانده، رها كنید، اگر ایمان دارید!

كرد! و اگر توبه كنید، سرمایه هاى شما، از آن شماست ]اصل سرمایه، بدون سود[، نه ستم مى كنید، و 

  .نه بر شما ستم وارد مى شود

 رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: این آیه یک اصل بزرگ در( 2)زیامام فخر راوجه استدلال از آیه: 

احکام کفار است وقتی که اسلام می آورند، زیرا آنچه که در وقت کفر آنها انجام داده اند، باقی است و  

نقض نمی گردد و فسخ هم نمی شود و آنچه که در حالت کفر بوجود نیآمده است، حکم آن حالت بر اسلام 

 (3)حمل می گردد.

                                      
1
 {.279 – 278}البقرة، آیه  - 

2
، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین، تیمي، بكري، أبو عبد الله، فخر الدین، رازيّ، یکی م( 1210 - 1150هـ =  606 - 544فخر رازي: ) - 

از امامان مفسرین در زمانش بود، اصلش از طبرستان و تولدش در ریّ شده است، از همین جهت برایش ابن خطیب الريّ گفته می شد، در هرات 

الغیب، لوامع البینات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، معالم أصول الدین وغیره. عبد وفات نمود، دارای تالیفات زیاد است از جمله: مفاتیح 

هـ( ، طبقات الشافعیة، تحقیق: كمال یوسف الحوت، بیروت، 772الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى: 

 .  33ص  5م، ج 2002الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 

3
، هـ(606أبو عبد الله التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري )المتوفى:  ،محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین ،فخر الدین الرازي - 

 .83ص  7، ج هـ 1420 -الطبعة: الثالثة ، بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي ، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر
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بشکل گروهی و  د از مشرکین و کفاربه همین شکل در عصر پیامبر صلی الله علیه وسلم مردم زیا

انفرادی به اسلام داخل شدند، ولی از هیچ کدام شان در قسمت مصدر و منبع کسب شان پرسان و سوال 

 (1)نشده است و اینکه این اموال شان حلال است و یا حرام؟ بلکه به همان اموال شان باقی ماندند.

 رده است.مال حرام که بعد از اسلام قبض ک یتکسب ملکدوم: 

اما حالت دوم که مال حرام را در حالت کفر کسب کرده است، اما قبض آن را بعد از دخول در اسلام 

آیا این مال برای او حلال است و یاخیر؟ فقهاء اسلامی درین مورد اختلاف نموده اند، که این نموده است، 

 اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد:

 قول اول و دلایل شان

ویند: شخص کافر وقتی که مال حرام را قبل آنها می گو اکثر فقهاء مالکی اند،  (2)قیسی از اشهباین قول 

اسلام مستحق گردید، ولی قبض آن تا بعد از دخول در اسلام به تاخیر افتید، این مال برای او  از دخول

د، زیرا قبض اثر حلال است و برایش جایز است که آن را مطالبه نماید، سپس در ملکیت خویش قرار ده

صورت برای عقدی است که بشکل صحیح واقع گردیده است، بنابراین، قبض که بعد از دخول در اسلام 

 می گیرد، اثری از همان عقدی است که بشکل صحیح صورت گرفته است، پس در این موضوع چیزی

 (3)ا کند.وجود ندارد که مانع قبض گردد و هم چیزی وجود ندارد که حرمت این مال را تقاض

 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ استدلال اشهب قیسی و اکثریت فقهای مالکی، این قول الله متعال است: }...

ارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ  ِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّ  (4){.فَانْتَهَى فَلهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلَِى اللََّّ

هایى كه در سابق ]قبل فایدو اگر كسى اندرز الهى به او رسد، و )از رباخوارى( خوددارى كند، ترجمه: 

از نزول حكم تحریم [ به دست آورده، مال اوست، )و این حكم، گذشته را شامل نمى گردد،( و كار او به 

                                      
1
شاكر  -المحقق: یوسف بن أحمد البكري ، أحكام أهل الذمة، هـ(751محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین )المتوفى:  ،ابن قیم الجوزیة - 

 .345ص  1، ج 1997 – 1418الطبعة: الأولى، ، الدمام –الناشر: رمادى للنشر ، بن توفیق العاروري

2
، أشهب بن عبد العزیز بن داود قیسي، عامري، جعديّ، أبو عمرو، یکی از فقهای مصر در م( 819 - 762هـ =  204 - 145أشَْهَب القَیْسي ) - 

ء، أبو زمانش بود و پیروی مذهب مالکی و از شاگردان امام مالک بود، در مصر وفات نمود. محمد بن سلّام )بالتشدید( بن عبید الله الجمحي بالولا

 .251جدة، ص  –طبقات فحول الشعراء، المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: دار المدني هـ(، 232عبد الله )المتوفى: 

3
 .616المقدمات الممهدات، ص  - 

4
 {.275}البقرة، آیه  - 
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دیگر مرتكب این  خدا واگذار مى شود، )و گذشته او را خواهد بخشید.( اما كسانى كه باز گردند )و بار

 .مانند یم یدر دوزخ باق یشهو هم اند دوزخگناه شوند(، اهل 

وجه استدلال از آیه: الله متعال در این آیه خبر داده است، که کفار وقتی که اسلام می آورند، آن اموال را 

ند که احراز که قبل از اسلام از طریق معاملات ربا، شراب، خنزیر و امثال آنها کسب نموده اند، می توان

فایدهایى ترجمه: ...{  فَلهَُ مَا سَلفََ نمایند و در ملکیت خویش قرار دهند، زیرا الله متعال می فرماید: }...

که از مال ثابت قبل از دخول در اسلام کسب نموده  را . پس آنچهبه دست آورده، مال اوستكه در سابق 

افتید، این قبض اثری از عقد است که قبل از اسلام  ، ولی قبض آن به بعد از اسلام آوردن به تاخیرندبود

داخل می گردد، زیرا عقد  به دست آورده،و قبل از اسلام فایدهایى كه در سابق و در تحت صورت گرفته 

 (1)امتداد یافته و عقد جدید محسوب نمی گردد.

 قول دوم و دلایل شان

ها و برخی از فقهاء مالکی اند، آنها می قول دوم، قول جمهور فقهاء شامل احناف، شافعی ها، حنبلی 

گویند: مال حرام را که قبل از اسلام مستحق آن گردیده است، ولی قبض نکرده است، بعد از آوردن 

 (2)اسلام قبض آن جایز نیست.

 دلایل جمهور فقهاء قرار ذیل اند:

هِ }...الله متعال می فرماید:  -1 ِ وَمَنْ عَادَ  فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ  فَانْتَهَى فَلهَُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُهُ إلِىَ اللََّّ

ارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ    (3){.فَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّ

هایى كه در فایدو اگر كسى اندرز الهى به او رسد، و )از رباخوارى( خوددارى كند، ترجمه: 

سابق ]قبل از نزول حكم تحریم [ به دست آورده، مال اوست، )و این حكم، گذشته را شامل نمى 

گردد،( و كار او به خدا واگذار مى شود، )و گذشته او را خواهد بخشید.( اما كسانى كه باز گردند 

 .مانندو همیشه در دوزخ باقی می  اند دوزخ)و بار دیگر مرتكب این گناه شوند(، اهل 

                                      
1
 .616المقدمات الممهدات، ص  - 

2
د بوینوكالن تحقیق وَدرَاسَة:، الأصَْلُ ، هـ( 189أبو عبد الله )المتوفى:  ،محمد بن الحسن بن فرقد ،الشیباني -   –الناشر: دار ابن حزم، بیروت ، محمه

 4المغنی، ج  .616المقدمات الممهدات، ص . 570ص  1. احکام القرآن للجصاص، ج 208ص  5، ج م 2012 -هـ  1433الطبعة: الأولى، ، لبنان

 .397ص 

3
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فایدهایى كه ترجمه: ...{  فَلهَُ مَا سَلفََ }...وجه استدلال از این آیه: آنچه را که اهل علم از این آیه

فهمیدند، مال حرام است که قبل از اسلام آن را قبض نموده  .در سابق به دست آورده، مال اوست

مسلمان مال حرام شخص و بدست آورده است، پس مفهوم مخالف آیه تقاضای آن را می کند که 

را که قبض آن به بعد از اسلام به تاخیر افتیده است، قبض کرده نمی تواند، زیرا اگر مال حرام 

ارِ }را بعد از اسلام آوردن قبض نماید، تحت این آیه  اما ترجمه:  {وَمَنْ عَادَ فَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّ

 (1). داخل می گردد.شوند(، اهل دوزخ اندكسانى كه باز گردند )و بار دیگر مرتكب این گناه 

 (2){.(279وَإنِْ تُبْتُمْ فَلكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لَا تَظْلمُِونَ وَلَا تُظْلمَُونَ )}الله متعال می فرماید:  -2

و اگر توبه كنید، سرمایه هاى شما، از آن شماست ]اصل سرمایه، بدون سود[، نه ستم مى ترجمه: 

  .ستم وارد مى شود كنید، و نه بر شما

از این آیه بعضی علماء وجه استدلال از آیه: امام قرطبی رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: 

استدلال نموده اند: هر حکم که بالای عقد وارد گردد و عقد را قبل از قبض کردن تحریم نماید، 

اری نماید، قبل از عقد باطل می گردد، همان طوری که شخص مسلمان صید و شکاری را خرید

قبض کردن آن احرام حج را بسته نماید، این معامله اش باطل گردید، زیرا بر این عقد حکم وارد 

 (3)گردید که موجب تحریم آن شد، ولی در صورتی که آن را قبض نمود کدام تاثیر ندارد.

 به چند دلیل:: بعد از تحقیق و بررسی دیده می شود که قول جمهور فقهاء راجح است، قول راجح

، عفو کرده از مال حرام قبض نموده استاسلام برای شخص مسلمان آنچه را که در حالت کفر  -1

از جهت موجودیت عذر که همانا کفر است، در صورتی که این عذر با داخل شدن در  است

اسلام بر طرف گردید، حکم که بر آن عذر مرتب می گردید هم بر طرف می گردد، زیرا آن 

 وسیله عذر جایز بود، با دور شدن عذر زایل می گردد.حکم که ب

همچنان دین مقدس اسلام برای شخص که اسلام آورده است، اجازه داده است که آن مال حرام را  -2

که در حالت کفر کسب و قبض نموده است بگیرد، ولی در صورت که قبض نکرده است آن را 

دید و هم عقد را باطل ساخت که آن چیز گرفته نمی تواند، زیرا قبض کردن را چیزی مانع گر

                                      
1
 .570ص  1احکام القرآن للجصاص، ج  - 

2
 {.279 – 278}البقرة، آیه  - 
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همانا اسلام است، بنابراین، در صورت که قبض نماید قبض او با عقد باطل است و عقد باطل 

 سبب کسب شرعی مال نیست.

خلاصه: مشخص و واضح شد هر شخص که قبل از اسلام مال حرام را کسب و قبض نماید، بعد از 

اما در صورت که مال حرام را قبل از اسلام کسب نمود، ولی اسلام آن مال برایش حلال و پاکیزه است، 

، اما اگر قبض آن به بعد از اسلام باقی ماند، این قبض برایش جایز نیست و این عقد هم باطل می گردد

 قبض کرد باید آن را صدقه نماید.

 مطلب ششم: حکم ملکیت مال لقطه

یا به معنای گرفتن چیزی از روی زمین « ق » و سکون حرف « ل » لقطه در لغت: لقطه با ضم حرف 

 (1)چیزى كه مالك آن مشخص نیست.گرفتن 

کسی دیگر آن را پیدا کرده لقطه در اصطلاح: عبارت از مال است که صاحبش آن را مفقود نموده و 

 (2)است، یا چیزی که شخص اورا از روی زمین میآبد و بشکل امانت می گیرد.

حکم لقطه نظر به جنسیت آن فرق می کند، برخی وقت دینار، درهم و پول می باشد، برخی وقت لباس و 

دیث پیامبر صلی متاع می باشد و برخی وقت هم چهارپایان و حیوانات می باشد، اصل در این موضوع ح

ُ عَنْهُ ، أنَه رَجُلاً سَألََ رَسُولَ الله  صلى الله علیه الله علیه وسلم می باشد:  يَ اللهه عَنْ زَیْد  بْن  خَال دٍ الْجُهَن يِّ ، رَض 

فَاصَهَا ثمه اسْتَنْف قْ ب   كَاءَهَا وَع  فْ و  فْهَا سَنَةً ثُمه اعْر  هَا إ لَیْه  قَالوُا : وسلم ، عَن  اللُّقَطَة  قَالَ عَرِّ هَا فَأدَِّ هَا فَإ نْ جَاءَ رَبُّ

ةُ الْغَنَم  قَا
يَ لكََ، أوَْ لأخَ یكَ یَا رَسُولَ الله  فَضَاله مَا ه  ئْب  قَالَ یَا رَسُولَ الله  فَضَالهةُ الإ ب ل  قَالَ لَ خُذْهَا فَإ نه

، أوَْ ل لذِّ

بَ رَسُولُ الله  صلى الله علیه وسلم حَ  تْ وَجْنَتَاهُ ، أوَ  احْمَره وَجْهُهُ ، ثُمه قَالَ مَا لكََ وَلهََا مَعَهَا فَغَض  تهى احْمَره

ذَاؤُهَا هَا. ح  قَاؤُهَا حَتهى یَلْقَاهَا رَبُّ وَس 
(3) 

زید بن خالد جهني رضي الله عنه مي گوید: مردي نزد پیامبر صلي الله علیه وآله و سلم آمد و از ترجمه: 

( و بندي که با آن دهان مشک و امثال آن را مي بندندوکاء)فته شده( سؤال کرد، فرمود: لقطه )مال یا

 ( آنکیسه اي ساخته شده از چرم یا پارچه که در گذشته سکه هاي خود را در آن نگه مي داشتندعفاص)

ده( را به خاطر بسپار و به مدت یک سال آن را اعلان کن، اگر صاحبش آمد )آن را به صاحبش تحویل ب

                                      
1
 .253ص  15، ج لسان العرب - 
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 . 406ص  2، ج مغني المحتاج. 118ص  6، ج فتح القدیر - 
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گفت: گوسفند گم شده را چه کنم؟ فرمود: یا از  ،در غیر این صورت، هر کاري که مي خواهي با آن بکن

 -سائل پرسید: اگر شتر گم شده اي پیدا شود، چه باید كرد؟ رسول الله  ،توست یا از برادرت و یا از گرگ

)از شنیدن آن( به اندازه اي خشمگین شد كه رخسار مباركش سرخ گشت و فرمود:  -صلى الله علیه وسلم 

تو با شتر چه كار داري؟ )یعني شتر گم نمي شود( زیرا شتر با ذخیره آب و مقاومتي كه دارد، هرگاه 

تا زمانیكه صاحبش پیدا  دارد، پاي درختي مي رود و تغذیه مي كند و هرگاه تشنه شود، آب گرسنه شود

 شود.

درین حدیث واضح شده است هر شخص که چیزی را یافت، باید علایم و نشانه وجه استدلال از حدیث: 

اید، در حفظ نماید و هرکس که این علایم را گفت، برایش تسلیم نم به مدت یکسال های اورا پیش خود

صورتی که گوسفند باشد، از او می تواند خودش استفاده کند و یا نگهداری نماید تا صاحبش پیدا شود و یا 

 (1)هم تا آن وقت گرگ اورا می خورد.

در قسمت اینکه چه علاقه و ارتباط وجود دارد در بین مال حرام که موضوع بحث است و مال لقطه؟ در  

صاحبش تعلق می گیرد و در صورت که این مال مفقود گردد حق مالک از پاسخ باید گفت: مال لقطه به 

وقتی یک شخص مال را از روی زمین یافت، سپس اورا در بین او قطع و ساقط نمی گردد، بنابراین، 

مردم اعلام نمود، ولی صاحب آن یافت نگردید و مال در دست یابنده باقی ماند، آیا برای یابنده جایز است 

اعلام آن مال، آن مال را در ملکیت خود قرار دهد و یاخیر؟ و در صورت که آن را در ملکیت که بعد از 

خود قرار دهد این ملکیت در عین مال است و یا در منفعت مال؟ و در صورت که ملکیت در منفعت مال 

 باشد، سپس این منفعت زیاد شود، مثلًا اصل مال یکهزار است و منفعتش ده هزار می گردد، سپس

صاحب مال پیدا شود آیا این منفعت از صاحب مال است و یا از یابنده؟ فقهای اسلامی درین موضوع 

 بحث مفصل نموده است، که تفصیل آن قرار ذیل است:

درین قسمت باید گفت: که رسول الله صلی الله علیه وسلم مال لقطه را از حیث بقاء و فوت شدن به سه 

 بخش تقسیم نموده است:

اول که ترس تلف شدنش وجود ندارد مثل شتر و هم در گذاشتنش ضرری متوجه او نمی  قسم اول:

 گردد.

                                      
1
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این گونه مال بهتر است تا گذاشته شود و برایش کار گرفته نشود، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم به 

ظاهر حدیث گرفتن دینار، درهم و گوسفند اجازه داد، ولی به گرفتن شتر شتر اجازه نداد، طوری که از 

بَ رَسُولُ الله  صلى الله پیامبر صلی الله علیه وسلم دانسته می شود:  قَالَ یَا رَسُولَ الله  فَضَالهةُ الإ ب ل  قَالَ فَغَض 

تْ وَجْنَ  ذَاؤُهَا تَاهُ، أوَ  احْمَره وَجْهُهُ علیه وسلم حَتهى احْمَره قَاؤُهَا حَتهى یَلْقَاهَا ، ثُمه قَالَ مَا لكََ وَلهََا مَعَهَا ح  وَس 

هَا. رَبُّ
(1) 

)از  -صلى الله علیه وسلم  -سائل پرسید: اگر شتر گم شده اي پیدا شود، چه باید كرد؟ رسول الله ترجمه: 

شنیدن آن( به اندازه اي خشمگین شد كه رخسار مباركش سرخ گشت و فرمود: تو با شتر چه كار داري؟ 

شتر با ذخیره آب و مقاومتي كه دارد، هرگاه گرسنه شود، پاي درختي مي  )یعني شتر گم نمي شود( زیرا

 تا زمانیكه صاحبش پیدا شود. داردرود و تغذیه مي كند و هرگاه تشنه شود، آب 

درین حدیث دیده شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم از گرفتن شتر منع نمود و وجه استدلال از حدیث: 

ري؟ )یعني شتر گم نمي شود( زیرا شتر با ذخیره آب و مقاومتي كه دارد، تو با شتر چه كار دافرمود: 

تا زمانیكه صاحبش  داردهرگاه گرسنه شود، پاي درختي مي رود و تغذیه مي كند و هرگاه تشنه شود، آب 

، یعنی شتر توان دفع اذیت را از خود دارد، پس حاجت و نیاز به گرفتن آن وجود ندارد و هم پیدا شود

برای طلب کردن دنبال او می رود از جهت که قیمت است و چیزی عزتمند است و از طلبش صاحبش 

 (2).دست نمی کشد تا وقتی که پیدا نکرده است

قسم دوم مال که ترس تلف شدن آن برده می شود مثل گوسفند و در ترک کردن آن ضرر متوجه  دوم:

 آن می شود.

 و ترس تلف و هلاکت آن برده می شوداگر اورا نگیرد مال لقطه از جمله اموال باشد که که در صورت 

یا هم از جمله اموال باشد که اگر اورا نگیرد فاسد می شود مثل طعام، پس بر بالای یابنده است تا اورا 

لام نماید، سپس اورا اع بگیرد و برای صاحب آن نگذارد تا از هلاکت، تلف و فساد آن مال نجات یابد،

 (3)اگر بعد از اعلام بازهم صاحبش پیدا نگردید، لازم است تا اورا به مستحقینش صدقه نماید.
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درصورت که بعد از صدقه کردن، مالک آن پیدا شود، مالکش اختیار دارد اگر خواست صدقه کردن آن 

است تاوان مال خودرا را درست دیده و الله متعال برای مالک و یابنده اجر نصیب می گرداند و اگر خو

 (1)از یابنده بگیرد، درین صورت برای یابنده دو اجر و پاداش است.

واگر احتمال آمدن مالکش وجود داشت، آن مال را نگهداری نماید و اگر مال از جمله اموال بود که 

نکه به او زودتر فساد برایش می رسید مثل طعام، برای یابنده مستحب است تا از او نفع بگیرد قبل از ای

فساد می رسد، زیرا اگر فاسد گردد و یا از بین برود منفعت آن از مالک و یابنده فوت می شود، اما در 

صورت که یابنده از او نفع بگیرد، برای هردو فایده می شود، برای یابنده که از او نفع گرفت و برای 

اورا بپردازد، درین صورت هردو از مالک فایده است در صورت که تاوان اورا بخواهد و یابنده تاوان 

قَالوُا : یَا رَسُولَ الله  فَضَالهةُ نقص نجات میآبد و این همان چیزی است که از حدیث شریف معلوم می گردد: 

ئْب  » :الْغَنَم  قَالَ  يَ لكََ، أوَْ لأخَ یكَ، أوَْ ل لذِّ مَا ه   (2).«...خُذْهَا فَإ نه

فرمود: آن  -صلى الله علیه وسلم  -پیدا شود، چه باید كرد؟ رسول الله سائل پرسید: اگر گوسفندي ترجمه: 

 گوسفند یا از آن  تو و یا از آن  برادرت خواهد بود. و اگر نگهداري نكني، از آن  گرگ خواهد شد.

وجه استدلال از حدیث: درین حدیث دیده شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور به گرفتن گوسفند می 

ا ضرر دفع گردد، بنابراین، اگر گوسفند و امثال آن رها کرده شود و یابنده اورا با خود نبرد، درین دهد، ت

صورت خوف تلف او توسط حیوانات وحشی بیشتر است، پس یابنده اورا با خود ببرد و اگر خواست 

واهان تاوان اورا صدقه نماید، سپس تاوان اورا به مالکش بدهد در صورتی که مالک آن پیدا گردد و خ

 (3)گردد و اگر خواست تا پیدا شدن مالک آن نگهداری نماید.

 آنآن از  منفعتو درصورت که از او نفع گرفت، سپس مالک آن پیدا گردید، درین صورت خود مال و 

مالک است، مگر در صورت که مالک چیزی از آن را به یابنده بدهد، زیرا بالای یابنده واجب است تا 

اید و از تصرف خود بیرون کند و برایش جایز نیست تا در آن تصرف نماید و از آن اورا صدقه نم

هرنوع نفع بگیرد، در صورت تصرف غاصب محسوب می گردد و اگر هم از اصل مال و هم از فایده 
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آن استفاده نماید، این کار برایش حرام است، زیرا بقای مال از ابتداء برایش حرام بود، یعنی باید صدقه 

 (1)کرد، بنابراین، منفعت گرفتن از آن هم حرام است. می

قسم سوم مالی است که ترس تلف و هلاک شدنش وجود ندارد، ولی اگر یابنده آن را نگیرد، ترس  سوم:

 آن برده می شود که از مالکش فوت گردد مثل دینار، درهم وغیره.

چیز بودنش پروایش را ندارد و هم پس مال یافت شده درین حالت یا کم می باشد که مالکش از جهت نا

مالکش اورا مطالبه نمی کند و یا هم زیاد است و نزد مالکش دارای قدر و منزلت است و هم در کوشش 

پیدا کردنش می باشد، در صورت که کم و ناچیز است، برای یابنده آن حلال است که بدون اعلان از او 

 (2)نفع بگیرد.

ُ عَنْهُ دلیل در این مورد حدیث شریف است:  يَ اللهه ُ عَلَیْه  وَسَ عَنْ أنََسٍ، رَض  ب يُّ صَلهى اللهه لهمَ ب تَمْرَةٍ ، قَالَ : مَره النه

یق   ر 
دَقَة  لأكََلْتُهَا»، قَالَ : ف ي الطه نَ الصه  (3).«لوَْلاَ أنَِّي أخََافُ أنَْ تَكُونَ م 

  علیه وسلم در راه دانهء خرماي را یافترسول الله صلي الله ه روایت نموده که:انس رضي الله عنترجمه: 

 و فرمود: اگر نمي ترسیدم که مبادا این خرما از صدقه باشد، حتماً آن را مي خوردم.

وجه استدلال از حدیث: درین حدیث واضح گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم رخصت داده است از 

و اینکه چه اندازه کم و  نفع گرفتن آن و ترک اعلام آن، در صورت که کم و اندک باشدگرفتن مال لقطه، 

اندک محسوب می گردد؟ در عرف هر منطقه و مردم فرق می کند، پس هر اندازه که عرف مردم اورا 

اندک و کم محسوب می نمایند، آن کم و اندک محسوب می گردد و هر اندازه که زیاد و دارای قدر و 

 (4).ست، او زیاد محسوب می گرددعرت ا

در صورت که آن مال زیاد است و نزد صاحبش دارای قدر و عزت است و هم صاحبش اورا مطالبه می 

کند، این موضوع هم به عرف بر می گردد، در صورت که عرف اورا زیاد می داند، اعلام کردن آن 

 (5)واجب است.
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در مورد اینکه تا چه مدت اورا اعلام نماید؟ آنچه که از حدیث استفاده می گردد، باید یکسال اعلام نماید: 

فَاصَهَا ثمه » :، عَن  اللُّقَطَة  قَالَ سُولَ الله  صلى الله علیه وسلمأنَه رَجُلاً سَألََ رَ  كَاءَهَا وَع  فْ و  فْهَا سَنَةً ثُمه اعْر  عَرِّ

هَا إ لیَْه  اسْتَنْف قْ ب هَ  هَا فَأدَِّ  (1)....«ا فَإ نْ جَاءَ رَبُّ

مردي نزد پیامبر صلي الله علیه وآله و سلم آمد و از لقطه )مال یافته شده( سؤال کرد، فرمود: ترجمه: 

کیسه اي ساخته شده از چرم یا پارچه ( و عفاص)بندي که با آن دهان مشک و امثال آن را مي بندندوکاء)

را به خاطر بسپار و به مدت یک سال آن را  ( آنهاي خود را در آن نگه مي داشتندکه در گذشته سکه 

اعلان کن، اگر صاحبش آمد )آن را به صاحبش تحویل بده( در غیر این صورت، هر کاري که مي 

 .خواهي با آن بکن

 وجه استدلال از حدیث: درین حدیث مشخص گردیده است که باید مال لقطه در مدت یک سال اعلام

وقتی که مدت یک سال پوره گردید، بالای شخص یابنده لازم است تا مال لقطه را صدقه نماید و  گردد.

 (2)اگر خواست نزد خود تا پیدا شدن صاحبش نگهداری نماید.

 تم: حکم ملکیت مال حرام با عذر جهل و نادانیمطلب هف

مال حرام می برد و عقیده و برخی وقت جهل و نادانی شخص مسلمان سبب می شود که دست به کسب 

گمان دارد که کسب از این طریق حلال است، جهل و نادانی عذر مؤثر است در رفع گردیدن گناه وعذاب 

ندارد، پس کسی که اسلام علم از احکام اسلام و قرآن  حقیقتًا از کسی که جدیدًا به اسلام داخل شده است و

مثلًا خرید و اشت که کسب از این طریق حلال است، آورد، سپس دست به کسب مال حرام زد و عقیده د

فروش شراب و مخدرات را نمود، یا پول و سرمایه خودرا از طریق ربا به قرض داد، سپس برایش 

ظاهر و آشکار گردید که دست به معامله و کسب حرام زده است، آیا این شخص ملزم و مکلف به خالی 

دانی او عذر شمرده شده و مال که از این راه ها کسب کرده کردن از آن مال است و یا اینکه جهل و نا

 است، حلال می باشد؟ 

در این مورد باید گفت: که قاعده و قانون جهل که مؤثر در حکم شرعی است و این سوال را مشخصًا 

 پاسخ می دهد، چنین است که ابن عابدین شامی رحمه الله بیان می کند: جهل به سه بخش تقسیم میشود:

                                      
1
 . 2436، رقم الحدیث صحیح البخاري - 

2
 .9ص  11المبسوط، ج  - 
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، مثل جهل کافر به ذات و که عذر پنداشته نمی شود و کدام تاثیر هم بر حکم شرعی ندارد جهل -1

 ( 1)صفات الله متعال، یا جهل منکر رسالت پیامبران علیهم السلام.

قصاص، و صلاحیت دفع کردن حد را دارد، این عذر مخصوص در جهل که شبهه وارد می کند  -2

است، مثل که یکی از اولیاء مقتول شخص قاتل را قصدًا به قتل  ، کفارات وتعزیراتحدود

برساند، بعد از اینکه اولیاء دیگر قاتل را عفو نموده بودند، جاهل از اینکه با عفو قصاص ساقط 

 ( 2)می گردد، بنابراین، این جهل قصاص را از او دفع می کند.

 ر ذیل اند:جهل که صلاحیت عذر را دارد، مثال های این گونه جهل قرا -3

الف: شخص که در دارحرب اسلام آورد و نمازهارا ترک کرد از جهت جهالت و نادانی او از 

 بالایش قضاء نیست.بعد از اینکه از این موضوع علم و آگاهی حاصل نمود، لزوم آنها، 

ترک گردد و از آن آگاهی نداشته باشد، جهل آن عذر  از او ب: همچنان هر امر و دستوری که

 (3)می گردد. محسوب

اصل در شریعت اسلام آن است که جهل مانع از تنفیذ احکام شرعی بر شخص جاهل نمی گردد، اگر 

جهل مانع از تنفیذ احکام شرعی گردد، هر آیینه اشخاص پیدا می شوند که کارهای ظلم، فریب، حرام و 

نداشتند، ولکن برخی حالات نامشروع را انجام می دهند و دلیل می گیرند که از این موضوعات آگاهی 

اند که فقهاء اسلامی جهل شخص مکلف را به احکام شرعی عذر مؤثر دانسته اند، وقتی که شخص در 

 (4)وضعیت قرار داشته باشد که واقعًا جاهل باشد.

بنابراین، شخص که به اسلام داخل شده است ولکن از احکام اسلام آگاهی ندارد و جاهلانه مال حرام را 

کند، گناه از او در دنیا و آخرت رفع گردیده، ولی سوال درینجا است که آیا با رفع گناه از او،  کسب می

 مال حرام به او مباح می گردد و عقدش صحیح می گردد ویاخیر؟

                                      
1
 -هـ  1351مصر ) -الناشر: مصطفى البابي الْحلبَ ي ، تیسیر التحریر، هـ( 972محمد أمین بن محمود البخاري )المتوفى:  ،أمیر بادشاه الحنفي - 

 .217 – 211ص  4، ج م( 1932

2
 .223ص  4همان مرجع، ج  - 

3
 .225ص  4مرجع، ج همان  - 

4
 .406ص  1م، ج 2003الزرقا، مصطفی، المدخل الفقهی العام، الناشر: دارالنفائس، القاهرة،  - 
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مال که در حالت جهل از حرمت آن کسب شده است، برای گیرنده آن حلال است، زیرا این مال در وقتی 

عقیده به حلال بودن آن داشت، بدون از اینکه قصدًا و با علم از حرمت آن این  که گیرندهکسب شده است 

 (1)کار را انجام دهد.

از شریعت اسلامی و احکام آن تا وقتی که شخص قصدًا به کسب حرام دست نزند، بلکه بشکل جاهلانه 

قبل از اسلام  ، این جهل عذر محسوب گردیده و به مثابه آن مال است کهاین کسب را انجام می دهد

آوردنش و در حالت کفر از طریق حرام کسب نموده است، زیرا جهل به احکام شرعی بر بالای شخص 

که جدید به اسلام روی آورده است، عذر است و مثل آن است که این کار را قبل از اسلام انجام داده 

مثل عذر  –اینجا جهل است و در  –بشكل ناگهانی پیش آید باشد، زیرا قاعده اصول فقه است: عذر که 

یعنی جهل از احکام شرعی برای شخص که جدیدًا به اسلام داخل  (2)مقارن و پیوسته محسوب می گردد.

شده است، یک عذر پیش آمده است و حکم عذر پیوسته و مقارن را با خود می گیرد، که آن عذر همان 

 حالت اصلی و قبل از اسلام است.

جهل کسب گردیده است، برای گیرنده آن حلال است از جهت عذر که  خلاصه: مال حرام که به سبب

همانا جهالت است، بدون اینکه کوتاهی از آن شخص در قسمت آن صورت گرفته باشد، ولی در صورتی 

که در مورد معرفت از احکام شرعی کوتاهی نموده باشد یا قصدًا نمی خواهد از احکام شرعی آگاهی 

گاهی دارد و قصدًا این کسب را انجام می دهد، تمام این حالات برای او حلال حاصل نماید و یا اینکه آ

 محسوب نمی گردد، بلکه بالای شخص واجب است تا از آن کسب خودرا خالی نماید. 

 

 

 

 وم مبحث د

 حکم انتفاع با مال حرام در فقه اسلامی

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

                                      
1
 .406ص  1ج  العام، یالمدخل الفقه - 

2
 .144ص  4، ج تیسیر التحریر - 
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 حرام در قسمت انفاق کردن برنفس خودمطلب اول: حکم انتفاع با مال 

 مطلب دوم: حکم انتفاه با مال حرام در قسمت ادای فریضه حج

 مطلب سوم: حکم انتفاع با مال حرام در قسمت اعمار مساجد و محلاتی خیریه

 مطلب چهارم: حکم انتفاع با مال حرام در قسمت ادای قروض

 کردن برنفس خود مطلب اول: حکم انتفاع با مال حرام در قسمت انفاق

اختلاف نموده اند، در صورت که  برنفس خود رامال حرام شخص انفاق کردن فقهاء اسلامی در مورد 

و در حال که فقیر هم است و مالک آن مال مشخص هم نیست و می این مال در ملکیتش قرار دارد 

را برای شخص دیگر اعطا خواهد از آن نفع بگیرد، آیا این انفاق کردن برای او جایز است یا آن مال 

و یا خیر؟ است در صورت توانمندی مثل آن نماید؟ در صورت که بر نفس خود انفاق نماید، آیا ضامن 

 این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد، که تفصیل آن قرار ذیل است:

جمهور فقهاء قایل اند که برای شخص مسلمان جایز است که مال حرام را بر بالای نفس خود  قول اول:

 (1)انفاق کند در صورت که فقیر است و نیازمند برای این مال است و مالک آن مال هم شناسای نگردد.

اگر رحمه الله می گوید: راه حل برای مال حرام صدقه کردن است و  یابوالفضل موصلاز همین جهت 

شخص در نیازمندی خود مصرف نماید جایز است، سپس اگر غنی بود مثل آن را صدقه نماید و اگر فقیر 

 (2)و نیازمند بود صدقه نکند.

راه خلاص شدن از کسب مال حرام آن است که اگر مالک آن معلوم باشد برای  :ل جمهور فقهاءدلی

مال باید برای مستحقین آن که فقراء، مساکین و مالکش برگردانده شود و اگر مالک آن مجهول باشد، این 

نیازمند است اعطا گردد، ولی هرگاه کسی که در دستش این مال است فقیر و نیازمند باشد، پس او از 

جمله مستحقین این مال است، بنابراین، بر نفسش می تواند که صدقه کند چون از اهل مستحقین صدقه 

 (3)است.

                                      
1
 .130 – 129لاسلامی لابن رجب، ص . القواعد فی الفقه ا145ص  2. احیاء علوم الدین، ج 61ص  1الاختیار لتعلیل المختار، ج  - 

2
 .61ص  1المختار، ج  یللتعل یارالاخت - 

3
 .145ص  2ج  ین،علوم الد یاءاح - 
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رحمه الله است، که این قولش را امام غزالی رحمه الله نقل نموده است،  (1)از حارث محاسبی قول دوم:

 و عیال وی می گوید: برای شخص مسلمان جایز نیست وقتی که مال حرام نزد او است تا آن را بر نفس

در صورت که فقیر است، اگر این کار را کرد بالایش لازم و قرض است وقتی که خویش انفاق نماید 

 (2)ثل آن را صدقه نماید.توانمند شد م

، واجب است تا تمام آن دلیل محاسبی رحمه الله آن است: بر بالای شخص که مال حرام در دست او است

مال حرام را صدقه نماید ولو که فقیر است و خودش بر الله متعال توکل نماید و از الله متعال رزق حلال 

، در صورت که چیزی از آن مال را می گیرد این مطالبه نماید و نباید از مال حرام چیزی را بگیرد

شخص از توکل کردن بر الله متعال تعدی نموده است، پس آن چه را گرفته است بر گردنش قرض می 

باشد و هر وقت که مال حلال نصیبش گردید، بر بالایش لازم است تا به همان اندازه که از مال حرام در 

د، زیرا آنچه را در حالت فقر و نیازمندی اش گرفته است بر ذمه فقیر بودنش گرفته بود صدقه نمایوقت 

اش دین و قرض است، پس واجب است تا در حالت توانمندی نفس خودرا از این دین و قرض ابراء 

 (3)بدهد.

شخص  یبرابعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول جمهور فقهاء که گفته بودند:  قول راجح:

 یازمنداست و ن یرنفس خود انفاق کند در صورت که فق یاست که مال حرام را بر بالا یزمسلمان جا

و بالایش دین و قرض هم لازم نمی گردد، راجح  نگردد یمال است و مالک آن مال هم شناسا ینا یبرا

 می باشد، به چند دلیل:

اشد، اما مال دین و قرض لازم می گردد که از حق غیر استفاده نموده ب بالای یک شخص وقت -1

حرام که مالک آن مجهول است، این مال به مالک معین بر می گردد که او فقیر و مسکین است، 

مال از حرام است، سپس از آن نفع می گیرد، نفع گرفتن آن بنابراین، وقت که نزد شخص فقیر 

 بعد از مستحق گردیدنش صورت گرفته است، پس چگونه قرض و دین بر ذمه او لازم گردد؟

                                      
1
ث  -  بيمحار  یکی از بزرگان اهل تصوف به شمار میآید، عالم به اصول فقه و  محاسبي، أبو عبد الله:حارث بن أسد ، م( 857هـ =  243): حَاس 

لیفات او: معاملات بود، تولد و نشأت او در بصره شده است و وفات او در بغداد، دارای تالیفات زیاد در مورد زهد و رد بر معتزله بود، از جمله تا

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى  ،أبو نعیم الأصبهانيره بود. و غی ، المسائل في أعمال القلوب والجوارحشرح المعرفة، سآداب النفو

  . 73ص  10، ج م1974 -هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -الناشر: السعادة ، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، هـ(430)المتوفى:  ،بن مهران

2
 .145ص  2ج  ین،علوم الد یاءاح - 

3
 .145ص  2همان مرجع، ج  - 
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این موضوع مقایسه می گردد به شخص که در دست او مال حرام است، سپس وفات می همچنان  -2

نماید و ورثه او مالک این مال حرام را نمی شناسند تا برایش این مال را برگردانند، در صورت 

 که ورثه فقیر باشند برای شان جایز است تا این مال را بالای شان انفاق نمایند، زیرا فقر شان

مباح گردد و دین و قروض قت مجهول بودن مالک مال سبب می گردد تا این مال برای شان ودر

هم بربالای شان لازم نمی گردد، پس همان طوری که برای ورثه نفع گرفتن از آن مال مباح می 

گردد، به همین شکل برای شخص فقیر که در دست خود مال حرام دارد که مالکش مجهول 

 ن مال مباح است.است، نفع گرفتن از آ

طوری که ابن رشد رحمه الله می گوید: مال حرام به میراث برده نمی شود، همچنان از مال حرام 

وصیت نافذ نمی گردد، زیرا مال حرام به مثابه قرض است که قبل از تقسیم میراث و وصیت باید 

مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة  .}..برای مالکین آن پرداخت گردد، طوری که الله متعال در مورد می فرماید: 

بعد از انجام وصیتى است كه او كرده است و بعد از اداى دین ترجمه:  (1)....{یُوصِي بِهَا أوَْ دَیْن  

. اگر مالکین مال حرام معلوم نبودند و ورثه از معرفی آنها عاجز ماندند، مال حرام را است

جایز است تا این مال حرام را بشکل صدقه نمایند، در صورت که ورثه فقیر بودند، برای شان 

 (2)صدقه نه بشکل میراث بر بالای شان انفاق کنند و این قول صحیح است.

بربالای نفسش انفاق می کند، در صورت که کسب کننده مال حرام بدون نیازمندی و حاجت مال حرام را 

از حد و حدود الهی یا نزدش مال حلال است، ولی از مال حرام برنفسش انفاق می کند، این شخص 

تجاوز نموده است، زیرا این کار برایش اجازه نیست از جهت عدم چیزی که این کار را برایش مباح می 

ساخت که فقر و حاجت است، در صورت که از این کار توبه می کند، بر بالایش واجب است تا آن اندازه 

بالای شخص مسلمان واجب است تا مال  که از مال حرام برنفسش استفاده کرده است، صدقه نماید، زیرا

حرام را در صورت معلوم بودن مالک آن، به مالکش برگرداند و در صورت که مالک آن مشخص 

 (3)نیست، بر بالایش واجب تا خودرا از این مشکل با صدقه کردن بر فقراء و مساکین بیرون نماید.

 جمطلب دوم: حکم انتفاع از مال حرام در قسمت ادای فریضه ح

                                      
1
 {.11}النساء، آیه  - 

2
 .642ص  1فتاوی ابن رشد، ج  - 

3
 .146ص  2ج  ین،علوم الد یاءاح - 
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حج از جمله فریضه و عبادتی است که در آن استطاعت و توانای بدنی و مالی جمع می گردد و بر بالای 

مسلمان فرض نمی گردد مگر در صورت که توانای بدنی و مالی موجود باشد، طوری که الله متعال می 

اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ }...فرماید:  ِ عَلَى النَّ  ( 1)....{إلَِیْهِ سَبِیلًا وَلِلََّّ

 .خانه او كنند حجبر مردم لازم است كه استطاعت دارند براى خدا ترجمه: 

عبادات مالی نزد الله متعال مقبول نمی گردد مگر در صورت که منبع آن کسب مشروع باشد، زیرا ثمره 

ن آن است، از همین های مال و قدرت بر انفاق کردحلال حلال و ثمره حرام حرام است و حج از ثمره 

جهت فقهاء اسلامی در مورد شخص که فریضه حج را با مال حرام از قبیل مال سرقت، غصب، رشوت، 

که خلاصه اختلاف نموده اند، منافع ربوی وغیره ادا می نماید و در حال که می داند این مال حرام است، 

 اند: این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد، که این دو قول قرار ذیل

کسی که با مال حرام و یا ربوی حج نماید، حج او صحیح می گردد و فرضیت حج هم از  قول اول:

گردن او ساقط می گردد، با وجودی که گنهگار هم گردیده و حج او، حج مبرور نیست و این قول جمهور 

 (2)فقهاء است.

خارج از این است، طوری که : حج افعال و اعمال مخصوص است و تحریم معنای دلیل جمهور فقهاء

غصب شده، گنهار گردیده و  مرکب وقتی که با مال حرام حج کرد یا بر امام نووی رحمه الله می گوید:

حج او صحیح است و نزدما جایز است و این نظریه امام ابوحنیفه و مالک رحمهما الله هم است و این 

وید: حج او جایز نیست، ولی دلیل ما آن است که قول اکثریت فقهاء است، اما امام احمد رحمه الله می گ

 (3) مخصوص است و تحریم خارج از این معنا است. حج اعمال

چنین آمده است: کسی که با مال حرام « أسنى المطالب في شرح روض الطالب»به همین شکل در کتاب 

 مثل خواندن نمازمثل مال غصب شده حج کند، فرض از او ساقط می گردد، گرچند گنهگار هم می شود، 

                                      
1
 {.97}آل عمران، آیه  - 

2
أسنى المطالب في ، هـ(926زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین )المتوفى:  ،أبو یحیى السنیكي. 62ص  7، ج المجموع شرح المهذب - 

 .458ص  1، بیروت، ج الناشر: دار الكتاب الإسلامي، شرح روض الطالب

3
 .62ص  7ج  المجموع شرح المهذب، - 
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 (1)در زمین غصب شده یا خواندن نماز با لباس ابریشم. 

کسی که با مال حرام حج نماید، این حج جایز نیست و حج فرضی از او ساقط نمی گردد این  قول دوم:

 (2)حنبلی است.فقهاء مذهب 

 قرار ذیل اند:فقهاء حنبلی دلایل 

اسُ إ نه » حدیث شریف است:  -1 هَا النه بًاأیَُّ َ طَیِّب  لاَ یَقْبَلُ إ لاه طَیِّ  (3)«....اللهه

 .پاکیزه است و بجز پاکیزه را نمي پذیرد متعالاي مردم خداوند ترجمه: 

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث واضح و مشخص گردید که بالای مسلمان واجب است تا 

پاکیزه را نمي  عبادت بجزعبادات شان را با مال حلال انجام دهد، زیرا الله متعال پاکیزه است و 

 و عبادت با مال حلال پاکیزه می گردد. پذیرد

لَ عَمَ همچنان در حدیث شریف آمده است: ) -2  (4).(لاً لیَْس عَلیَْه  أمْرُنا؛ فَهْوَ رَد  مَنْ عَم 

 .هر کس عملي را انجام دهد که طبق دستور ما نباشد، آن عمل مردود استترجمه: 

دراین حدیث واضح شد هر عملی که مخالف دستور دین مقدس اسلام وجه استدلال از حدیث: 

اسلام است، بنابراین، این باشد، آن عمل مردود است، پس حج با مال حرام مخالف دین مقدس 

 (5)است. عمل مردود

یا حج با مال غصب شده نماید، یا بر حیوان غصب شده، در حالی  امام بهوتی رحمه الله می گوید: -3

که عالم باشد، به اینکه در جای که نماز می خواند، یا با مالی که حج می کند حرام است، در 

 (6).انجام می دهد صحیح نیستآنچه که  به یادش است، هم حالیکه وقت عبادت

                                      
1
 .458ص  1ج  أسنى المطالب في شرح روض الطالب، - 

2
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح ، هـ(1051منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  ،البهوتى - 

 .151ص  1، ج م1993 -هـ 1414الطبعة: الأولى، ، بیروت، الناشر: عالم الكتب، منتهى الإرادات

3
 .2393، رقم الحدیث صحیح مسلم - 

4
 .107ص  9صحیح البخاری، ج  - 

5
 .152ص  1ج  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، - 

6
 .152ص  1ج  ،همان مرجع - 
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با تحقیق و بررسی به نظر می رسد قول جمهور فقهاء راجح می باشد، ولی با آن هم  قول راجح:

 ملاحظاتی در این قول هم دیده می شود، که این ملاحظات قرار ذیل اند:

اربعه با وجودی که این حج صحیح است، ولی حاجی که با مال حرام حج می کند، با اتفاق ائمه  -1

 گنهگار می گردد.

با وجودی که فرضیت حج از گردن حاجی ساقط می گردد، ولی با این حج ثواب بدست نمی  -2

پس حج با مال حرام صحیح است، بخاطری رحمه الله می گوید:  (1)ز همین جهت زرقانیا آورد.

  (2).که فرض با این حج ساقط می گردد، ولی مقبول نیست، یعنی در این حج ثواب نیست

 یریهمال حرام در قسمت اعمار مساجد و محلات خاز مطلب سوم: حکم انتفاع 

در مورد اینکه آیا حکم انتفاع از مال حرام در قسمت اعمار مساجد، مراکز تعلیم قرآن و محلات خیریه 

 جایز است و یاخیر؟ فقهاء اسلامی اختلاف نموده اند، که این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد:

یک قول از احناف، فقهاء شافعی و قول ابن رشد مالکی رحمه الله است، آنها می گویند: اعمار  اول:قول 

وقتی که مالک مال حرام مجهول باشد، ولی اگر مالک مال  مساجد و امثال آن از مال حرام جایز است

آن صورت گیرد، حرام معلوم باشد در این صورت جایز نیست که با این مال حرام اعمار مساجد و امثال 

زیرا واجب در همچنین مالها آن است که به مالکین شان برگرداند شوند و جایز نیست که این گونه مالها 

از مالکین شان فوت گردیده و به جای دیگر مصرف گردد، اما در صورت که مالک آن مجهول باشد، 

است  مجهولآن  مالک حرام که الجایز است تا با آن مال اعمار مساجد و امثال آن گردد، زیرا ملکیت م

 به بیت المال بر می گردد تا در مصالح عامه مصرف گردد، بنابراین، مساجد، فقراء و مراکز خیریه از

 (1).جمله مصالح عامه اند 

                                      
1
م( محمد عبد العظیم زرقاني، یکی از علمای ازهر مصر بود و در قسمت اصول دین زیاد تخریج نموده است و  1948هـ =  1367ی: ). زرقان 

خیر الدین بن  ،در قاهره وفات نمود، دارای تالیفات زیاد بود از جمله: مناهل العرفان في علوم القرآن، بحث في الدعوة والإرشاد وغیره. الزركلي

م،  2002أیار / مایو  -، الأعلام، الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر هـ(1396محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى: 

 .210ص  6ج 

2
الناشر: ، یق: طه عبد الرءوف سعدتحق، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن یوسف المصري الأزهري ،الزرقاني - 

 .662ص  4، ج م2003 -هـ 1424الطبعة: الأولى، ، القاهرة –مكتبة الثقافة الدینیة 
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ابن عابدین رحمه الله می گوید: صدقه کردن مال حرام بر فقراء مقید نیست، بلکه می تواند به دیگر جاها 

بنابراین، اگر از مال حرام مسجد و امثال آن را که از آنها تقرب به الله متعال اراده می  هم مصرف نماید،

 (2)گردد اعمار نماید، جایز است.

 ، قرار ذیل اند:اعمار مساجد و امثال آن از مال حرام قایلین بهدلایل 

عامه که بر آن مال حرام وقت که مالکش معلوم نبود، این مال از اموال فقراء، مساکین و مصالح  -1

بیت المال استوار است محسوب می گردد، بدون تمیز میان آنها، پس این مال از ملکیت بیت 

المال محسوب گردیده و حکمش مثل دیگر مالهای که مالک ندارد به حساب میآید و بیت المال از 

و در منبع این مال و کیفیت آن سوال نمی کند، وقت که این مال از دست شخص بیرون گردید 

بیت المال قرار گرفت بعد از آن حرام محسوب نمی گردد، بیت المال آن مال را می گیرد تا در 

جاهای که منافع اسلام و مسلمین است مصرف نماید مثل اعمار مساجد، مدرسه، آبادی راه، 

 (3).توزیع بر فقراء و مساکین و امثال آنها

شخص فقیر حرام محسوب نمی گردد،  مال حرام که به شخص فقیر پرداخت می گردد، برای  -2

بلکه برایش حلال و پاکیزه است، به همین شکل مال حرام وقتی که برای اعمار مساجد و محلات 

 خیریه مصرف گردد، حرام محسوب نمی گردد.

قول دیگر از مذهب احناف است، طوری که ابن عابدین رحمه الله نقل نموده است که از آن  قول دوم:

عمار مسجد و امثال آن دانسته می شود، طوری که تذکر داده است: مال که مالک آن قول عدم جواز ا

مجهول است، مالک آن مال فقراء و مساکین هستند، آنها مصارف شرعی آن مال است و به غیر از آنها 

 (4)مصرف کرده نشود.

                                                                                                                        
1
أبو الولید القرطبي  ،محمد بن أحمد بن رشدابن رشد،  .428ص  9المجموع شرح المهذب، ج . 922ص  2رد المحتار علی الدرالمختار، ج  - 

الطبعة: الثانیة، ، لبنان –الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت ، التحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجةالبیان و، هـ(520)المتوفى: 

 .565ص  18، ج م 1988 -هـ  1408

2
 .292ص  2الدرالمختار، ج  یرد المحتار عل - 

3
 .359ص  2همان مرجع، ج  - 

4
 .359ص  2همان مرجع، ج  - 
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رحمه الله نقل شده است، طوری که ابن  (1)قاسم مالکیالاز ابن عدم جواز اعمار مسجد همچنین نظریه 

رشد رحمه الله نظریه اورا چنین نقل نموده است: نماز خواندن در مسجد که از مال حرام اعمار شده است 

برای خواندن نماز به مسجد دورتر از او باید رفت، زیرا مال حرام پلید است و نباید از جایز نیست، بلکه 

 (2)آن اعمار مسجد نمود.

و امثال آن از مال حرام، آن است: که مال حرام مال پلید است،  عدم جواز اعمار مسجدایلین بر دلیل ق

بلکه مساجد خدا را باید از هرگونه پلیدی و مال مناسب نیست که بوسیله آن مساجد خدا را اعمار نمود، 

 (3)حرام نگهداری نمود، این مفهوم از نظریه ابن القاسم رحمه الله دانسته می شود.

بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول دوم که قایل بر عدم جواز اعمار مساجد  قول راجح:

 از مال حرام است راجح می باشد، به چند دلیل:

مساجد خانه های الله متعال اند، که الله متعال از جهت عظمت و شرف آنها، نسبت شان را بسوی  -1

ِ وَالْیَوْمِ }فرماید: خود نموده است، طوری که الله متعال می  ِ مَنْ آمَنَ باِللََّّ مَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ إنَِّ

َ فَعَسَى أوُلَئكَِ أنَْ یَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِ  كَاةَ وَلمَْ یَخْشَ إلِاَّ اللََّّ لَاةَ وَآتَى الزَّ  (4){.ینَ الْْخِرِ وَأقََامَ الصَّ

ه ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر مساجد الهى را تنها كسى آباد مى كند كترجمه: 

 پا دارد و زكاة را بپردازد و از چیزى جز خدا نترسد، ممكن است چنین گروهى هدایت یابند.

پس آنچه که از آن الله متعال است باید پاکیزه باشد، زیرا الله متعال پاک است و جز پاکیزه را نمی 

نیست، پس چگونه صحیح است که با پلید خانه الله متعال را  پذیرد و مال حرام پلید است و پاکیزه

 اعمار نمود؟

الله متعال مارا از کسب مال بطریق غیر مشروع منع نموده است، پس وقت که مال حرام در  -2

اعمار مساجد و اقامه آن مصرف گردد، این کار سبب قایل شدن حرمت و جایگاه به این مال 

است، در حال که برای مال حرام نباید حرمت و جایگاه قایل شد، بلکه این مال سبب جزا و 

                                      
1
، یکی ابن القاسممشهور به عبد الله، بن خالد بن جنادة عتقيّ مصري، أبوعبد الرحمن بن القاسم ، م( 806 - 750هـ =  191 - 132)ابن القاسم:  - 

وفیات الأعیان از فقهاء مالکی بود، بین علم و زهد جمع نمود، تولد و وفات او در مصر شده است و نزد امام مالک فقه و نظریات اورا آموخت. 

 .  276ص  1، ج الزمانوأنباء أبناء 

2
 .565ص  18ج  البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، - 

3
 .565ص  18ج  ،همان مرجع - 

4
 {.18}التوبة، آیه  - 
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پس واجب  (1)که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله این سخن را می گوید. عقوبت است، طوری

اموال نگهداری گردد تا سبب حرمت و جایگاه برای مال است تا مساجد الله متعال از این گونه 

 حرام نگردد.

خلاصه: مشخص وواضح گردید که نباید از مال حرام اعمار مساجد و مدارس صورت گیرد، تا برای 

 حرمت و جایگاه صورت نگیرد. مال حرام

 مال حرام در قسمت ادای قروض از مطلب چهارم: حکم انتفاع

، آیا انتفاع از مال حرام جایز است که شخص داین قروض خودرا از باید تذکر داداز جمله مورد که 

شخص مدیون که کسب شان مال حرام است اداء نماید و یاخیر؟ بشکل که شخص مدیون قروض خودرا 

ال که از طریق قمار، یا غصب، یا منافع ربوی، یا از طریق تجارت شراب و مواد مخدر کسب از م

نموده است اداء نماید، یا داین بداند که شخص مدیون مال را که کسب می کند از جای است که الله متعال 

آیا از آن کسب راضی نیست مثل فحشاء، فساد و غیره، پس در صورت که حالت مدیون چنین باشد، 

برای داین حرام است که قروض خودرا از چنین کسب ها بدست آورد؟ یا برای داین جایز است تا 

قروض خودرا از این طریق حصول نماید و تنها گناه و معصیت به شخص مدیون بر می گردد که از این 

 راهای نامشروع مال کسب می کند؟ 

شخص داین قروض خودرا از این  یعنی ت،اساز نگاه قضاء جایز  از طریق مال حرام پرداخت قروض

، یعنی در صورت که داین نیستبدست آورد، ولی از نگاه دیانت این کار مناسب می تواند گونه اموال 

برای گرفتن حق خود از مدیون نزد قاضی برود و قاضی فیصله نماید که مدیون باید داین را از کسب 

جایز است که از کسب مدیون خودرا خلاص نماید، حرامش خلاص نماید، در این صورت برای داین 

ولی در صورت که داین نزد قاضی نرود، مناسب نیست تا برای ادای قروض خود از کسب حرام مدیون 

 (2)نفع ببرد.

در این مورد تقاضای تمیز و فرق میان این حالت که داین از حقیقت مال مدیون بداند که این مال  همچنان

یت غیر بناحق بشکل سرقت، یا غصب و یا امثال آنها بدست آورده است تا را شخص مدیون از ملک

                                      
1
 .88ص  32مجموع الفتاوی، ج  - 

2
 .382ص  2عیون المسائل، ج  - 
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و یا این حالت که داین از حقیقت مال مدیون نمی داند، یا می داند بوسیله آن قرض خودرا پرداخت نماید 

که مدیون یک شخص است که در خوردن مال حرام مشکل نمی بیند و یا داین از مال که می خواهد 

 ول نماید مالک خاص نمی بیند، پس در اینجا دو حالت است:قرض خودرا حص

 یرغ یتاز ملک یونمال را شخص مد ینبداند که ادر صورت که داین از حقیقت مال مدیون  حالت اول:

آن قرض خودرا پرداخت  یلهامثال آنها بدست آورده است تا بوس یاغصب و  یابناحق بشکل سرقت، 

، در این صورت برای داین جایز نیست که قرض خودرا از این گونه مال حصول نماید، بخاطر منع یدنما

 از این کار تا مال را دوباره به مالکش برگرداند.مدیون بازداشتن کردن و 

وقتی که مدیون مال حرام را از طریق مالک خاص کسب نکند مثل مال که از فایده ربوی  حالت دوم:

مال که از طریق قمار و امثال آن بدست میآید که مالک آن معلوم نیست، دراین صورت بدست میآید، یا 

مشکل نیست که قرض خودرا از این مال بدست آورد طوری که از ظاهر کلام امام محمد بن برای داین 

 حسن شیبانی، ابن قاسم و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله دانسته می شود.

است تا قرض خودرا از مال حرام که با مال حلال مخلوط گردیده است حصول  همچنان برای داین جایز

 نماید، زیرا حق مظلومین در این صورت بر بالای ذمه شخص است نه بر عین مال.
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 وم سمبحث 

 احکام معامله با صاحبان مال حرام در فقه اسلامی

 درین مطلب مطالب ذیل بحث می گردد:

 با دارندۀ مال حرام در عین مال حرام بدون اختلاط با مال حلال مطلب اول: حکم معامله

 مطلب دوم: حکم معامله با دارندۀ مال حرام با اختلاط همرای مال حلال

 مطلب سوم: حکم معامله با مسلمان که در قسمت حلال بودن مالش شک دارد

 مطلب چهارم: حکم معامله مسلمان که در بانک های ربوی کار می کند

 اول: حکم معامله با دارندۀ مال حرام در عین مال حرام بدون اختلاط با مال حلالمطلب 

وقتی که یک شخص مسلمان مال حرام را از طریق ربا، قمار، سرقت، فریب دادن و غیره کسب نموده 

است و یک شخص مسلمان دیگر خواست تا با مال حرام او معامله نماید، آیا این معامله کردن برای این 

گناه است و یاخیر؟ در پاسخ او باید نوشت که مال حرام یک مفهوم مرکب از لفظ مال و لفظ  شخص

حرام است و هرکدام از این دو لفظ مفهوم مشخص و جدا را افاده می کند و همچنان حرام دو گونه است: 

آن مال که  حرام از طریق غیر. مهمترین فرق که میان این دومال وجود دارد: -2حرام در ذات مال.  -1

حرمت در ذاتش وجود دارد، حرمت در عین و ماهیتش وجود دارد یا از جهت مدفوع بودن او مثل بول و 

یا از جهت نجس بودن او مثل شراب و خنزیر، بر خلاف مال که حرام از جهت غیر است که آن را اهل 

ست، بلکه حرام از طریق علم بنام حرام از جهت صفت می شناسند، یعنی این نوع مال در ذاتش حرام نی

بیرون بالای او وارد شده است، مثل دینار و درهم که از طریق ربا، احتکار، فریب دادن، غصب و غیره 

کسب شده است، پس این مال را نباید شخص مسلمان در ملکیتش قرار بدهد، گرچند ذات و عین او حرام 

 (1).نیست، ولی این مال از طریق کسب نامشروع حرام گردیده است

بنابراین، وقتی که یک مسلمان مال حرام را از طریق ربا، احتکار، قمار، بیع حرام و غیره کسب می 

نماید و از این کارش توبه نمی کند و یک شخص مسلمان دیگر می خواهد تا با این شخص معامله نماید، 

                                      
1
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عامله کردن مسلمانان با در حال که برایش معلوم است که این معامله او با مال حرام صورت می گیرد، م

مال این شخص حرام ست، زیرا معامله کردن با این مال اولًا سبب اقرار کردن فعل حرام می گردد، ثانیًا 

این کار سبب فوت شدن مال از مالکش می گردد، زیرا مال حرام در ملکیت گیرنده داخل نمی گردد، 

یر را از گرفتن وتصرف کردن در این مال بلکه در ملکیت صاحبش باقی می ماند و این باقی ماندن غ

منع می کند، در صورت که این تصرف صورت گیرد، این تصرف در ملکیت غیر بدون اجازه او 

صورت می گیرد و این تصرف، تصرف از طریق باطل محسوب می گردد، از همین جهت فقهاء 

رحمه الله می گوید: شخص که مال  اسلامی به تحریم این گونه معامله حکم نموده اند، طوری که ابن تیمیه

را از طریق غصب وامثال آن قبض کرده است برای شخص دیگر مباح نیست تا با آن مال معامله کند، 

در صورت که می داند این مال حرام است فورًا از معامله کردن با آن اجتناب و خود داری نماید، پس 

ت، یا در امانت خیانت کرده است، یا غصب هر شخص که می داند فلان شخص مال را سرقت نموده اس

کرده است، درین صورت هرنوع معامله کردن با آن مال حرام است، ولو که از طریق هبه باشد، یا 

معاوضه باشد، یا هم پرداخت اجرت باشد، یا ثمن مبیع باشد و یا هم پرداخت قرض باشد، زیرا این کار 

 (1)تجاوز بر مال مظلوم است.

تیمیه رحمه الله از تجاوز کردن بر مال مظلوم به این معنا است، که  معامله کردن با این مال منظور ابن 

 سبب فوت شدن ملکیت از مالک آن می گردد و این کار شرعًا ممنوع است.

به همین شکل ابن رشد رحمه الله می گوید: برابر است برای شخص که مال حرام کسب نموده است دیگر 

، حلال نیست که از او چیزی خریداری گردد در صورت که آن مال حرام متاع باشد، مال باشد و یاخیر

یا چیزی به او فروخته شود در صورت که آن مال حرامش دینار، درهم و امثال آن باشد، یا از آن مال 

خورده شود در صورت که طعام باشد، همچنان در صورت که از آن مال هبه نماید قبول کرده نشود، در 

ت که از آن مال بخواهد قرض خودرا ادا نماید داین نباید بجای قرض خود از آن مال بگیرد، صور

شخص که این کار را می کند در حال که می داند این مال، مال حرام است در تمام این حالات غاصب 

 (2)محسوب می گردد.

                                      
1
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وع، اما در ذمه پس حرام در ذمه کسب کننده ثابت است، از جهت کسب کردنش از طریق غیر مشر

معامله کننده با مال حرام در حال که می داند این مال از طریق حرام کسب شده است و مالک اصلی آن 

برایش معلوم دار است، هم ثابت است، ولی این حرمت برخلاف از حرمت است که در ذمه کسب کننده 

سب او است، اما است، زیرا سبب حرمت در هردو مختلف است، حرمت در کسب کننده از جهت ک

حرمت در معامله کننده از جهت تعاملش با ملک غیر بدون اجازه او است و این کار ممنوع است، در 

 مورد ممنوعیت آن احادیث شریف وجود دارد که تعداد از این احادیث قرار ذیل است:

م  در حدیث شریف آمده است: عَن  -1 ، قَالَ: خَرَجْنَا بْنُ كُلیَْبٍ، عَنْ أبَ یه ، عَنْ رَجُلٍ، م   عَاص  نَ الْأنَْصَار 

 وَهُوَ عَلىَ الْقَبْر  مَعَ رَسُول  اللهه  صَلهى اللهُ عَلیَْه  وَسَلهمَ ف ي جَنَازَةٍ، فَرَأیَْتُ رَسُولَ اللهه  صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ 

ي الْحَاف رَ:  نْ ق بَ »یُوص  عْ م  جْلیَْه ، أوَْس  نْ ق بَل  ر  عْ م  ه  أوَْس  ي امْرَأةٍَ فَجَاءَ «ل  رَأْس  ا رَجَعَ اسْتَقْبَلهَُ دَاع  ، فَلمَه

عَام  فَوَضَعَ یَدَهُ، ثُمه وَضَعَ الْقَوْمُ، فَأكََلوُا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهه  صَلهى اللهُ عَلَ 
یْه  وَسَلهمَ یَلوُكُ وَج يءَ ب الطه

ه ، ثُمه قَالَ:  ، فَأرَْسَلتَ  الْمَرْأةَُ، قَالتَْ: یَا رَسُولَ اللهه ، «دُ لحَْمَ شَاةٍ أخُ ذَتْ ب غَیْر  إ ذْن  أهَْل هَاأجَ  »لقُْمَةً ف ي فَم 

دْ فَأرَْسَلْتُ إ لَى جَارٍ ل ي قَد  اشْتَرَى شَاةً، أنَْ  ي ل ي شَاةً، فَلمَْ أجَ  ى الْبَق یع  یَشْتَر 
لْ إ ليَه إ نِّي أرَْسَلْتُ إ لَ أرَْس 

 عَلیَْه  وَسَلهمَ: ا ب ثَمَن هَا، فَلَمْ یُوجَدْ، فَأرَْسَلْتُ إ لَى امْرَأتَ ه  فَأرَْسَلتَْ إ ليَه ب هَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهه  صَلهى اللهُ ب هَ 

یه  الْأسَُارَى» م   (1).«أطَْع 

گفت: عاصم بن کلیب به نقل از پدر خود که او نیز از مردي انصاري روایت مي کند که ترجمه: 

در تشییع جنازه اي بیرون رفتیم، من رسول الله صلى الله  صلى الله علیه وسلمما به همراه پیامبر

علیه وسلم را دیدم که بر قبري نشسته، گورکن را وصیت مي کرد و مي فرمود: قبر را از طرف 

ز ، هنگامي که اگشاده کنپاهاي میت گشاده کن و گاهي مي فرمود: قبر را از طرف سر میت 

دفن میت فارغ شد و بازگشت، در نزد او قاصد زن میت آمد و او را دعوت به تناول غذا داد، 

دعوتش را اجابت نمود و ما نیز همراه او بودیم، پس غذا آورده  پیامبر اکرم صلى الله علیه وسلم

وع به دست به طعام برد بقیه همراهان دست بر طعام نهادند و شر شد، پیامبر صلى الله علیه وسلم

خوردن کردند، به رسول اکرم صلى الله علیه وسلم نگاه کردیم که لقمه اي را در دهان مبارک 

فرمود: معلوم مي شود این گوسفند بغیر از  صلى الله علیه وسلمخویش مي جویید، آنحضرت 

                                      
1
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اجازه مالک او گرفته شده است، زن پیغام فرستاد کـه یا رسول الله: من شخصي را بسوي بقیع 

تا برایم گوسفندي خریده شود، گوسفند بدست  -بقیع محل خرید و فروش گوسفندان بود -ستادم فر

نیامد، نزد همسایه خود فرستادم کـه گوسفندي خریده بود، تا گوسفندش را در مقابل قیمتش برایم 

ارسال کـند، مرد همسایه حضور نداشت نزد زنش فرستادم، پس زنش گوسفند را برایم فرستاد، 

 اه پیامبر اکرم صلى الله علیه وسلم فرمود: این طعام را به اسیران بدهید.آنگ

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث دیده شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم از خوردن گوشت 

گوسفند که بدون اجازه مالک آن گرفته شده بود خود داری نمود، زیرا گرفتن مال بدون اجازه 

این خوردن از قبیل خوردن مال از طریق باطل محسوب می گردد، اگر مالک آن حرام است و 

خوردن مال بدون اجازه مالک آن جایز می بود هر آیینه رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن می 

خورد، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوردن آن امتناع ورزید و این دلالت می کند که 

 حرام که حرمتش معلوم دار است، برای معامله کننده جایز نیست. معامله کردن با عین مال

ُ عَنْهُ: دیث دوم: ح -2 يَ اللهه يِّ رَض  أنَه رَسُولَ اللهه  صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ نَهَى »عَنْ أبَ ي مَسْعُودٍ الأنَْصَار 

ن   ، وَحُلْوَان  الكَاه  يِّ ، وَمَهْر  البَغ   (1).«عَنْ ثَمَن  الكَلْب 

: رسول الله صلى الله علیه و سلم  از پولي د انصاري رضى الله عنه مي فرمایدمسعوابوترجمه: 

که توسط فروش سگ به دست مي آید و از مبلغي که زن زنا کار در مقابل زنا دریافت مي کند و 

 .ش به دست مي آورد نهي فرموده استچیزي که کاهن در مقابل کهانت

دلال از حدیث: این حدیث دلالت دارد براینکه فروختن چیزی که حرام است مانند سک، وجه است

یا گرفتن مال از طریق فعل حرام مثل زنا و یا از طریق ادعا بر علم غیب، این گونه مال، مال 

حرام محسوب گردیده و نفع گرفتن از آن حرام است، زیرا الله متعال وقتی که یک چیز را حرام 

د ثمن آن را نیز حرام نموده است، به همین شکل حرمت آن قیاس می گردد بر شخص نموده باش

که معامله با این مال می کند از جهت اتحاد علت و آن علت عبارت از کسب مال از طریق حرام 

پیرامون این حدیث می گوید: مهر بغی عبارت « سبل السلام»است، از همین جهت صاحب کتاب 

کار در برابر زنایش بدست می آورد و اورا مهر مجازًا نامیده است، پس  از مال است که زن زنا

این مال حرام است و فقهاء پیرامون حکم آن به شکل تفصیلی صحبت نموده اند و آنچه را که ابن 

قی م جوزی رحمه الله اختیار نموده است، آن است که این مال با تمام طریقه هایش واجب است تا 
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مال را برای دهنده آن برنگرداند، زیرا شخص دهنده آن مال را با اختیارش و صدقه گردد و این 

در برابر عوض پرداخت نموده است و برگرداندن عوض ممکن نیست، بنابراین، این مال پلید 

 است

 (1)و واجب است تا صدقه گردد. 

ا گیرنده آن و وجوب صدقه کردن آن دلالت بر حرمت معامله کردن آن دارد، برابر است معامله ب

صورت گیرد و یا با غیر از گیرنده آن، زیرا نهی در حدیث تنها شامل گیرنده نمی گردد بلکه هر 

شخص را که درین قسمت همکاری نموده است، هرگاه معامله کردن باگیرنده مال حرام، حرام 

نها است که مال حرام را در دست گیرنده بقا می دهد، پس شخص معامله کننده در گناه با آ

 شریک می گردد.

همچنان در صحیح البخاری روایت شده است، که ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال حرام را  -3

خورد و وقتی که برایش خبر داده شد که این طعام از مال حرام بود، اورا دوباره قی نمود، 

بَ ي بَكْرٍ غُلامَ  طوری که از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است: ) جُ لهَُ الخَرَاجَ،  كَانَ لأ  یُخْر 

نْهُ أبَُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلامَُ:  نْ خَرَاج ه ، فَجَاءَ یَوْمًا ب شَيْءٍ فَأكََلَ م  ي مَا هَذَا؟ وَكَانَ أبَُو بَكْرٍ یَأكُْلُ م  أتََدْر 

ل   هَانَةَ، إ لاه أنَِّي خَدَعْتُهُ، فَقَالَ أبَُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَههنْتُ لإ  نْسَانٍ ف ي الجَاه  نُ الك  ة ، وَمَا أحُْس  یه

نْهُ، فَأدَْخَلَ أبَُو بَكْرٍ یَدَهُ، فَقَاءَ كُله شَيْءٍ ف ي  ي أكََلْتَ م   (2)(.بَطْن ه  فَلَق یَن ي فَأعَْطَان ي ب ذَل كَ، فَهَذَا الهذ 

خراج این است که سید  -ورد. ابوبکر رضي الله عنه غلامي داشت که برایش خراج میآترجمه: 

. و ابوبکر رضي الله عنه -به غلامش بگوید روزانه بمن اینقدر پول بده و بقیه براي خودت است 

از خراج او مي خورد. روزي چیزي را آورد و ابوبکر رضي الله عنه از آن خورد. غلام به او 

: من در جاهلیت براي گفت ابوبکر رضي الله عنه گفت: چیست؟ گفت: میداني که این چیست؟

شخصي کهانت کرده بودم، در حالیکه کهانت را خوب یاد نداشتم، جز اینکه او را فریب دادم. 

امروز مرا دید و برایم چیزي را داد که تو از آن خوردي. ابوبکر رضي الله عنه دست خود را به 

 دهان نموده و همه چیزي را که فرو برده بود، قي نمود.

                                      
1
 .7ص  3، ج سبل السلام - 

2
 .3842بخاری، رقم الاثر صحیح ال - 



          

96 
 

این اثر: وقتی که معامله کردن با مال حرام را بر فعل ابوبکرالصدیق رضی الله وجه استدلال از 

عنه مقایسه کرده شود، نتیجه می دهد که معامله کردن با دارنده مال حرام و خوردن از مال او و 

قبول کردن هدیه او در صورت که با عین مال حرام صورت بگیرد حرام است، زیرا این کار 

 سبب

 بر فعل حرام می گردد و هم تصرف کردن ملکیت غیر بدون اجازه او می گردد.اقرار کردن  

خلاصه: مشخص و واضح گردید که معامله کردن با مال حرام درست نیست، بلکه مسئولیت یک شخص 

مسلمان است تا اشخاص را که در کسب کردن مال حرام مشغول هستند، دعوت نماید تا از این کار دست 

ام را که قبلًا کسب کرده اند در صورت امکان بر مالکانش برگردانند و در صورت بردارند و مال حر

 عدم امکان آن را برای مستحقین صدقه نمایند.

 مطلب دوم: حکم معامله با دارندۀ مال حرام با اختلاط همرای مال حلال

مالش حلال وقتی که شخص مسلمان معامله می کند و در معامله اش مال حرام داخل می گردد، یعنی 

است، سپس مال حرام در مال حلالش اختلاط می گردد، مثل تاجر که خرید، فروش و معاملات صحیح 

می کند، ولکن یک مقدار مال خودرا در بانک ربوی می گذارد تا برایش فایده حاصل نماید، سپس فایده 

بدون اینکه میان مال  اورا با مال حلالش یکجا مخلوط می کند، پس مردم با این شخص معامله می کنند

حلال و حرامش تفکیک و تمیز نمایند. به همین شکل برای بعضی از اشخاص مسلمان دو گونه درآمد و 

کسب است، یک گونه درآمد و کسب او از طریق بانک ربوی است و کسب دیگرش از طریق تجارت 

حلال حاصل می گردد. آزاد، پس برایش مال حرام از طریق بانک ربوی و مال حلال از طریق تجارت 

به همین شکل بعضی اشخاص اند که تجارت می کند ولی در تجارت شان هم کسب حلال و هم کسب 

حرام می کنند وغیره از مثال های که در آنها کسب حلال و حرام اختلاط می گردد، حالا سوال اینجا 

ل کردن هدیه آنها که مال حلال است که آیا معامله کردن با این گونه اشخاص، خوردن طعام از آنها و قبو

 و حرام را مخلوط کرده اند جایز است و یاخیر؟

علماء و فقهاء اسلامی در مورد حکم معامله کردن شخص مسلمان با شخص که مال حلال او با مال 

 حرامش مخلوط گردیده است اختلاف نموده اند، که این اختلاف قرار ذیل است:

ء مالکی، یک قول از فقهاء حنبلی و قول ابن تیمیه رحمه الله است، احناف، یک قول از فقها قول اول:

آنها می گویند: مال حرام وقتی که با مال حلال اختلاط گردد، حکم در آنها برغالب است، یعنی اگر مال 
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حلال در آن غالب بود معامله کردن جایز است و اگر مال حرام غالب بود جایز نیست تا وقتی که یقین 

شد که آنچه را معامله می کند، یا می خورد و یا هدیه است قبول می کند عین مال حرام است، نداشته با

اما در صورت که یقین دارد که آنچه را می خورد و یا هدیه را که قبول می کند عین مال حرام است 

 درین صورت

 (1)برایش حرام است. 

ید: وقتی که غالب مال هدیه کننده حلال باشد، می گو« الاشباه و النظایر»ابن نجیم رحمه الله در کتابش 

مشکل نیست که هدیه او قبول کرده شود و از طعام او خورده شود تا وقتی که روشن شود که این هدیه 

مال حرام است، ولی اگر غالب مال هدیه کننده حرام باشد، هدیه او قبول کرده نشود و هم از طعام او 

د: این مال حلال است و برایش از طریق میراث رسیده است و یا خورده نشود، مگر در صورت که بگوی

 (2)قرض گرفته است.

می گوید: وقتی که مال حرام با مال حلال مخلوط « القواعد فی الفقه الاسلامی»ابن رجب در کتابش 

ح گردید و حرام در آن غالب شد، آیا تناول کردن از آن مال جایز است و یاخیر؟ زیرا اصل در اعیان مبا

بودن است، ولی درینجا حرام غالب است، از همین جهت امام احمد رحمه الله می گوید: وقتی که اکثر 

مال غصب، یا ربا و یا امثال آنها باشد، مناسب است تا از آنها خودداری گردد، مگر در صورت که 

 (3)حرام در آن مال کم باشد و یا شناخته نشود.

یک قاعده را تذکر می دهد و آن اینست: مال حرام از جهت کسب مثل ابن تیمیه رحمه الله در این مورد 

غصب کردن، یا مال که بوسیله عقد فاسد کسب شده است، وقتی که با مال حلال خلط گردد حرام نمی 

سازد، پس اگر یک مرد دراهم، یا دنانیر، یا آرد، یا گندم، یا جو غصب کرد و با مال حلالش خلط کرد، 

ی گردد و هم تمام مال حلال نمی گردد، بلکه اگر مال حلال و حرام هم مثل بودند، هر تمام مال حرام نم

                                      
1
ین الناهي، عُیُون الْمَسَائ ل، هـ(373)المتوفى:  ،نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم ،أبو اللیث السمرقندي -  الناشر: مطبعة أسعد، ، تحقیق: صلاح الدِّ

الناشر: ، امع في السنن والآداب والمغازي والتاریخالج، هـ( 386عبد الله بن أبي زید أبو محمد )المتوفى  ،القیرواني. 478ص  2، ج هـ1386، بَغْدَاد

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب أبو . ابن رجب، 190، ص م 1983 -هـ  1403طبعة: الثانیة، ال، المكتبة العتیقة، تونس -مؤسسة الرسالة، بیروت 

الطبعة: الأولى، ، الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة، سعدالمحقق: طه عبد الرؤوف ، القواعد في الفقه الإسلامي، هـ(795الفرج الحنبلي )المتوفى: 

 .320ص  29. مجموع الفتاوی، ج 346، ص م1971هـ/1391

2
 .125الاشباه و النظایر، ص  - 

3
 .346ص  القواعد في الفقه الإسلامي، - 
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کدامش را به اندازه که است از همدیگرش جدا نمایند، یعنی مال حلال را به اندازه که بود و مال حرام هم 

م حرام وقتی که با به همان اندازه که بود از همدیگر شان جدا نمایند، بسیار از مردم عقیده دارند که دراه

دراهم حلال مخلوط گردد، تمام مال حرام می گردد و این سخن اشتباه است و وقتی از مال مخلوط 

اجتناب صورت گیرد که حلال در آن کم باشد، ولی اگر حلال زیاد باشد در آن صورت مانع برای 

 خوردن آن من

  (1)نمی بینم. 

 :دلایل قول اول

دلیل واضح نقل نکرده است، ولی امکان دارد که استدلال شان از قاعده اصحاب قول اول در این مورد 

  طوری که در علماء اصول می گویند:  غالب باشد، یعنی شریعت اسلامی قاعده غالب را اعتبار می دهد

عْت بَارُ ) ترجمه: مدار اعتبار غالب است. پس اگر غالب مال مسلمان از کسب حلال است،  (2)(.ل لْغَال ب   الا 

جایز است که همرای معامله صورت گیرد و اگر غالب مال مسلمان حرام است، همرایش جایز نیست که 

 معامله صورت بگیرد.

و هم امکان دارد استدلال شان این باشد که شراب و قمار با وجود برای مردم منفعت داشتند ولی حرام 

کرده بزرگتر بودند، همچنان در اینجا گردیدند و سبب تحریم هردو آن بود که گناه هردو از منفعت شان 

 اگر مال حرام از حلال کرده بزرگتر بود معامله کردن حرام است و اگر حلال بزرگتر بود حلال است.

مالکی و یک قول از مذهب حنبلی است، آنها می گویند: معامله  (3)فقهاء شافعی، ابن وهب قول دوم:

ده است مکروه است، همچنان خوردن از طعام او و کردن با اشخاص که مال حلالش با حرام مخلوط ش

                                      
1
 .320ص  29مجموع الفتاوی، ج  - 

2
الناشر: دار الكتاب ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، هـ(730عبد العزیز بن أحمد بن محمد، الحنفي )المتوفى:  ،علاء الدین البخاري - 

المحقق: عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله ، الجمع والفرق، هـ( 438عبد الله بن یوسف أبو محمد )ت  ،الجویني. 82ص  3، بیروت، ج الإسلامي

 .448ص  1، ج م 2004 -هـ  1424رقم الطبعة: الأولى، ، بیروت –ل للنشر والطباعة والتوزیع الناشر: دار الجی، المزیني

3
، یکی از اصحاب امام مالک و فقیه مصري، أبو محمد، فهري، عبد الله بن وهب بن مسلم، م( 813 - 743هـ =  197 - 125)ابن وهب:  - 

کرد، تولد و وفات او در مصر شده است، دارای تالیفات کثیره بود از جمله: الجامع مذهبش بود، او کسی است که میان فقه، حدیث و عبادت جمع 

أبو العباس  که دارای دو جلد است و الموطأ که هردو در رابطه به حدیث نوشته شده است، برایش قضاء عرضه گردید، ولی از آن خودداری نمود.

، الناشر: دار الآفاق الجدیدة، بیروت، المحقق: عادل نویهض، الوفیات، هـ(810توفى: أحمد بن حسن بن الخطیب الشهیر بابن قنفذ القسنطیني )الم

 . 249ص  1، ج م 1983 -هـ  1403الطبعة: الرابعة، 
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قبول کردن هدیه او مکروه است، برابر است مال حرام کم باشد و یا زیاد، برای شخص مسلمان مناسب 

 (1)است تا از معامله کردن با این گونه مال خود داری نماید.

کردن با کسی که اکثریت مالش می گوید: معامله « الاشباه و النظایر»امام سیوطی رحمه الله در کتابش 

حرام است بنابر قول صحیح حرام نیست بلکه مکروه است، به همین شکل گرفتن عطایای سلطان وقتی 

که اکثریت مال که در دست او است حرام باشد، اما آنچه را که عوام می گویند: اختلاط مال حلال با مال 

 (2)در دین ندارد. حرام مال را باطل می سازد، این سخن باطل است و اصل

: که قایل به کراهیت معامله کردن با دارندگان مال مخلوط با حلال و حرام اند، قرار ذیل دلایل قول دوم

 اند:

، »حدیث شریف است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  -1 ، وَإ نه الْحَرَامَ بَیِّن  إ نه الْحَلَالَ بَیِّن 

رْ  ین ه ، وَع  بُهَات  اسْتَبْرَأَ ل د  ، فَمَن  اتهقَى الشُّ نَ النهاس  ه ، وَمَنْ وَقَعَ وَبَیْنَهُمَا مُشْتَب هَات  لَا یَعْلمَُهُنه كَث یر  م  ض 

بُهَات  وَقَعَ ف ي  ي یَرْ ف ي الشُّ اع  ، كَالره كُ أنَْ یَرْتَعَ ف یه  الْحَرَام   (3)...«.عَى حَوْلَ الْح مَى، یُوش 

همانا حلال واضح است و حرام واضح است و در میان آن دو امور مشتبهي وجود دارد ترجمه: 

که بسیاري مردم آن را نمي دانند پس آنکه از مشتبهات بپرهیزد براي دین و آبروي خود پاکي 

شود، در حرام افتاده است، مانند شباني که در اطراف جسته است و آنکه به مشتبهات آلوده 

 .چراگاه ممنوعه مي چراند نزدیک است که گوسفندان در آن وارد شود

وجه استدلال از حدیث: وجود مال حرام که با مال حلال مختلط گردیده است شبهه را وارد می 

سای دینار حرام از دینار کند که معامله با مال حرام صورت نگیرد و این شبهه ناشی از عدم شنا

حلال است، پس وقتی که شبهه مال حرام در معامله واقع گردید، برای شخص مسلمان مناسب 

است تا از این شبهه خود داری نماید تا در دام معامله حرام نیافتد و اینکه حدیث شریف از شبهه 

م می کند و این دلالت ممانعت نمی کند، بلکه حدیث ترغیب به خودداری و استبراء از شبهه حرا

 (4)به کراهیت دارد نه به تحریم.

                                      
1
 .334ص  4. المغنی، ج 645ص  1. فتاوی ابن رشد، ج 107السیوطی، الاشباه و النظایر ، ص  - 

2
 .107ص  یوطی،لس یرالاشباه و النظا - 

3
 . 1599مسلم، رقم الحدیث صحیح  - 

4
ص  9، بیروت، ج الناشر: دار الكتب العلمیة، المهذب في فقة الإمام الشافعي، هـ(476إبراهیم بن علي بن یوسف )المتوفى:  ،اسحاق الشیرازيأبو - 

417. 
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اصل در مال و معامله کردن با آن اباحت است و به مجرد احتمال تحریم ثابت نمی گردد، پس  -2

وقتی که با مال حلال، مال حرام مخلوط می گردد، بهتر است تا از معامله کردن با آن خودداری 

رحمه الله چنین  (1)مت دین، این موضوع را مرداویگردد بخاطر پاکی و استبراء جستن در قس

 تذکر

 (2)داده است: ترک معامله کردن با مال اختلاط اولی و بهتر است از جهت شک و شبهه. 

مال حرام هرگاه با مال حلال مخلوط گردد، مال حرام در بین حلال پراگنده و شایع می گردد،  -3

حرام صورت می گیرد، پس این معامله از جمله  پس معامله کردن با این مال، معامله با جزء از

د از آن حفظ نمود و این ممنوعات در حد ممنوعات است كه شرع از آن ترسانیده وخودرا بای

 (3)کراهیت است نه تحریم.

بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول دوم که قایل به کراهیت معامله کردن با  قول راجح:

 مال حرام شده است، راجح می باشد به چند دلیل: مال حلال که مخلوط با

آنچه را که قایلین قول اول گفته اند: که غالب در بین مال حلال و حرام در نظر گرفته شود، دلیل  -1

بر آن استوار و قایم نمی گردد، زیرا تفکیک و تمیز کردن زیاد و کم بین حلال و حرام مشکل 

ا در این زمان که مال حرام ش کل عام را بخود گرفته است، اگر فرضًا ما قول است، خصوص 

اول را ترجیح بدهیم، چیزی که اندازه کم و زیاد را در بین مال حلال و حرام مشخص سازد، 

چیست؟ همچنان اندازه که غالب بودن را مشخص سازد، کدام اندازه است؟ نصف است، ثلث 

ال حلال و حرام مشکل است، است، ربع است و یا خمس؟ خلاصه این تفکیک و تمیز در بین م

 بنابراین، قول دوم ترجیح داده می شود.

                                      
1
، تولدش در مردا نزدیک نابلس شده دمشقيّ: فقیه حنبلي، علي بن سلیمان بن أحمد مرداوي، م( 1480 - 1414هـ =  885 - 817)داوی: مر - 

است که در دوازده جلد تالیف شده است،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافاست و وفاتش در دمشق صورت گرفته است، از جمله تالیفاتش: 

عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن  شمس الدین أبو الخیر محمد بنوغیره.  تحریر المنقول في أصول الفقه ،التنقیح المشبع في تحریر أحكام المقنع

 – 225ص  5، ج بیروت -الناشر: منشورات دار مكتبة الحیاة ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، هـ(902عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 

227 .  

2
الناشر: ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، هـ(885علي بن سلیمان علاء الدین أبو الحسن الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:  ،المرداوي - 

 .323ص  8، ج بدون تاریخ -الطبعة: الثانیة ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي

3
 .635 – 634ص  1فتاوی ابن رشد، ج  - 
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معامله کردن با مال مختلط دارای احتمال است براینکه این معامله با مال حلال واقع می گردد یا  -2

با مال حرام، پس چیزی که شکل احتمال را به خود بگیرد حکم به حرمت آن درست نیست، زیرا 

در دست خود دارد از او می باشد، پس حکم معامله کردن با مال  ظاهرًا چیزی را که انسان

 (1)مختلط از حرمت به کراهیت تنزیل می یآبد.

خلاصه: واضح و مشخص شد که معامله کردن شخص مسلمان با مال که از حرام و حلال مختلط گردیده 

 ودداری نماید تا دین واست، مکروه است، بنابراین، برای شخص مسلمان مناسب است تا از این معامله خ

 تقوای او حفظ گردیده و از شبهه های حرام تغذیه نگردد. 

 مطلب سوم: حکم معامله با مسلمان که در قسمت حلال بودن مالش شک دارد

شك در لغت: نقیض یقین است و جمع آن شکوک می باشد به معنای تردد بین دو چیز است، برابر است 

 (2)اینکه یک طرف بالای طرف دیگر ترجیح داشته باشد. این تردد بشکل مساوی باشد و یا

ا أنَْزَلْنَا إلَِیْكَ الله متعال می فرماید:   (3).{... }فَإنِْ كُنْتَ فيِ شَكٍّ مِمَّ

 .اگر در آنچه بر تو نازل كرده ایم تردید دارىترجمه: 

بشکل مساوی یا  شک در اصطلاح: در اصطلاح فقهاء شک در بین دو حالت که تردید میان آن دوحالت

یکی از آن دوحالت بر حالت دیگر ترجیح دارد، استعمال گردیده است به نحوی که در فقه معنای لغوی 

آن بکار رفته است و فقهاء گفته اند: کسی که در نمازش شک نمود، کسی که در طلاق شک نمود، یعنی 

 (4)کسی که یقین نکرد و در نماز وطلاقش تردید داشت.

پس وقتی که شک در حال مسلمان و یا در مال که نزد او است واقع گردید بشکل که آیا این مال حلال 

است و یا حرام؟ در حال که دلیل ترجیح هم در یک طرف وجود ندارد، در صورت که این شخص 

اع خود را مسلمان مردم را به مهمانی دعوت نماید، یا برای مردم هدیه روان نماید و یا هم برای مردم مت

                                      
1
 .334ص  4. المغنی، ج 417ص  9المجموع شرح المهذب، ج  - 

2
 .631ص  1ج لسان العرب،  - 

3
 {.94}یونس، آیه  - 

4
 .194ص  1، ج الأشباه والنظائر لابن نجیم - 



          

102 
 

بفروشد، در حال که مردم در کسب و مال این شخص شک دارد، یا نزد مردم شک وجود دارد که ثمن 

این مهمانی، یا هدیه او از کسب حرام است، آیا این شک مانع از خوردن طعام این شخص و قبول کردن 

شک در این حالت یا به هدیه او وهم مانع از خریدن متاع او می گردد و یاخیر؟ در پاسخ باید گفت که 

سبب جهل از حال این شخص مسلمان است بشکل که شخصیتش میان مردم پوشیده است و مخفی است و 

یا هم حالت و شخصیتش برای مردم معلوم است، ولی شک در منبع و کسب مالش وجود دارد، بنابراین، 

 اینجا دو حالت بیان می گردد:

 گردد.اول: شک در حال و شخصیت مسلمان واقع  

 دوم: شک در مصدر و منبع کسب مسلمان واقع گردد. 

 تفصیل هر کدام این دوحالت قرار ذیل اند:

 حالت اول: شک در حال و شخصیت مسلمان واقع گردد.

وقتی که مسلمان با یک شخص مجهول معامله نماید، شخص که هیچ علامه و نشانۀ وجود ندارد تا دلالت 

سب می نماید و در ملکیت خویش قرار می دهد از جای حلال کسب کند براین که مال را این شخص ک

می کند یا از جای حرام کسب می نماید و حالت این شخص مسلمان پوشیده و مخفی باشد، در این 

صورت جایز است تا با او معامله صورت گیرد و هم جایز است تا از طعام او خورده شود و هدیه او 

مصدر ومنبع کسب او و یا از حلال بودن مال او سوال گردد، زیرا این قبول گردد و واجب نیست تا از 

کار باعث اذیت او می گردد، بخاطر که قاعده در اصول فقه است: اصل در شخص مسلمان عدالت و در 

 (1)مالش حلال بودن است.

اد، یا می از همین جهت امام غزالی رحمه الله می گوید: وقتی که شخص مسلمان برای تو طعام یا هدیه د

خواهی از دکانش مال خریداری نماید، لازم نیست تا از او سوال نماید، زیرا مسلمان بودنش دلالت کافی 

است تا از او چیزی را بگیری و برای تو مناسب نیست که چنین نظر داشته باشی: فساد و ظلم بر بالای 

است در حال که بعضی گمان مردم غالب است، بنابراین، وسوسه و گمان بد برای یک شخص مسلمان 

                                      
1
الناشر: دار الكتب ، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، هـ(1250حسن بن محمد بن محمود الشافعي )المتوفى:  ،العطار - 

 .176ص  2، بیروت، ج العلمیة
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گناه است و بر شخص مسلمان همیشه باید گمان نیک داشته باشی و اگر بدون دلیل و شواهد بر بالای یک 

 (1)شخص مسلمان گمان بد داشته باشی، بدون شک این گمان یک جنایت و گناه است.

ید خورد و هدیه اورا باید معلوم گردید که نباید از کسب شخص مسلمان سوال نمود، بلکه از طعام او با

إ ذَا »عَنْ أبَ ي هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهُ عَلیَْه  وَسَلهمَ: قبول کرد، در حدیث شریف آمده است: 

، فَأطَْعَمَهُ طَعَامًا،دَخَلَ أحََدُكُمْ عَلىَ أخَ یه  الْمُ  ه ، وَلَا  سْل م  نْ طَعَام  نْ فَلْیَأكُْلْ م  یَسْألَْهُ عَنْهُ، وَإ نْ سَقَاهُ شَرَابًا م 

نْ شَرَاب ه ، وَلَا یَسْألَْهُ عَنْهُ   (2)«.شَرَاب ه ، فَلْیَشْرَبْ م 

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: وقتی که یکی 

د، سپس اورا طعام داد، باید از طعام او بخورد، و از از شما مسلمانان بر برادر مسلمان خود داخل گردی

او در مورد طعامش سوال نکند، و اگر به او آب داد، باید از آب او بنوشد و از او در مورد آبش سوال 

 نکند.

وجه استدلال از حدیث: درین حدیث دیده شد که نباید از شخص مسلمان سوال کرد که منبع طعام و آب 

که از طعام و آب او بدون سوال کردن خورد و نوشید، به همین شکل باید با شخص تان از کجا است؟ بل

 معامله کرد بدون اینکه از کسب و درآمد او سوال کرد.

در صورت که علامه و نشانۀ قوی بر حرام بودن مال او وجود داشت، در این صورت واجب است تا از 

 (3)او سوال گردد.

 ب مسلمان واقع گردد.حالت دوم: شک در مصدر و منبع کس

در صورت که شک در مصدر و منبع کسب مال وجود داشت بشکل که مالک آن با شخص دیگر معامله 

می کند ولی نوعیت معامله و کار شک را ایجاد می کند، دراین حالت یا شک در وجود مال حرام از 

                                      
1
 .187 – 186ص  2احیاء علوم الدین، ج  - 

2
المحقق: شعیب ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، هـ(241)المتوفى:  ،بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله الشیباني أحمدابن حنبل،  - 

. هیثمي رحمه الله 9184، رقم الحدیث م 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى، ، بیروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون -الأرنؤوط 

المحقق: ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هـ(807نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان أبو الحسن )المتوفى:  ،الهیثميمی داند. این حدیث را صحیح 

 .8043رقم الحدیث  45ص  5، ج م 1994هـ،  1414، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، حسام الدین القدسي

3
 .190ص  2. احیاء علوم الدین، ج 420ص  9المجموع، ج  - 
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گمان و حدس است، جهت نبودن علایم و نشانه قوی بر حرام بودن آن ضعیف است، یعنی مجرد یک 

دراین صورت معامله کردن با او جایز است و هم از طعام او خورده می تواند، زیرا مجرد گمان مانع 

 (1)معامله کردن نمی گردد.

در صورت که شک در وجود و منبع مال قوی بود که از حرام است، دراین صورت برای شخص 

قبول کردن هدیه او خود داری کند تا وقتی که با  مسلمان مناسب است تا از معامله کردن، خوردن طعام و

عَنْ أبَ ي هُرَیْرَةَ، قَالَ: كَانَ سوال کردن این مشکل حل گردد، طوری که در حدیث شریف آمده است: 

نْ غَیْر  أهَْل ه  سَألََ عَنْهُ، فَإ نْ ق     صَلهى اللهُ عَلیَْه  وَسَلهمَ إ ذَا أتُ يَ ب طَعَامٍ م 
، أكََلَ، وَإ نْ ق یلَ: صَدَقَة  رَسُولُ اللهه یهة  ، یلَ: هَد 

 (2).، وَلمَْ یَأكُْلْ «كُلوُا»قَالَ: 

طعام از غیر اهلش) از ابوهریره رضی الله عنه روایت است: وقتي كه به رسول الله صلي الله علیه وسلم 

می شد که هدیه از نزد مردم نه از نزد زوجاتش( آورده می شد، از آن طعام سوال می کرد، اگر گفته 

است، از او می خورد و اگر گفته می شد صدقه است، به دیگران می گفت: بخورند، و خودش از او نمی 

 خورد.

از نزد مردم نه وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم طعام را که 

شک این بیانگر آن است در صورت که  آورده می شد بدون سوال کردن نمی خورد و از نزد زوجاتش

 (3)باید سوال کرده شود. بود که از حرام است یدر وجود و منبع مال قو

در صورت که سوال نمودن متعذر گردید یا سوال صورت گرفت ولی پاسخ آن را دریافت نکرد، دراین 

مال خودداری نماید، تا  صورت برای مسلمان بهتر و مناسب تر خواهد بود تا از معامله کردن با این گونه

یبُكَ إ لىَ مَا لَا دَعْ مَا یَ »وقتی که حل و حرمت آن مشخص گردد، طوری که در حدیث شریف آمده است:  ر 

یبُكَ   (4)«.یَر 

                                      
1
 .187ص  2ج  ین،علوم الد یاءاح - 

2
محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن . آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. آلبانی، 8050، رقم الحدیث مسند الإمام أحمد بن حنبل - 

على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه  التعلیقات الحسان، هـ(1420نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن الأشقودري الألباني )المتوفى: 

رقم  154ص  9، ج م 2003 -هـ  1424الطبعة: الأولى، ، المملكة العربیة السعودیة -الناشر: دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة ، من محفوظه

 .6348الحدیث 

3
 .188ص  2ج  ین،علوم الد یاءحإ - 

4
 .2518، رقم الحدیث صحیح وضعیف سنن الترمذيلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. . آ2518، رقم الحدیث سنن الترمذي - 
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آنچه که )در درستي یا نادرستي و حلال یا حرام بودنش( تو را به شک و تردید مي اندازد، ترک ترجمه: 

 .و تردید نمي اندازد، انجام بدهکن و کاري را که تو را به شک 

به شک و وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که شخص مسلمان باید چیزی را که 

 .به شک و تردید نمي اندازد، ترکش نماید و به چیزی مراجعه کند که تردید مي اندازد

 کند یکار م یربو یمسلمان که در بانک هابا مطلب چهارم: حکم معامله 

کار کردن در بانک های ربوی از دو حالت خالی نیست، یا آن کار مشروع است بشکل که برای مردم 

خدمت می نماید و مشکلات و نیازمندی های مردم را حل می کند، مثلًا حواله های مردم را تأدیه می 

یا هم  کند، یا معاشات مردم را پرداخت می کند، یا هم پول مصارف برق و آب مردم را می گیرد و

مالیات مردم را جمع نموده و به دولت پرداخت می کند، این کارها از جمله وظایف و کارهای است که 

بنام خدمات شناخته می شود، یا آن کار غیر مشروع است، مثل پرداخت فواید ربوی به اشخاص که پول 

دم و یا هم محاسبه کننده و ثمن خودرا در آنجا بخاطر فایده گذاشته اند، یا بستن قرارداد ربوی با مر

قراردادهای ربوی وغیره، ولی از آنجا که دیده می شود معمولًا کارمندان بانک های ربوی هم خدمات 

مشروع انجام می دهند و هم غیر مشروع، از همین جهت امکان ندارد که کارمند بانک ربوی کاملًا 

ربوی در میان حلال و حرام مختلط است، وظایف حرام و یا حلال را انجام می دهد، بلکه کارهای بانک 

بنابراین، کار شخص مسلمان در بانک ربوی شبهه واقع می سازد، به همرای موجودیت کار حلال و کار 

حرام در بانک های ربوی، این شبهه را در ذهن و فکر مسلمانان ایجاد می کند که آیا با کارمند مسلمان 

امله صورت گیرد و یاخیر؟ از طرف دیگر آیا معاش را که که در بانک ربوی ایفای وظیفه می کند مع

 کارمند بانک ربوی در مقابل کار و زحمتش بدست می آورد برایش حلال است و یاخیر؟

در صورت که موقف شریعت اسلامی را در این مورد روشن بسازیم، که کار کردن شخص مسلمان در 

که از این طریق بدست می آورد حلال است و بانک های ربوی چگونه است؟ و اینکه معاش و مزد را 

یا حرام؟ در این صورت مناسب است تا این موضوع روشن گردیده تا کارکردن او جایز و معاش برای 

 او حلال گردد:

شخص مسلمان وقتی که در بانک ربوی کار می کند باید در بخش کار کند که حلال باشد و از بنابراین، 

، ولی متأسفانه این چنین کار در بانک های ربوی دشوار است و تمیز میان کارهای حرام خودداری نماید

، بلکه کارهای حلال و حرام شان مختلط است و حتی گفته می شود: اساس کار حلال و حرام وجود ندارد
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و بنیاد بانک های ربوی بر ربا و حرام گذاشته شده اند و کارهای مشروع و حلال در آنها بسیار کم اند، 

برای کارمندان و مؤظفین این بانک ها مشکل است تا کار حلال را انجام دهند و از کار حرام خود  بناءً 

 (1)داری نمایند.

از همین جهت دارالافتاء مصر به حرمت مال موجود در بانک های ربوی حکم نموده اند، از این جهت 

برای مسلمان جایز نیست که از این که مال حلال با مال حرام در این بانک اختلاط می گردد، بنابراین، 

مالها از طریق گرفتن قرض وغیره نفع بگیرد، این فتوا چنین تصریح نموده است: وقتی که برای یک 

شخص مال حلال باشد، سپس این مال با مال ربا، یا رشوت، یا خیانت، یا فساد، یا غصب، یا سرقت، یا 

تمام این مال شبهه حرام وارد گردید، بنابراین، با هیچ  مال یتیم و غیره از مال های حرام خلط گردید، در

کس مناسب و جایز نیست که با این مال شریک گردد، یا معامله نماید، یا قرض بگیرد، یا هدیه اش را 

قبول نماید و یا طعام در خانه مالکش بخورد، به همین شکل اشت وقتی که زکات و عشر مال را پرداخت 

در آن داخل گردیده که آن عبارت از حق فقیر در آن مال است و مناسب است تا نسازد زیرا شبهه حرام 

شخص مال را که در دست مردم می بیند برایش گمان نیک داشته باشد، مگر در صورت که برایش 

آشکار می گردد یکی از حالات که تذکر رفت، به همین شکل گرفتن قرض از بانک های ربوی تا 

مثل که امروزه این گونه حالت زیاد ترویج یافته است، بدون شک این گونه همرای آن تجارت نماید، 

 (2)معامله از جمله ربای محرم است به اتفاق علماء اسلام.

با استفاده از این فتوا )فتوای دارالافتاء المصریة( معلوم می گردد که برای شخص مسلمان جایز نیست تا 

در بانک های ربوی کار نماید، وقتی که شخص مسلمان در آنجا کار می کند، معامله کردن با مال او 

ین شکل قبول جایز نیست، همچنان اجابت کردن دعوت او برای خوردن طعام هم حرام است، به هم

کردن هدیه او هم درست نیست، زیرا در بدل طعام و هدیه خریداری و آماده کرده است مال حرام قرار 

داشت که از کسب حرام بدست آمده است، که او کسب همانا ربا است که دین مقدس اسلام بالای شخص 

امله نماید، از همین جهت مسلمان حرام نموده است تا آن را در ملکیت خویش قرار دهد و یا با آن مع

پیامبر صلی الله علیه وسلم دهئده، گیرنده، شاهدان و کاتب ربا را لعنت کرده است، طوری که در حدیث 

                                      
1
الناشر: مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة ، شرعیة المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامیة المعاصرة ،عبد الرحمن بن عبد الخالق، الیوسف - 

 .108، ص هـ 1403رمضان  -شعبان  -رجب  -الطبعة: السنة الخامسة عشر، المنورة

2
 .413رقم الفتوی  825ص  3، ج فتاوى دار الإفتاء المصریة، دار الإفتاء المصریة - 
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ُ عَ عَنْ جَاب رٍ، قَالَ شریف آمده است:  لَهُ، وَكَات بَهُ، : لعََنَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهه بَا، وَمُؤْك  لَ الرِّ لیَْه  وَسَلهمَ آك 

دَیْه ، وَقَالَ وَشَا  (1).«هُمْ سَوَاء  »: ه 

از جابر رضي الله عنه روایت است که رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم، کسي را که ربا مي ترجمه: 

 .همه شان برابرند و شاهد آن را لعنت کرده و فرمود:خورد، و ربا مي دهد، و منشي و د

کسي را که ربا مي که رسول الله صلی الله علیه وسلم، ، وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص شد

قرار می گیرد لعنت کرده است و همه را در گناه یکسان خوانده  خورد، ربا مي دهد، منشي و دو شاهد آن

است، بنابراین، کارمند بانک اگر ربا را نمی خورد و نمی دهد، ولی معلوم دار است که منشی و شاهد آن 

ین جهت موقف شریعت اسلامی آن است که نباید از مرتکبین کسب حرام طعام قرار می گیرد، از هم

 خورد و با آنها معامله نمود، تا وقتی که از این کارش دست بکشند و توبه نمایند.

  مچهارمبحث 

 راهی بیرون شدن از مال حرام

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 که مالک آن معلوم باشد راهی بیرون شدن از مال حرام وقتیمطلب اول: 

 معلوم نباشد که مالک آن یشدن از مال حرام وقت یرونب یراهمطلب دوم: 

 مطلب سوم: راهی بیرون شدن از اموال که از طریق منافع حرام بدست آمده است.

 مطلب چهارم: راهی بیرون شدن از مال حرام در این عصر

 لک آن معلوم باشدراهی بیرون شدن از مال حرام وقتی که مامطلب اول: 

 این مطلب دارای دو حالت است: 

 بدون رضایت مالک آن گرفته باشد که یشدن از مال حرام وقت یرونب یراه: حالت اول      

 با رضایت از مالک آن گرفته باشد که یشدن از مال حرام وقت یرونب یراه: حالت دوم      

                                      
1
 .4100صحیح مسلم، رقم الحدیث  - 
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 آگاهی از هردو حالت قرار ذیل بحث می گردد:برای 

 مالک آن گرفته باشد یتکه بدون رضا یشدن از مال حرام وقت یرونب یحالت اول: راه

وقتی که یک شخص مسلمان مال حرام را جبرًا و بدون رضایت مالک آن گرفته باشد، شریعت الهی از 

این شخص تقاضا می کند تا مال اورا دوباره به مالکش برگرداند و از مالکش معذرت خواهی نماید تا 

که کرده است رفع گردد، پس مال که به سرقت گرفته شده است، یا به غصب و یا امثال آنها، بالای ظلم 

شخص سارق، غاصب و امثال شان واجب است تا به مالک آنها برگردانند و برای سارق و غاصب 

درست نیست که ادعای ملکیت آن مال را نمایند و حرام است که آن را در ملکیت شان قرار دهند، 

شخص که جبرًا قبض می کند مال را که شرعًا درست وری که ابن قیّم جوزی رحمه الله می گوید: ط

نیست، سپس می خواهد تا از آن مال رهایی یابد، در این صورت دوباره به مالکش برگرداند، در 

صورت که مالکش فوت نموده بود، از این مال قرض مالکش را خلاص نماید وقتی که داینینش را می 

 شناسد، در صورت که داینینش را 

 (1)نمی شناسد این مال را به ورثه اش برگرداند و اگر ورثه نداشت این مال را صدقه نماید.

بلکه از یک جماعت زیاد گرفته شده بود که حساب یا اگر مالک مال حرام یک شخص معین نبود، 

و یا تجارت کردن در محرمات گرفته  معرفت آنها مشکل بود، مثل مال که به سبب احتکار، یا فریب دادن

می شود، در این صورت واجب است تا این مال به بیت المال برگردانده شود، اگر بیت المال موجود 

نبود، به جاهای که اموال بیت المال مصرف می گردد مصرف کرده شود و یا در مصالح عامه مسلمانان 

الک حقیقی آن یا عدم مشخص بودن مالک آن، به مصرف برسد از جهت عدم قدرت توقف این مال بر م

طوری که از امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله نقل شده است: وقتی که یک شخص به هدیه کردن 

مجبور کرده شود مناسب است تا هدیه برای هدیه کننده رد کرده شود در صورت که قدرت این کار 

 (2)مال گذاشته شود و حکم آن مثل لقطه است.موجود بود و اگر این کار امکان نداشت، به بیت ال

 در مورد وجوب رد مال حرام به مالک آن دلایل زیاد وجود دارد که تعداد از این دلایل قرار ذیل اند:

                                      
1
الناشر: مؤسسة الرسالة، ، زاد المعاد في هدي خیر العباد، هـ(751محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین )المتوفى:  ،ابن قیم الجوزیة - 

 .251ص  4، ج م1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون , ، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت -بیروت 

2
 .236ص  2الفتاوی الهندیة، ج  - 
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امِ لتَِأكُْلوُاوَ }الله متعال می فرماید:  -1 فَرِیقاً مِنْ  لا تَأكُْلوُا أمَْوالكَُمْ بَیْنَكُمْ باِلْباطِلِ وَ تُدْلوُا بِها إلَِى الْحُكَّ

اسِ باِلْإثِْمِ وَ أنَْتُمْ تَعْلَمُونَ   (1).{أمَْوالِ النَّ

و اموال یكدیگر را به باطل )و ناحق( در میان خود نخورید! و براى خوردن بخشى از ترجمه: 

اموال مردم به گناه، )قسمتى از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات ندهید، در حالى كه مى دانید 

 .گناه است(!)این كار، 

وجه استدلال از آیه: در این آیه الله متعال مؤمنین را از خوردن مال بعضی شان توسط بعض 

دیگرشان منع نموده است بشکل که از طریق رشوت و امثال آن همدیگرشان را به پرداختن 

مقدار مالی اجبار نمایند، خوردن مال به این طریق از جمله خوردن مال بطریقه باطل محسوب 

می گردد، طوری که ابن عباس رضی الله عنهما در مورد می فرماید: این آیه در مورد شخص 

است که بر بالای او مال وجود دارد، ولی داین دراین قرضش شاهد ندارد و مدیون از این قرض 

اینکار می کند، سپس هردو نزد حکام می روند و در حال که مدیون می داند که داین بر بالایش 

 ، وحق دارد

 (2)هم می داند که با خوردن مال حرام گنهکار می شود. 

هَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إلِاَّ أنَْ }همچنان الله متعال در مورد می فرماید:  -2 یَاأیَُّ

 (3)....{تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاض  مِنْكُمْ 

یمان آورده اید! اموال یكدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید اى كسانى كه اترجمه: 

 مگر اینكه تجارتى باشد كه با رضایت شما انجام گیرد.

وجه استدلال از آیه: در این آیه هم الله متعال بنده های مؤمنین را منع نموده است از اینکه اموال 

ع کسب را که بشکل غیر شرعی یکدیگر شان را بطریق باطل بخورند و طریق باطل هر نو

صورت گیرد، شامل می گردد، سپس از آن تجارت که با رضایت طرفین صورت می گیرد 

مستثنی گردید، از این آیه استفاده می شود که الله متعال به بنده هایش گفته است: در کسب کردن 

رضایت بایع و  مال از اسباب محرمه کار نگیرید، بلکه از تجارت مشروعه کار بگیریند که با

                                      
1
 {.188}البقرة، آیه  - 

2
 .521ص  1لابن کثیر، ج  تفسیر القرآن العظیم - 

3
 {.29}النساء، آیه  - 
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مشتری صورت می گیرد، پس این کار را انجام دهند و در تحصیل اموال از این طریق تلاش 

 (1)نمایند.

همچنان این آیه دلالت می کند مال که بدون رضای مالک آن گرفته می شود، مال غیر مشروع 

 است و واجب است تا به مالکش برگردانده شود.

ه  ألََا » همچنان در حدیث شریف آمده است: -3 یب  نَفْس  ئٍ إ لاه ب ط   (2)«.لاَ یَح لُّ مَالُ امْر 

 .مال هیچ مسلماني بدون رضایت او ]براي كس دیگري[ حلال نیستآگاه باشید! ترجمه: 

وجه استدلال از حدیث: نفی حلال بودن دلالت بر حرام بودن می کند، یعنی بر شخص مسلمان 

بگیرد مگر با رضایت او و مال که بدون رضایت مالک حرام است که مال برادر مسلمان خودرا 

 آن گرفته می شود مال حرام است تا وقتی که مال دوباره به صاحب و مالک آن برگردانده شود.

ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهه  صَلهى اللهُ همچنان در دیگر حدیث آمده است:  -4 يَ اللهه عَنْ أبَ ي هُرَیْرَةَ رَض 

نْهُ الیَوْمَ، قَبْلَ أنَْ لاَ یَكُونَ »وَسَلهمَ:  عَلَیْه   ه  أوَْ شَيْءٍ، فَلْیَتَحَلهلْهُ م  رْض  نْ ع  خَ یه  م  مَنْ كَانَتْ لهَُ مَظْلمََة  لأ 

نْهُ ب قَدْر  مَظْلمََت ه ، وَإ نْ لمَْ تَكُنْ لهَُ حَ  رْهَم ، إ نْ كَانَ لَهُ عَمَل  صَال ح  أخُ ذَ م  ینَار  وَلاَ د  نْ د  سَنَات  أخُ ذَ م 

ئَات     سَیِّ

لَ عَلیَْه   ب ه  فَحُم   (3).«صَاح 

از ابو هریره رضي الله عنه از پیامبر صلي الله علیه وسلم روایت است که فرمود: آنکه ترجمه: 

حقي از برادرش بر اوست، از آبرویش یا چیزي دیگر باید از وي بخشش طلبد، قبل از اینکه 

یناري نیست. و هرگاه عمل صالحي داشته باشد، به اندازهء ظلمش گرفته روزي بیاید که درهم و د

شود، و اگر عمل نیک نداشته باشد، از گناههاي رفیقش )طرف خصومت او( گرفته شده و بر 

 دوش او نهاده مي شود.

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث امر به تحلل)بخشش خواستن( شده است و این امر دلالت بر 

کند و تحلل واقع نمی شود مگر در صورت که حقوق و اموال مردم به مالکان شان وجوب می 

                                      
1
 .268ص  2ج  یر،العظیم لابن کثتفسیر القرآن  - 

2
التمییز في تلخیص تخریج . ابن حجر عسقلانی رحمه الله می گوید: این حدیث حسن لغیره است. 21082، رقم الحدیث مسند الإمام أحمد بن حنبل - 

 .1866ص  4، ج أحادیث شرح الوجیز المشهور بـ التلخیص الحبیر

3
 .2449صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 
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برگردانده شوند، در صورت که اینکار نشود، در ذمه شخص باقی می ماند و روز قیامت از او 

 می گیرد، اگر رد آن در دنیا واجب نباشد، پس چگونه در روز قیامت مطالبه صورت می گیرد.

گرفتن مال حرام که از مالکان شان صورت گرفته است، خلاصه: تمام این دلایل دلالت می کنند که 

شدن از مال  یرونب یراهواجب است تا دوباره برای مالکان شان برگرداند شود و تنها راه خلاص و 

 همین است.حرام 

 با رضایت از مالک آن گرفته باشد. که یشدن از مال حرام وقت یرونب یراهحالت دوم: 

بعضی وقت گرفتن مال حرام با رضایت مالک آن صورت می گیرد، بدون اینکه اجبار و اکراه بر مالک 

آن صورت گرفته باشد، مثل کسب های که بر حرمت آنها اجماع صورت گرفته است، مهر زنا، پرداخت 

وقتی که گیرنده چنین مال می خواهد از این  قماری بازی وغیره، پسغیب گوی، و مزد و اجرت به کاهن

مال خلاص و رها یابد و از گناهی مال حرام نجات یابد، پس مصیر بیرون شدن از این مال چگونه 

 است؟ آیا در قید گیرنده آن باقی بماند و یا دوباره به مالک آن برگرداند؟

 دو قول خلاصه می گردد: فقهاء اسلامی در این مورد اختلاف نموده اند، که این اختلاف بر

 قول اول و دلایل شان:

احناف، یک قول از فقهاء مالکی و یک قول نزد فقهاء حنبلی است، آنها می گویند: مال حرام که به 

 رضایت

 (1)دوباره به مالک آن برگردانده نشود و هم نزد گیرنده آن باقی نماند.است،  گرفته شدهمالک آن  

 فقهاء مالکی و یک قول از فقهاء حنبلی، قرار ذیل اند:دلایل احناف، یک قول از 

، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهه  صَلهى اللهُ عَلیَْه  وَسَلهمَ در حدیث شریف آمده است:  -1 يِّ د  اع  عَنْ أبَ ي حُمَیْدٍ السه

ا جَ  ة ، فَلمَه . فَقَالَ رَجُلًا عَلىَ صَدَقَات  بَن ي سُلیَْمٍ، یُدْعَى ابْنَ اللُّتْب یه یهة  اءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالكُُمْ وَهَذَا هَد 

تُكَ إ نْ كُنْتَ »رَسُولُ اللهه  صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ:  یه كَ، حَتهى تَأتْ یَكَ هَد  فَهَلاه جَلسَْتَ ف ي بَیْت  أبَ یكَ وَأمُِّ

قًا َ وَأثَْ « صَاد  دَ اللهه نْكُمْ عَلَى العَمَل   »نَى عَلیَْه ، ثُمه قَالَ: ثُمه خَطَبَنَا، فَحَم  جُلَ م  لُ الره ا بَعْدُ، فَإ نِّي أسَْتَعْم  أمَه

یَتْ ل ي، أفََلاَ جَلسََ ف ي بَیْت  أَ  یهة  أهُْد  ُ، فَیَأتْ ي فَیَقوُلُ: هَذَا مَالكُُمْ وَهَذَا هَد  ن ي اللهه ا وَلاه مه ه  حَتهى تَأتْ یَ م  هُ ب یه  وَأمُِّ
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لهُُ یَوْمَ الق یَامَ  َ یَحْم  نْكُمْ شَیْئًا ب غَیْر  حَقِّه  إ لاه لقَ يَ اللهه   لاَ یَأخُْذُ أحََد  م 
تُهُ، وَاللهه یه نْكُمْ لقَ يَ هَد  فَنه أحََدًا م  ة ، فَلَأعَْر 

، أوَْ شَاةً تَیْ  یرًا لَهُ رُغَاء ، أوَْ بَقَرَةً لهََا خُوَار  لُ بَع  َ یَحْم   (1)«.عَرُ اللهه

پیامبر  از ابو حمید عبد الرحمن بن سعد ساعدي رضي الله عنه روایت شده که گفت:ترجمه: 

صلي الله علیه وسلم مردي از قبیلهء ازد را که ابن لتیبه نام داشت، مأمور جمع آوري صدقات 

 صلي نمود و چون آمد، گفت: این مال از شما است و این برایم بخشش داده شده است. رسول الله

اما بعد، پس من طبق وظیفه اي  الله علیه وسلم به منبر برآمده بعد از حمد و ثناي خداوند فرمود:

که دارم، یکي از شما را بوظیفه اي مي گمارم، او مي آید و مي گوید: این مال از شما است و 

شست تا این این برایم بخشش داده شده است. اگر درست مي گوید، چرا به خانهء پدر یا مادرش نن

هدیه بوي برسد؟ بخدا هیچ یک از شما چیزي را بدون حقش نمي گیرد، مگر اینکه با خدا بحالتي 

روبرو مي شود که آن را بر دوش دارد، پس نبینم یکي از شما را که با خدا ملاقي شود، در 

 .مي کند حالیکه شتر و گاو و گوسفندي را بر دوش دارد که هر کدام از آنها آواز مي نماید صدا

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم ابن لتبیه را امر 

نکرد تا هدایای که برایش داده شده بود دوباره به مالکانش برگرداند، بلکه پیامبر صلی الله علیه 

( ده شده استاین مال از شما است و این برایم بخشش داوسلم بر او سخت گرفت و از حرفش )

هیجان زده شد و این اشاره به عدم اقرار پیامبر صلی الله علیه وسلم به این هدیه دارد و اینکه 

نمی داند و از طرف دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم به رد آن برای ابن لتبیه گرفتن آن را جایز 

مال باید به بیت المال  هدیه به مالکانش امر نمی کند، پس باقی نمی ماند مگر این قول که چنین

مسلمانان تحویل داده شود، پس با این مال، تمام اموال که از طریق حرام با رضایت مالک آن 

 گرفته می شود قیاس می گردد، یعنی باید به بیت المال مسلمانان تحویل داده شوند.

یانش را که فعل و عملکرد صحابه کرام رضی الله عنهم، بشکل که عمر رضی الله عنه اموال وال -2

از طریق ولایت شان بدست آورده بودند به بیت المال مسلمین مصادر نمود، از جمله والیانش 

، والی بحرین و عمرو بن العاص که والی مصر بودندابوهریره  ،نعمان بن بشیر که والی حمص

امابعد، شما طوری که عمر رضی الله عنه به عمرو بن العاص رضی الله عنه خطاب نمود: 

گروهی از والیان هستند و بر سر اموال نشسته هستند، پس حرام را جمع می کنند، حرام را می 

خورند و حرام را به میراث می گذارند و من محمد بن سلمه انصاری را بسوی شما روان می 
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وان کنم تا مالت را تقسیم نماید، پس مال خودرا نزد او حاضر نما!، سپس محمد بن سلمه را ر

 (1).و مال را به بیت المال تسلیم نمود نمود و مالش را تقسیم کرد

 وجه استدلال از اثر: دراین اثر دیده شد که مال را بعد از تقسیم به بیت المال تحویل داد.

 قول دوم و دلایل شان

رضایت قول دوم، قول فقهاء شافعی و قول صحیح فقهاء حنبلی است، آنها می گویند: مال حرام که با 

مالکین شان بدست آمده است باید دوباره به مالکین شان برگرداند شود و به بیت المال تحویل داده 

 (2)نشود.

: این مال دوباره به مالکین شان برگردانده شود، زیرا این مال در ملکیت شان باقی است و دلایل شان

« کشاف القناع»که صاحب کتاب  طوری چیزی که این مال را از ملکیت شان بیرون نماید وجود ندارد

می گوید: اگر قاضی رشوت و یا هدیه را قبول کرد، بالایش واجب است که آن را دوباره به مالکش 

 (3)برگرداند، مثل شخص که مال را از طریق عقد فاسد قبض نموده است.

که با  بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول اول که قایل به رد مال حرام قول راجح:

 رضایت و اختیار مالکش مصرف شده است به بیت المال مسلمین راجح می باشد، به چند دلیل:

تایید می کنند، بخاطر  و هم فعل عمر رضی الله عنهاین نظر را نصوص از جمله حدیث ابن لتبیه  -1

که مال را وقتی که مالکش با رضایت و اختیارش در محل حرام مصرف می کند، باید برایش 

ردانده نشود و در عین حال به گیرنده این مال هم باقی نماند، زیرا مالکش آن را در جای گناه برگ

و معصیت مصرف نموده و در صورت که برایش برگردانده شود به معصیت و گناهش همکاری 

صورت می گیرد و اینکه برای گیرنده باقی نماند زیرا گناهان و معاصی از جمله اسباب 

 تقال ملکیت از یک شخص به شخص دیگر نیست.مشروعیت برای ان
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قیاس کردن به عقد فاسد درست نیست، زیرا عقد فاسد از طریق فسخ صورت می گیرد، بشکل  -2

د و بایع ثمن را به مشتری می دهد، در حال که قبض مال حرام که مشتری مبیع را به بایع می ده

پذیر نیست از آن جهت که منفعت  از طریق قمار، موسیقی و امثال آن، رد آن از طرفین امکان

 حرام با تمام شدن زمان از بین می رود.

 که مالک آن معلوم نباشد یشدن از مال حرام وقت یرونب یمطلب دوم: راه

مال حرام که مالک آن شناخته نمی شود بهتر است در اول برای فقراء، مساکین و اشخاص نیازمند 

 (1)مصرف برسد. مصرف گردد و یا هم برای مصالح مسلمین به

قروض و مال های ظلم بود و می گوید: اگر بالای یک شخص « الدرالمختار»طوری که صاحب کتاب 

مالکین شان را نمی شناخت و از شناسای مالکین مالها نا امید شده بود، بر بالایش لازم است تا به اندازه 

اموالش را احاطه نماید، این مذهب قروض و مالهای ظلم صدقه کند گرچند این قروض و مالهای ظلم تمام 

ما است و در این مورد اختلاف نمی بینم، وقتی که این کار را نماید، مطالبه صاحبان قروض و مالهای 

 (2)ظلم روز قیامت ساقط می گردد.

 دلایل شان قرار ذیل اند:

م  عَن در حدیث شریف آمده است:  -1 ، قَالَ: خَرَجْنَا بْنُ كُلیَْبٍ، عَنْ أبَ یه ، عَنْ رَجُلٍ،  عَاص  نَ الْأنَْصَار  م 

 وَهُوَ عَلىَ الْقَبْر  مَعَ رَسُول  اللهه  صَلهى اللهُ عَلیَْه  وَسَلهمَ ف ي جَنَازَةٍ، فَرَأیَْتُ رَسُولَ اللهه  صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ 

ي الْحَاف رَ:  نْ ق بَ »یُوص  عْ م  جْلیَْه ، أوَْس  نْ ق بَل  ر  عْ م  ه  أوَْس  ي امْرَأةٍَ فَجَاءَ «ل  رَأْس  ا رَجَعَ اسْتَقْبَلهَُ دَاع  ، فَلمَه

عَام  فَوَضَعَ یَدَهُ، ثُمه وَضَعَ الْقَوْمُ، فَأكََلوُا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهه  صَلهى اللهُ عَلَ 
یْه  وَسَلهمَ یَلوُكُ وَج يءَ ب الطه

ه ، ثُمه قَالَ:  ، فَأرَْسَلتَ  الْمَرْأةَُ، قَالتَْ: یَا رَسُولَ اللهه ، «ج دُ لحَْمَ شَاةٍ أخُ ذَتْ ب غَیْر  إ ذْن  أهَْل هَاأَ »لقُْمَةً ف ي فَم 

دْ فَأرَْسَلْتُ إ لَى جَارٍ ل ي قَد  اشْتَرَى شَاةً، أنَْ  ي ل ي شَاةً، فَلمَْ أجَ  ى الْبَق یع  یَشْتَر 
لْ إ ليَه إ نِّي أرَْسَلْتُ إ لَ أرَْس 
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 عَلیَْه  وَسَلهمَ: ا ب ثَمَن هَا، فَلَمْ یُوجَدْ، فَأرَْسَلْتُ إ لَى امْرَأتَ ه  فَأرَْسَلتَْ إ ليَه ب هَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهه  صَلهى اللهُ ب هَ 

یه  الْأسَُارَى» م   (1).«أطَْع 

گفت:  عاصم بن کلیب به نقل از پدر خود که او نیز از مردي انصاري روایت مي کند کهترجمه: 

در تشییع جنازه اي بیرون رفتیم، من رسول الله صلى الله  صلى الله علیه وسلمما به همراه پیامبر

علیه وسلم را دیدم که بر قبري نشسته، گورکن را وصیت مي کرد و مي فرمود: قبر را از طرف 

از ، هنگامي که گشاده کنپاهاي میت گشاده کن و گاهي مي فرمود: قبر را از طرف سر میت 

دفن میت فارغ شد و بازگشت، در نزد او قاصد زن میت آمد و او را دعوت به تناول غذا داد، 

دعوتش را اجابت نمود و ما نیز همراه او بودیم، پس غذا آورده  پیامبر اکرم صلى الله علیه وسلم

روع به دست به طعام برد بقیه همراهان دست بر طعام نهادند و ش شد، پیامبر صلى الله علیه وسلم

خوردن کردند، به رسول اکرم صلى الله علیه وسلم نگاه کردیم که لقمه اي را در دهان مبارک 

فرمود: معلوم مي شود این گوسفند بغیر از  صلى الله علیه وسلمخویش مي جویید، آنحضرت 

اجازه مالک او گرفته شده است، زن پیغام فرستاد کـه یا رسول الله: من شخصي را بسوي بقیع 

تا برایم گوسفندي خریده شود، گوسفند بدست  -بقیع محل خرید و فروش گوسفندان بود -رستادم ف

نیامد، نزد همسایه خود فرستادم کـه گوسفندي خریده بود، تا گوسفندش را در مقابل قیمتش برایم 

ارسال کـند، مرد همسایه حضور نداشت نزد زنش فرستادم، پس زنش گوسفند را برایم فرستاد، 

 گاه پیامبر اکرم صلى الله علیه وسلم فرمود: این طعام را به اسیران بدهید.آن

به صدقه کردن وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

گوشت آن گوسفند امر نمود زیرا ذبح کننده آن مالکش نبود و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم از 

گوشت آن نخورد نه به این معنا که گوشت او حرام است، بلکه حرمت آن از آن جهت بود که 

ده شود تا بدون اجازه مالک آن آورده و ذبح گردیده بود و دستور داد تا برای اسیران صدقه کر

این کار نیابت از مالک آن نماید، اگر صدقه کردن آن جایز نمی بود رسول الله صلی الله علیه 

وسلم دستور به آن نمی داد، ولی همین که راهی بیرون شدن از مال حرام که مالکش معلوم نیست 

این دلالت صدقه کردن است، پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور به صدقه کردن آن را می دهد و 

 صدقه کردن مال حرام را می نماید.بر جواز 
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اعتراض بر این دلیل وارد می گردد و آن اینکه مالک گوسفند معلوم بود و مجهول نبود، ولی 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را به مالکش برنگردانید بلکه صدقه نمود، چرا؟

مر به صدقه کردن گوشت آن گوسفند داد، زیرا درپاسخ باید گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم ا

منفعت آن بوسیله ذبح کردن فوت گردیده بود، همچنان مالک آن موجود نبود و در صورت که 

 گوشت آن را برای مالکش نگهداری می کرد، آن گوشت را تعفن می گرفت.

یَةً، وَالْتَمَسَ همچنین در اثر آمده است:  -2 بَهَا سَنَةً، فَلمَْ یَج دْهُ، وَفُق دَ فَأخََذَ  وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَار  صَاح 

. ، وَقَالَ: اللههُمه عَنْ فلُانٍَ فإنْ أبَى فلُان  فَلي وَعَلىَه رْهَمَیْن  رْهَمَ وَالدِّ ى الدِّ یُعْط 
(1) 

ترجمه: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کنیزی را خریداری نمود و مالک کنیز را یکسال 

پیدایش نکرد و مالک کنیز مفقود گردید، سپس ابن مسعود یک درهم و دودرهم جستجو نمود، 

( باشد، سپس اگر فلان پیدا شد و یزمالک کنو گفت: الهی! این صدقه از طرف فلان) صدقه نمود

 از صدقه کردن امتناع ورزید، پس این صدقه از طرف من باشد و بر بالای من قرض او باشد.

ین اثر دیده شد وقتی که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه از معرفت بایع وجه استدلال از اثر: درا

عاجز شد و نتوانست که ثمن مال اورا برایش تسلیم نماید، به نیابت از مالک ثمن اورا به نیت 

 اجر و ثواب صدقه نمود و این دلالت بر صدقه کردن مال می نماید که مالکش مجهول باشد.

ل حرام که مالکش مجهول باشد و با سعی و تلاش مالکش مشخص و خلاصه: مشخص گردید هر ما

 معلوم نگردد، راهی بیرون شدن از آن مال صدقه کردن بر فقراء و مساکین است.

 

 حرام بدست آمده است.مال که از طریق منافع  مالمطلب سوم: راهی بیرون شدن از 

رد تا از آن طریق فایده حاصل وقتی که یک شخص مسلمان مال حرام خودرا در کسب حلال می گذا

بعد از اینکه فایده از این مال حاصل نمود، تصمیم می گیرد تا از این مال حرام توبه نماید و ذمه  نماید،

خودرا از این مال حرام خلاص نماید، پس تمام مال که این شخص جمع نموده است حرام نیست، بلکه 

دست آورده است از طریق حرام نیامده، بلکه از طریق اصل مال او حرام است و فایده که از این مال ب

کسب مشروع حصول نموده است، مثلًا اصل مال را از طریق سرقت، یا غصب و یا هم خوردن مال یتیم 

بدست آورده است، سپس این مال را در یک کسب حلال و مشروع می گذارد و بر آن کار می کند و از 

                                      
1
 .50ص  7صحیح البخاری، ج  - 
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لا می خواهد که توبه نموده و مال حرام را دوباره به مالکینش بر آن طریق فواید زیاد حاصل می کند، حا

گرداند و ذمه خودرا از این مال خلاص نماید، آیا این شخص مکلف است تا تمام مال را به مالکین 

برگرداند و یا اینکه تنها اصل مال را به مالکین برگرداند و فایده که از آن طریق بدست آورده است 

ب می گردد؟ فقهاء اسلامی در این مورد اختلاف نموده اند، که تفصیل این اختلاف برایش حلال محسو

 قرار ذیل است:

امام ابوحنیفه، محمد بن حسن شیبانی، قول قدیم شافعی، امام احمد در ظاهر مذهبش، ابن حزم  قول اول:

رحمهم الله می گویند: فایده تابع اصل مال است نه تابع زحمت و کار، بنابراین،  (2)و شوکانی (1)ظاهری

وقتی که یک شخص بر مال حرام کار مشروع می کند و از این طریق فایده حصول می کند، سپس می 

 خواهد تا توبه نموده و از مال حرام خلاص گردد، راهی بیرون شدن از این مال آن است که اصل مال را

ی فایده آن به مالکینش برگرداند، در صورت که مالکین آن مال معلوم باشند و تمام آن را صدقه همرا 

 (3)نماید در صورت که مالکین آن مجهول باشند.

                                      
1
یکی از علماء و فقیه مشهور در  بو محمدظاهري، أعلي بن أحمد بن سعید بن حزم ، م( 1064 - 994هـ =  456 - 384)ابن حزم ظاهری  - 

است منسوب می شوند، در قرطبه متولد گردید « حزمیه»اندلس بود و یکی از امامان اسلام به شمار می رود، در اندلس مردم زیاد به مذهبش که 

 الناسخ والمنسوخ ،في فقه، جمهرة الأنساب المحلى، الفصل في الملل والأهواء والنحلو در اندلس وفات نمود، دارای تالیفات زیاد است از جمله: 

المحقق: دائرة المعرف النظامیة ، لسان المیزان، هـ(852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني )المتوفى: وغیره. ابن حجر، 

 .199 – 198ص  4، ج م1971هـ /1390الطبعة: الثانیة، ، لبنان –الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت ، الهند –

2
، یکی از فقهاء مجتهد و بزرگ در یمن بود، شوكانيمد بن علي بن محمد بن عبد الله مح، م( 1834 - 1760هـ =  1250 - 1173)نی شوكا - 

رام می تولدش در شوکان که یکی از قریه های خولان یمن است صورت گرفته است و نشأت و وفات او در صنعاء شده است، او تقلید را ح

الأبحاث العرضیة، وفي الكلام ، لبدر الطالع بمحاسن من بعد القرنا، الأوطار من أسرار منتقى الأخبار نیلدانست، دارای تالیفات زیاد است از جمله: 

الطالع بمحاسن من البدر ، هـ(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  ،الشوكانيوغیره.  على حدیث حب الدنیا رأس كل خطیة

 .  225 – 214ص  2، ج بیروت –الناشر: دار المعرفة ، بعد القرن السابع

3
المحقق: طلال ، الهدایة في شرح بدایة المبتدي، هـ(593أبو الحسن برهان الدین )المتوفى:  ،المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني - 

. الانصاف فی معرفة الراجح من 337ص  7. الحاوی الکبیر، ج 338ص  3، ج لبنان –بیروت  -بي الناشر: دار احیاء التراث العر، یوسف

علي بن أحمد بن سعید بن حزم أبو محمد الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: . ابن حزم، 113ص  4. کشاف القناع، ج 208ص  6الخلاف، ج 

، هـ(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  ،الشوكاني. 135ص  8، ج بیروت –الناشر: دار الفكر ، المحلى بالآثار، هـ(456

 .352ص  3، ج الطبعة: الطبعة الأولى، بیروت، الناشر: دار ابن حزم، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
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 قایلین قول اول به دلایل زیر استدلال نموده اند:

ُ عنْهُما قالَ:در حدیث شریف آمده است:  -1 بَیْر رضيَ اللهه نْ أصَحاب   عَنْ عُرْوَةَ بْن  الزُّ قالَ رجُل  م 

رَسُول  الله صلى الله علیه وآله وسلم: إنه رَجُلیَْن  اخْتَصَمَا إلى رَسُول  الله صلى الله علیه وآله وسلم في 

أرَْضٍ غَرَسَ أحََدُهما فیها نَخْلاً والأرضُ للآخَر فَقَضى رَسُولُ الله صلى الله علیه وآله وسلم 

رْقٍ ظالمٍ حَق  »صَاحبَ النّخْل  أنَْ یُخْرجَ نَخْلَهُ وَقَالَ: بالأرض  ل صَاحبها وأمََرَ   (1)«.لیَْسَ ل ع 

از عروة بن زبیر رضي الله عنه روایت است، که مردي از اصحاب رسول الله گفت: دو ترجمه: 

نفري که در باره زمیني که یکي آمده بود و در زمین دیگري نخل کاشته بود، اختلاف کرده بودند 

حل اختلاف( نزد پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم آمدند، پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم به )براي 

این صورت قضاوت کرد که زمین مال صاحبش است و به کسي که نخل کاشته بود؛ دستور داد 

 نخل خود را بکند و فرمود: به تلاش ظالمانه حقي تعلق نمي گیرد.

حدیث، زرع کننده در زمین شخص دیگر ظالم است، زیرا بر  وجه استدلال از حدیث: نظر به این

زمین غیر بدون اجازه تجاوز نموده است، بنابراین، در کار که انجام داده است برایش کدام حق 

نیست، به همین شکل قیاس می گردد شخص که با مال غیر بدون اجازه کسب می نماید و از آن 

آن کدام حق ندارد، بلکه واجب است تا آن فایده را  فایده بدست می آورد، در آن مال و فایده

 همرای اصل مال به مالک مال تحویل دهد.

ب يه صَلهى اللهُ عَلیَْه  وَسَلهمَ همچنان در دیگر حدیث آمده است:  -2 ینَارًا »عَنْ عُرْوَةَ: أنَه النه أعَْطَاهُ د 

ي لهَُ ب ه  شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ ب ه   ینَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ ب الْبَرَكَة  یَشْتَر  ینَارٍ، وَجَاءَهُ ب د  ، فَبَاعَ إ حْدَاهُمَا ب د  شَاتَیْن 

رَابَ لرََب حَ ف یه   ه ، وَكَانَ لوَ  اشْتَرَى التُّ  (2).«ف ي بَیْع 

به او یك  روایت است كه نبي اكرم صلى الله علیه وسلم از عروة بارقي رضي الله عنهترجمه: 

ر داد تا برایش گوسفندي بخرد. او با یك دینار، دو گوسفند خرید. سپس یكي از آن دو را به دینا

آورد.  یك دینار فروخت. و یك دینار و یك گوسفند، براي رسول خدا صلى الله علیه وسلم

آنحضرت صلى الله علیه وسلم براي معاملاتش، دعاي بركت نمود. به همین خاطر، عروه اگر 

 د، سود مي برد.خاك هم مي خری

                                      
1
 .3074، رقم الحدیث صحیح وضعیف سنن أبي داوداست.  .  آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث حسن3074وداود، رقم الحدیث سنن اب - 

2
 .3642صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 
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دلال از حدیث: از این حدیث معلوم گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم عروه رضی الله وجه است

عنه را امر نکرده بود که با مالش تجارت نماید، بلکه تنها به خریدن گوسفند امر کرده بود، ولی 

صل مال است و تابع وقتی که عروه تجارت می کند و فایده بدست می آورد، این فایده تابع ا

زحمت و کار نیست، اگر فایده تابع زحمت و کار می بود، عروه آن فایده را به پیامبر صلی الله 

علیه وسلم تسلیم نمی کرد، ولی همین که تسلیم می کند و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را می 

 ت کننده.گیرد، به این دلالت می کند که فایده برای مالک مال است نه برای زحم

امام مالک، امام شافعی در قول جدیدش، امام ابویوسف رحمهم الله می گویند: فایده تابع برای  قول دوم:

از آن کسب کننده است کار و زحمت است نه تابع اصل مال، بنابراین، فایده که از مال حرام بدست میآید 

 (1)نه از مالک مال.

 نموده اند:قایلین قول دوم به دلایل زیر استدلال 

هُ، در حدیث شریف آمده است:  -1 عَنْ عَائ شَةَ، أنَه رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلههُ، ثُمه وَجَدَ ب ه  عَیْبًا، فَرَده

ي، فَقَالَ رَسُولُ اللهه  صَلهى اللهُ عَلَیْه  وَسَلهمَ:  هُ قَد  اسْتَغَله غُلَام  الْخَرَاجُ »فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهه  إ نه

مَان    (2).«ب الضه

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است، که یک شخص غلامی را خریداری نمود، سپس 

، فروشنده غلام از او طلب کار نمود، پس به آن عیبی را پیدا کرد، آن را به صاحبش رد کرد

من کار گرفته است.  برای رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: ای رسول الله! مشتری از غلام

استفاده از مال فروخته شده در برابر ضمانت و حفاظت پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

آن  نزد مشتري حاصل مي شود، از مال كه از فایدۀیعني منفعت و )خریدار قرار مي گیرد

 فایده اشاست و اگر تلف شود بعهده او است، پس  مالمشتري است، چون مشتري ضامن آن 

 (.ازآن كسي است كه ضامن آن است

                                      
1
، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، هـ(595محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد أبو الولید القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید )المتوفى: ابن رشد،  - 

محمد بن أحمد بن أبي  ،علاء الدین السمرقندي. 337ص  7. الحاوی الکبیر، ج 241ص  2، ج م 2004 -هـ 1425، القاهرة –الناشر: دار الحدیث 

ص  3، ج م 1994 -هـ  1414طبعة: الثانیة، ال، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ، تحفة الفقهاء، هـ(540أحمد، أبو بكر )المتوفى: نحو 

113. 

2
صحیح وضعیف سنن رحمه الله می گوید: این حدیث حسن است. ألباني . 2243، رقم الحدیث سنن ابن ماجه. 3510، رقم الحدیث سنن أبي داود - 

 .2243، رقم الحدیث ابن ماجة
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وجه استدلال از این حدیث: دراین حدیث مشخص گردید، وقتی که مال شخص در دست غیر 

باشد، آن شخص ضامن مال است و فایدۀ را که از این مال بدست می آورد از جهت ضمانت 

ت برای همین شخص ضامن است، بنابراین، گیرنده مال حرام ضامن آن مال است، زیرا دس

پس وقتی که از این مال فایده حاصل گردید، این فایده برای گیرنده بر آن مال دست غصب است، 

همین شخص ضامن است تا در صورت که این مال هلاک و تلف گردد ضامن آن گردد، زیرا 

 هر شخص که از یک چیز نفع می گیرد لازم است تا ضامن هلاک شدن او هم گردد.

اصب قیاس می گردد، در صورت که شخص غاصب مالی را همچنان این مورد بر شخص غ -2

غصب می کند، سپس از او نفع می گیرد و بعدًا آن مال هلاک می گردد، در این صورت بالای 

شخص غاصب لازم است تا مثل آن مال را به مالکش برگرداند نه فایده که از آن مال بدست 

 (1)آورده است.

نظر می رسد که قول اول که قایل به رد مال و منفعت آن به بعد از تحقیق و بررسی به  قول راجح:

مالک مال است راجح می باشد، پس هر آنچه که از مال بدست آمده است ملکیت صاحب آن به شمار می 

رود، زیرا منفعت مال تابع مال و متولد از مال است، بنابراین، رد منفعت همرای مال برای مالک مال 

 واجب است.

امِ لتَِأكُْلوُا فَرِیقًا مِنْ }تعال می فرماید: همچنان الله م وَلَا تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلوُا بِهَا إلِىَ الْحُكَّ

اسِ باِلْإثِْمِ وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونَ   (2).{أمَْوَالِ النَّ

براى خوردن بخشى از اموال  و اموال یكدیگر را به باطل )و ناحق( در میان خود نخورید! وترجمه: 

مردم به گناه، )قسمتى از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات ندهید، در حالى كه مى دانید )این كار، گناه 

  .است(!

مَاءَكُمْ، وَأمَْوَالكَُمْ، وَأعَْرَاضَكُمْ، بَیْنَكُمْ حَرَام  »همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:   (3)«.فَإ نه د 

مالهاي شما و آبروي شما برشماها حرام است یعني برشما حرام است كه  ،براستي خونهاي شمارجمه: ت

 .بخون ومال و آبروي و ناموس همدیگر تجاوز كنید

                                      
1
 .211ص  4. روضة الطالبین، ج 337ص  7الحاوی الکبیر، ج  - 

2
 {.188}البقرة، آیه  - 

3
 .67صحیح البخاری، رقم الحدیث  - 
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وجه استدلال از آیه و حدیث: در این آیه و حدیث واضح گردید که خوردن مال یک مسلمان بدون دلیل و 

آنچه که تولد از مال شخص می شود او از همان شخص است، پس اجازه او حرام و باطل است، پس هر 

کسی که از این قاعده مخالفت نماید، آن شخص خوردن مال مردم را بطریق باطل و خوردن مال حرام را 

 مباح دانسته است و مخالفت با نصوص قرآن و سنت نموده است.

 عصر ینشدن از مال حرام در ا یرونب یمطلب چهارم: راه

سلمانان از احکام شرعی فاصله گرفته اند، از طرف دیگر خلافت اسلامی هم سقوط نموده است امروز م

و با سقوط خلافت اسلامی بیت المال مسلمین هم نابود گردید، با وجود غیابت بیت المال و عدم وجود 

و  حاکم برای مسلمانان، شخص که از مال حرام توبه می نماید و می خواهد تا از مال حرام خلاص

 رهای یابد، این مال حرام را در کجا تحویل دهد تا توبه اش قبول گردد؟

با تفکر و نظر چندین احتمالات دیده می شود که از خلال این احتمالات، امکان دارد تا از مال حرام 

 رهای حاصل گردد، این احتمالات قرار ذیل است:

د، تا فقراء و مساکین این مال را بر آنچه که از مال حرام است باید مصرف فقراء و مساکین گرد -1

نفس های شان مصرف نمایند و هم از این طریق نیازمندی های شان را مرفوع نمایند، برابر است 

 مال حرام کم باشد و یا زیاد.

آنچه که از مال حرام است باید به جهت خیر که مصالحه عامه در آن مراعت گردد و یا راهای  -2

ارالایتام، راه عامه و غیره که منفعت شان محدود به یک شخص و مشروع باشد مثل شفاخانه، د

 یک طایفه معین نباشد، مصرف گردد.

آنچه که از مال حرام است باید در خزانه دولت یا یکی از مؤسسات خیریه که این مال را به جای  -3

 مناسبش مصرف می کنند، تحویل داده شود.

ه راهای خلاص شدن و برآمدن از مال حرام زیاد است، پس از این احتمالات سه گانه دانسته می شود ک

ولی در صورت که هر سه این احتمالات موجود باشد کدام از این ها ترجیح داده شود، در حال که مشکل 

نیست در صورت که مال حرام زیاد باشد و به تمام این حالات پرداخت گردد، یعنی مقداری از مال حرام 

ع نماید، مقدار دیگر آن را برای مصالحه عامه و مقدار دیگرش را به خزانه را به فقراء و مساکین توزی

دولت و یا مؤسسات خیریه پرداخت نماید، ولی در صورت که کم باشد مناسب است تا برای فقراء و 
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یکی از فقهاء معاصر نقل نموده  (1)مساکین مصرف گردد، طوری که این موضوع را مصطفی زرقاء

 (2)است.

قا رحمه الله این موضوع را به مال لقطه قیاس نموده است، طوری که مال لقطه وقتی که مصطفی الزر

صاحبش مفقود بود و پیدا نشد، در این صورت یابنده باید این مال را برای فقراء و مساکین صدقه نماید، 

اکین به همین شکل مال حرام وقتی که مالکش مجهول بود، این مال مناسب است تا برای فقراء و مس

  (3)توزیع و تقسیم گردد.

رحمه الله ترجیح داده است و گفته است: بعض فقهاء  (4)همچنین این نظریه را شیخ فیصل مولوی

معاصرین مال حرام و فوائد ربوی را مباح دانسته اند تا صرف مصالح عامه مسلمین گردد، در حال که 

 واجب آن است تا این گونه اموال صرف فقراء و مساکین گردد به چند دلیل:

ین ملکیت جز به قبض کردن حاصل نمی مالکین این اموال بشکل حلال شناخته شده اند و افقراء  -1

گردد، بنابراین، وقتی که به مصالح عامه مسلمین مصرف گردد، قبض صورت نمی گیرد، از 

 .تا قبض صورت گیرد همین جهت مناسب است تا به فقراء و مساکین مصرف گردد

سلمین ادله شرعی هم تایید می کنند که این مال ملکیت فقراء و مساکین است و ملکیت تمام م -2

باید به و به مصالح عامه مصرف گردد نیست و آنانیکه می گویند: این ملکیت عامه مسلمین است 

 دلایل

                                      
1
یکی از فقهاء  عثمان بن محمد بن عبد القادر الزرقا، مصطفى بن أحمد بن محمد بن(، م 1999 - 1907هـ /  1420 - 1325) ی الزرقاطفمص - 

صاحب كتاب )شرح  ،الزرقا أحمد بن محمد بن عثمانمشهور معاصر اسلام است، در بانقوسه یکی از شهرهای حلب سوریه تولد شده است، پدرش 

الشمس الجلیة في سالگی وفات نمود، دارای تالیفات کثیره بود از جمله:  92بود، در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی به عمر ( القواعد الفقهیة

اة في الفقه الإسلامي المدخل الفقهي العام للحقوق المدنیة في البلاد السوریة، الردّ على من أفتى ببطلان اوقاف الذریة، شرح القانون ، العقود المسمه

 –الناشر: دار القلم ، مصطفى أحمد الزرقا فقیه العصر وشیخ الحقوقیین، عبد الناصر أبو البصلوغیره.  لمدني السوري، نظریة الالتزام العامةا

 .121 – 20، ص م 2010 -هـ  1431الطبعة: الأولى، ، دمشق

2
المصارف معاملاتها و ودائعها و فواندها، منشورات المرکز العالمی لأبحاث الاقتصاد الاسلامی، جامعة الملک  ،مصطفى أحمد، الزرقا - 

 .345 – 344م، ص 1983عبدالعزیز، جدة، تشرین اول، 

3
 .345همان مرجع، ص  - 

4
میلادی متولد گردید، دروسش را در 1941فیصل مولوي یكي از فقهاء معاصر، دعوت گر و متفکر اسلامی بود، در طرابلس لبنان در سال  - 

پوهنتون لبنان در رشته حقوق به پایان رسانید، به همین شکل دروس شریعت اسلامی را از پوهنتون دمشق ار رشته شرعیات به پایان رسانید، 

للعلاقات بین المسلمین وغیر المسلمین  دارای تالیفات کثیره است از جمله: المفاهیم الاساسیة للدعوة الاسلامیة فی بلاد الغرب، الاسس الشرعیة

 میلادی در شهر طرابلس لبنان وفات نمود. منبع: سایت الجزیره.2011وغیره، در سال 
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 (1)ثابت نمایند. 

آنانی که به مال حرام دچار هستند و می خواهند تا توبه خلاصه: مشخص گردید که در عصر امروزی 

از مال حرام زیاد هستند، ولی بهتر و نمایند و از مال حرام خلاص و نجات پیدا کنند، راهای نجات 

مناسب تر آن است تا مال حرام برای فقراء و مساکین توزیع و صرف گردد تا از یک طرف قبض 

 صورت گیرد و از طرف هم مطابق شریعت اسلامی می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1
 .77 – 76م، ص 1990فیصل مولوی، دراسات حول الربا و الفوائد و المصارف، دارالرشاد الاسلامیة، بیروت، الطبعة الاولی،  - 
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 فصل سوم

 تطبیقات معاصر مال حرام

 دراین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 اول: تطبیقات مشتمل بر ربا و غررمبحث 

 مبحث دوم: تجارت اموال محرمه
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 مبحث اول 

 تطبیقات مشتمل بر ربا و غرر

 دراین مبحث دو مطلب بحث می گردد:

 مشتمل بر ربا یقاتمطلب اول: تطب

 مشتمل بر غرر یقاتدوم: تطب مطلب

 مشتمل بر ربا یقاتمطلب اول: تطب

تطبیقات معاصر مال حرام که مشتمل بر ربا اند بحث می نمایم که از آن جمله دراین مطلب بعضی از 

قرضه و ودیعت های بانکی اند، که تفصیل این دو معامله و موقع ربا در آنها قرار ذیل بحث می  اسناد

 گردند:

 ربوی: اسناد اول

اوراق مالی حسب شرایط متعدد و مختلف اوراق مالی محدود و منحصر بر اوراق نقدی نیستند، بلکه 

هستند، از جمله این اوراق اسناد است، اینکه حقیقت اسناد و حکم معامله با آن چگونه است؟ قرار ذیل 

 معرفی می گردد:

 ربوی حقیقت اسنادالف: 

آنچه كه به آن استناد شود، آن در لغت: « ن » و حرف « س » اسناد جمع سند است و سند با فتح حرف 

سَنَد » نوشته، مدرک، سمت از كوه كه در برابر شخص قرار گیرد و از دامنه ى كوه بلندتر باشد،ق

 (1)تعهدنامه براى كارى یا تعهد پرداخت در زمان معینى كه بطور كتبى براى دیگرى نوشته شود.«: لأمْر

 مدار اعتبار در ز دلیل کتبی است که بوسیله آن حقوق موثق می گردد و آناسناد در اصطلاح: عبارت ا

 (1)اثبات حق و حقوق در محکمه و قضاء است. 

                                      
1
 -هـ  1429الطبعة: الأولى، ، بیروت، الناشر: عالم الكتب، معجم اللغة العربیة المعاصرة، هـ(1424ر )المتوفى: أحمد مختار عبد الحمید عم - 

 .1118ص  2، ج م 2008
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دراین جا بحث از اسناد ربوی می گردد که شخص مدیون کتبًا برای شخص داین در بدل دین او مفاد 

معین را در نظر می گیرد که ماهانه و یا سالانه آن مفاد را پرداخت را نماید، برابر است مدیون از پول 

 ورد و یاخیر.مفاد بدست آ داین

 ب: حکم اسناد ربوی

بعد از اینکه حقیقت اسناد ربوی معلوم گردید، واضح می گردد که این گونه معامله با تمام انواع شان 

است و این قول از اکثریت فقهاء و علماء معاصر نقل شده است، از جمله: شیخ عمر  و ربا حرام

و  (6)عثمانی محمد تقی، (5)عثیمینبن محمد بن صالح شیخ ، (4)صالح السدلان، (3)، شیخ شلتوت(2)المترک

 محمد شیخ

                                                                                                                        
1
ص  25، ج هـ 1427 - 1404الطبعة الثانیة،  ،الكویت –دارالسلاسل ، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الكویت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  - 

262. 

2
، یکی از فقهاء و قضات معاصر به شمار می رود، در شهر شقراء نجد م( 1985 - 1932هـ( ) 1405 - 1351) عمر بن عبد العزیز المترك - 

الربا تولد گردید، سپس جهت تحصیل به ریاض رفت و تحصیلات خودرا در آنجا به رشته شرعیات پایان داد، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

الناشر: دار ، تتمة الأعلام للزركلي، محمد خیر رمضان یوسفوغیره.  العالمیة، العالمیة العالیة، والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة

 .76ص  2، ج هـ 1422الطبعة: الثانیة، ، ابن حزم، بیروت

3
 همنیء و مفسر مشهور و معروف مصر به شمار می رود، در ، یکی از فقهامحمود شلتوت، م( 1963 - 1893هـ =  1383 - 1310)شلتوت:  - 

م به ازهر رفت، بعد از ختم تحصیل در ازهر برای اصلاح آنجا 1918ه مصر متولد گردید، سپس برای تعلیم و تحصیل در سال بحیر بني منصور

د، همچنان از اعضاء کبار علماء و از اعضاء مجمع تلاش نمود، سپس یکی از اساتید ازهر تعیین گردید و تا وقت وفات مشغول تدریس در آنجا بو

، هذا هو الإسلا، والقرآن والقتال، القرآن والمرأة، حكم الشریعة في استبدال النقد بالهديلغة العربی نیز به شمار می رفت، از جمله تالیفات او: 

الناشر: عالم ، الأزهر في ألف عام، هـ( 1427خفاجي )المتوفى:محمد عبد المنعم  وغیره. الإسلام والتكافل الاجتماعي، عنصر الخلود في الإسلام

 .113 – 112ص  3، ج م 1987-هـ 1407الطبعة: الثانیة، ، القاهرة –بیروت/ مكتبة الكلیات الأزهریة  -الكتب 

4
 1359اسلام به شمار می رود، در سال صالح السدلان: شیخ صالح بن غانم بن عبدالله بن سلیمان بن علی السدلان، یکی از فقهاء معاصر جهان  - 

هـ از رشته فقه 1391هـ از رشته شرعیات پوهنتون امام لیسانسش را به دست آورد، در سال 1386هـ ق در ریاض سعودی متولد گردید، در سال 

هـ در ریاض وفات نمود. 1440هـ از رشته فقه مقارن از پوهنتون ریاض دکترای خودرا بدست آورد، در سال 1403مقارن ماستری و در سال 

 فیسبوک: جامعة الامام.

5
ماه مبارك رمضان  27عثیمین: ابو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثیمین الوهیبي التمیمي است. ولادتش در شب  - 

، رشد و پرورش او نزد مادرش و استادش در كشور عربستان سعودي بود -یكي از شهرهاي استان قصیم  -هـ ق در شهر عنیزه  1347سال 

هـ. ق، در شهر جده كشور  1421عبدالرحمن سعدی رحمه الله صورت گرفت و قبل از غروب آفتاب، روز چهارشنبه، پانزدهم ماه شوال سال 

وای محمد بن صالح بن عربستان سعودي وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است از جمله: شرح ریاض الصالحین، مصطلح الحدیث، مجموعه فتا

 عثیمن و غیره. گزیده اي از خصلت ذاتي استاد علامه محمد بن صالح العثیمین، این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.

6
دوستان به دنیا هـ ق در قریۀ دیوبند ایالت اتار پرادیش هن1362بن علامه محمد شفیع بن محمد یاسین بن تحسین علی، در پنجم شوال محمى تقي  - 

به پاکستان هجرت نمود، اوی از اقتصاد و سیاست، حقوق مدرک لیسانس دارد و فوق لیسانس را از رشته ادبیات به دست  1367آمد ودر سال 
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 (2).(1)ابوزهره 

دلیل حرمت این اسناد: این اسناد بر مدیون و شرکت های که پول را از داین اخذ می کنند با فایده ثابت و 

است که الله متعال آن را  (3)با شرایط خاص نوشته می گردد، پس این گونه معامله از جملۀ ربای نسیئه

طُهُ }تحریم نموده است، طوری که می فرماید:  بَا لَا یَقوُمُونَ إلِاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّ الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ الرِّ

بَا وَأحََلَّ  مَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ هُمْ قَالوُا إنَِّ یْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلكَِ بأِنََّ بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ الشَّ مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ
اللََّّ

ارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِ  ِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّ هِ فَانْتَهَى فَلهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلَِى اللََّّ  (4).{ونَ رَبِّ

كسانى كه ربا مى خورند، )در قیامت( بر نمى خیزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شیطان، ترجمه: 

دیوانه شده )و نمى تواند تعادل خود را حفظ كند، گاهى زمین مى خورد، گاهى به پا مى خیزد(. این، به 

در حالى كه خدا  .هم مانند ربا است )و تفاوتى میان آن دو نیست( فروشو  خریدخاطر آن است كه گفتند: 

و اگر كسى اندرز الهى به او  .بیع را حلال كرده، و ربا را حرام! )زیرا فرق میان این دو، بسیار است(

رسد، و )از رباخوارى( خوددارى كند، سودهایى كه در سابق ]قبل از نزول حكم تحریم [ به دست آورده، 

و به خدا واگذار مى شود، )و گذشته او را مال اوست، )و این حكم، گذشته را شامل نمى گردد،( و كار ا

اما كسانى كه باز گردند )و بار دیگر مرتكب این گناه شوند(، اهل آتش اند، و همیشه در  .خواهد بخشید(

 آن مى مانند.

                                                                                                                        
حیح مسلم، آورده است، بر سه زبان عربی، انگلیسی و اردو تسلط کامل دارد، دارای تالیفات کثیره است از جمله: تکمله فتح الملهم شرح عربی ص

ت، درس ترمذی، بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة وغیره. عبدالله ابوعبدالفتاح ریگی، زندگی نامه علامه محمد تقی عثمانی، انتشارات یاران معرف

 .34 – 6هـ ش، ص 1393تهران، چاپ دوم، 

1
زرگترین علماء معاصر بحساب میاید، در شهر م(، محمد بن أحمد أبو زهرة، یکی از ب 1974 - 1898هـ =  1394 - 1316أبَو زُهْرة، ) - 

 مدینه متولد گردید و دروس را در مدارس مختلف آموخته است، و پوهنتون های مختلف تدریس میکرد، و بیش از صد کتاب تألیف نموده از جمله:

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي عة وغیره. الخطابه، تاریخ الجدل في الإسلام، اصول الفقه، تواریخ مفصلة ودراسة فقهیة أصولیة للأئمة الأرب

 .26ص 6ج ،م 2002أیار / مایو  -الطبعة: الخامسة عشر ، الناشر: دار العلم للملایین الاعلام،، هـ(1396بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

2
 -هـ 1424الطبعة: الثانیة، ، دمشق –دار النشر: دار القلم ، بحوث في قضایا فقهیة معاصرة، محمد تقي العثماني بن الشیخ المفتي محمد شفیع - 

الناشر: دار بلنسیة للنشر ، زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، صالح بن غانم بن عبد الله بن سلیمان بن علي السدلان. 228ص  1، ج م 2003

، الناشر: دارالنفائس، القاهرة، الفتاوى. محمود شلتوت، 21ص  1ج  ،هـ 1417الطبعة: الثالثة، ، المملكة العربیة السعودیة -والتوزیع، الریاض 

الناشر: دار  الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة،، هـ( 1405عمر بن عبد العزیز المترك ). 78ص  3م، ج 2004الطبعة الاولی، 

 .97هـ، ص 1417عة الاولی، الطب المملكة العربیة السعودیة، -بلنسیة للنشر والتوزیع، الریاض 

3
بسبب مهلت و تاخیر در بازپرداخت مي  مدیوناز  داینكه فایدۀ جیل و تاخیراست یعني زیادت وأربا با تاخیر كلمه نسیئه بمعني تربا النسیئه:  - 

  . 265ص  1، ج قدیرفتح ال بپردازي. قرض، باید فلان مقدار بیشتر از مقدار قرضتاخیر در بازپرداخت  برابردر  :گیرد، مي گوید

4
 {.275}البقرة، آیه  - 
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ُ لَا یُحِبُّ كُلَّ كَ }همچنان الله متعال می فرماید:  دَقَاتِ وَاللََّّ بَا وَیُرْبيِ الصَّ ُ الرِّ ار  أثَِیم  یَمْحَقُ اللََّّ
 (1).{فَّ

خداوند، ربا را نابود مى كند، و صدقات را افزایش مى دهد! و خداوند، هیچ انسان ناسپاس ترجمه: 

 گنهكارى را دوست نمى دارد.

، شیخ علی (2)بعضی از علماء معاصر این گونه معاملات را جایز دانسته اند از جمله: عبدالمنعم نمر

 (5).(4)طنطاویو دکتور سید محمد  (3)خفیف

مطابقت  (6)در مورد جواز این معاملات استدلال می کنند براینکه این گونه معاملات با حکم مضاربت

 (7)هم جایز است.معامله دارد، پس همان طوری که مضاربت شرعًا یک معامله جایز است، این 

فایدۀ که از معامله اسناد ربوی تفاوت دارد،  نسبت بااما این استدلال شان مردود است، زیرا مضاربت  

مضاربت حاصل می گردد میان طرفین حسب توافق شان تقسیم می گردد، اما در اسناد ربوی صاحب 

پول و مال فایدۀ معینی را ماهانه و یا سالانه از مدیون می گیرد، برابر است مدیون فایده از این مال 

                                      
1
 {.276}البقرة، آیه  - 

2
، عالم، نویسنده اسلامی و وزیر بود، در شهر دسوق مصر تولد گردید، در سال م( 1991 - 1413هـ( ) 1411 - 1332) نمرحمد اعبد المنعم  - 

مجمع البحوث الإسلامیة، برای أمین مساعد هـ از رشته شرعیات دکترای خودرا بدست آورد، وظایف متعدد را انجام داده است از جمله: 1392

 إسلام لا شیوعیة، الإسلام والشیوعیة، الإسلام والغرب وجهاً لوجه،ه: مصر وغیره، دارای تالیفات کثره است از جمل أوقافوكیل أزهر، وزیر 

محمد خیر بن رمضان بن وغیره.  سلام في الهند، حضارتنا وحضارتهمالإسلام والمبادىء المستوردة، إلى الشباب: في الدین والحیاة، تاریخ الإ

، ص م 1997 -هـ  1418الطبعة: الأولى، ، لبنان –باعة والنشر والتوزیع، بیروت الناشر: دار ابن حزم للط تَكملَة مُعجم المُؤلفین،، إسماعیل یوسف

362 – 363. 

3
، عالم، قاضی، فقیه و لغت دان بود، در قریه شهداء از قریه های منوفیه مصر تولد م( 1978 - 1891 -هـ 1398 - 1309خفیف )علي محمد  - 

د و تحصیلات را در آنجا به پایان رسانید، بعد از تحصیل مشغول قضاء شد، دارای تالیفات گردیده است، بعد از حفظ قرآن کریم وارد ازهر گردی

 .65ص  2، ج تتمة الأعلام للزركليوغیره.  أحكام المعاملات الشرعیة، الشركات في الفقه الإسلامي، أحكام الوصیة، الخلافةکثیره است از جمله: 

4
م در سوهاج 1928سید محمد طنطاوی یکی از فقهاء مصر، امام مسجد الازهر، استاد پوهنتون الازهر و مفتی اعظم سابق مصر بود، در سال  - 

م در ریاص عربستان وفات نمود ودر قبرستان بقیع مدینه منوره بخاک سپرده شد، از جمله تالیفات او: التفسیر 2010مصر تولد گردید و در سال 

 ویکی نور، دانشنامۀ تخصصی. –ط للقرآن الکریم وغیره. گوگل: سید طنطاوی، محمد الوسی

5
الإسلام والمبادىء ، عبد المنعم احمد نمر. 143م، ص 2006، دارالنفائس، القاهرة، الشركات في الفقه الإسلامي(، م 1978) علي محمد خفیف - 

 .243هـ، ص 1409 القاهرة، الطبعة: الثانیة، –الأزهریة بیروت/ مكتبة الكلیات  -الناشر: عالم الكتب  المستوردة،

6
که یکي سرمایه و پول نقد بدیگري بدهد تا بدان تجارت کند، مشروط  مقصود شرعي از مضاربه آنست که دو طرف معامله، با هم توافق کنند - 

 -اجماع علما جایزاست، زیر ا پیامبر ه آنست که ب تربحکم شرعي مضا و ربح حاصله بین آنان تقسیم شود. فایدهبر آنکه بر حسب توافق طرفین، 

که این نوع معامله در دوره جاهلي نیز  با سرمایه خدیجه بسفر تجارت رفت، پیش از بعثت و سفري به شام انجام داد -صلى الله علیه وآله وسلم 

  . 483ص  4علی الدرالمختار، ج  رد المحتار نمود.معمول بوده است و چون اسلام آمد برآن صحه گذارد وآن را باقي گذاشت و تثبیت 

7
 .298ص  ی،الفقه الاسلام یالأسهم و السندات و احکامها ف - 
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مضاربت خساره بر بالای صاحب مال است، اما در اسناد ربوی  بدست آورده باشد و یا خیر، همچنان در

 (1)بر بالای مدیون است. خساره

خلاصه: مشخص و معلوم گردید که اسناد ربوی یکی از معاملات ربوی است و شکل ربای نسیئه را به 

ت خود دارد، کسب مال از این طریق مال حرام محسوب گردیده، شخص مسلمان باید از این نوع معاملا

 خودداری نماید.

 : ودیعت های بانکیدوم

با ظهور و انتشار بانک ها در شهرها، این بانک ها بعضی از معاملات مالی را ایجاد نمودند، از جمله 

این معاملات ودیعت های بانکی است، اینکه حقیقت این معامله و حکم آن در شریعت اسلامی چگونه 

 قرار ذیل بحث می گردد:است؟ 

 ودیعت های بانکی : حقیقتالف

ودیعت های بانکی مرکب از دو کلمه است، ودیعت و بانک، بنابراین، بهتر است تا هرکدام شان تعریف 

 گردیده، سپس تعریف کلی از هردو ارایه گردد:

ودیعت در لغت بمعنای چیزی است که براي یک شخص سپرده می شود، ودیعت مفرد : تعریف ودیعت

یعَةً )د، طوری که گفته می شود: است و جمع آن ودائع می باش نْدَهُ أوَْدَعَهُ مَالاً أيَْ دَفَعَهُ إ لیَْه  ل یَكُونَ وَد    (2)(.ع 

 ترجمه: مالش را به شخصی ودیعت کرد، یعنی مالش را برایش سپرد تا نزد او به شکل ودیعت باشد. 

: ودیعت عبارت از مال که دیعت در اصطلاح:  فقهای اسلامی ودیعت را این گونه تعریف نموده اندب: و

نزد غیر گذاشته می شود تا آن را حفظ نماید، همچنان فقهاء حنبلی این کلمه را نیز اضافه نموده اند: که 

وض باشد. بدون از ع 
 )یعنی در برابر حفاظت آن مال، کدام مزد و پاداش نداشته باشد(. (3)

                                      
1
 .221م، ص 2007هـ = 1427محمد عثمان شیبر، المعاملات المالیة المعاصرة، دارالنفائس، الاردن، الطبعة السادسة،  - 

،مُعْجَ  ،أبو الحسین، أحمد بن فارس بن زكریا - 2  -هـ 1399الطبعة : ، بیروت، الناشر : دار الفكر، : عبد السلام محمد هارونالمحقق مُ مَقَای یس  اللُّغَة 

 .  96ص  6ج  ،م1979

یر، ج  - 3 ابن الفواكه الدواني على رسالة ، هـ(1126شهاب الدین النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى:  ،. أحمد بن غانم بن سالم88ص  7فَتْح  الْقَد 

ص  6لمفتین، ج ا . روضة الطالبین وعمدة203. 185ص  2م، ج 1995 -هـ 1415أبي زید القیرواني، بیروت، الناشر: دار الفكر، الطبعة الاولی، 

 . 166ص  4. كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 324
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ز تحریر یا میز می( گرفته شده است به معنای Banco: کلمه بانک ایطالیوی است از )تعریف بانک

غذاخوری، سبب تسمیه بانک به این نام از آن جهت است که صراف ها در اوایل پیدایش و آغاز بانک ها 

پیش روی شان میز می گذاشتند و از این طریق معاملات پولی انجام می دادند، سپس با اماکن عامه در 

 (1).شهرت پیدا کردندتا امروز این نام 

بانک در اصطلاح: عبارت از محل و جای است که ودیعت هارا از افراد و گروه ها تحت طلب و مهلت 

 (2)دیعت ها بشکل قرض و توشه برای بانک سپرده می شود.قبول می کند و این و

: عبارت از پولی است که افراد و گروها به بانک ها تعهد می کنند، مبنی تعریف ودیعت های بانکی

براینکه جانب مقابل)بانک( به رد آن تعهد نماید، یا به رد مبلغ مساوی به آنها و یا به شخص معین دیگر 

 (3)در وقت طلب، همرای شرایط که میان هم توافق می کنند.

 : حکم ودیعت های بانکیب

همان طوری که انواع ودیعت های بانکی مشخص گردید که عبارت از ودیعت های تحت طلب و ودیعت 

 های مهلتی اند، حکم هر کدام از این ودیعت ها هم مختلف می باشند، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

: این نوع از ودیعت ها شرعًا جایز است، بخاطر که مالک پول از الف: حکم ودیعت های تحت طلب

فعًا فهو كُل قرضٍ جر ن)بانک فایده مطالبه نمی کند وهم این قاعده اصول فقه بر آن صدق نمی کند: 

 ترجمه: هر قرض که منجر به منفعت گردد، او ربا است. (4)(.ربا

: این نوع ودیعت ها که بغرض فایده در بانک ها گذاشته می شوند، ب: حکم ودیعت های مهلتی

حقیقت شان عبارت از قرض اند که قرض دهنده از بانک فایده می گیرد، این نوع معامله یک معامله 

، شامل ربای فضل می گردد، هردو نوع ربا )ربای فضل و ربای نسیئه( می گرددربوی است که شامل 

زیرا بانک برای قرض دهنده یک مبلغ زیاده از قرضش پرداخت می کند و هم شامل ربای نسیئه می 

                                      
1
 .258ص  المعاصرة، یةالمعاملات المال - 

2
 .60م، ص 2002هـ = 1423ه النوازل، مکتبة الملک فهد الوطنیة، الریاض، صالح بن عبدالله بن حمید، الجامع فی فق - 

3
 .264المعاصرة، ص  یةالمعاملات المال - 

4
 .230قاعده  102، ص قواعد الفقه، المجددي البركتي. 92ص  3، ج إعلام الموقعین عن رب العالمین - 
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گردد، از جهت مهلت که قرض گیرنده )بانک( برای قرض دهنده )ودیعت دهنده( چیزی زیادت از قرض 

 (1)پرداخت می کند.

خلاصه: این نوع معامله)ودیعت های بانکی بشکل مهلت( از جمله معاملات حرام و ربوی است و کسب 

از این طریق مال حرام محسوب گردیده و بالای شخص مسلمان واجب است تا از این نوع معاملات 

 خودداری نماید.

 مشتمل بر غرر یقاتمطلب دوم: تطب

است، از جمله این  (2)ی می گردد که مشتمل بر غرردراین مطلب بعضی از معاملات معاصر معرف

 و پول شوی است، که تفصیل هرکدام شان قرار ذیل است: شرکت های بیمهمعاملات 

  یمهبشرکت های الف: 

ط زندگی را پوشانیده اند، محیو تمام  نددر عصر حاضر در تمام معاملات چیره شده اهای تجارتی بیمه 

زراعت و حتی جسم انسان داخل شده اند، از همین جهت بر بالای شخص بنابراین، در تجارت، صنعت، 

 مسلمان واجب است تا حقیقت بیمه های تجارتی را شناسای نموده و حکم آنهارا بشناسد:

  بیمهشرکت های حقیقت  -1

بیمه از کلمه ي بیم )ترس( اخذ شده  یااز زبان هندي گرفته شده است و « بیما»از کلمه ي  بیمه در لغت

 (3).است و چنین استدلال مي کنند که چون اولین بار روس ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند

بیمه عبارت از این است که: شخص یا اداره و مؤسسه اي تضمین جبران خطرها و بیمه در اصطلاح: 

 ،ند در مقابل دریافت وجهي به عهده بگیردضررهایي را که در آینده جان و مال یک فرد را تهدید مي ک

                                      
1
 .348ص  یعة،نظر الشر یف یةالربا و المعاملات المصرف - 

2
 .82ص 13المبسوط، ج .یرش یاخون و  یاباشد، و دانسته نشود مثلا که در پستان باد است،  یدهاش پوش یجهکه نت یزیستغرر عبارت از چ - 

عَنْ أبَ ي هُرَیْرَةَ، شریعت اسلامي از فریب منع کرده است، زیرا در آن جهالت و خطر برای أموال است، طوریکه در این مورد حدیث شریف است: 

ُ عَلَیْه  وَسَلهمَ  -: نَهَى رَسُولُ اللهه  قَالَ   .1513 یثمسلم، رقم الحد یحصح. عَنْ بَیْع  الْحَصَاة  وَعَنْ بَیْع  الْغَرَر   -صَلهى اللهه

بسوي کالا و  وسیله انداختن سنگ ریزهه ابو هریره رضي الله عنه مي گوید: پیامبر خدا صلى الله علیه وآله وسلم از معامله حصاه )که بترجمه: 

 است، منع فرمود. غررفریب و  ...( انجام مي شد، و از معامله اي که در آن

3
 .11هآ ش، ص 1372 ، چاپ اول،ایران ،جانعلي محمود صالحي، فرهنگ بیمه و بازرگاني، انتشارات بیمه - 
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متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهي را که بیمه گذار مي پردازد حق بیمه و آن را که 

 (1).بیمه مي شود موضوع بیمه نامند

« التأمین بقسط ثابت»یا « التأمین التجاري»در عربي شرکت های بیمه را که : تعریف شرکت های بیمه

طرح هاي مختلف بیمه  ها به منظور تجارت و کسب منافع تأسیس مي شود. این شرکت، امیده مي شودن

 ،بیمه معامله کنندهای ند، کساني که مي خواهند با این شرکت ناي را براي بیمه کنندگان پیاده مي ک

ن هر قسط آن براساس یک قرارداد با شرکت، سقفي از مبلغ قابل پرداخت در چند قسط معین را که میزا

مشخص است، تعیین مي نمایند و براساس این تعهد، شرکت ملزم به پرداخت خسارت در صورت وقوع 

حادثه براي بیمه کننده مي شود. شرکت بیمه براي تعیین اقساط، محاسبه اي انجام مي دهد که تحت آن 

طبق این پیش بیني، پس از  تکرار وقوع حادثه اي که براي آن بیمه انجام مي گیرد، پیش بیني مي شود تا

پرداخت خسارت هاي حوادث احتمالي پیش بیني شده، مبلغ باقي مانده، از وجوه پرداخت شده به عنوان 

 (2) گردد.می نفع شرکت بیمه تعیین 

 (3).ذکر کرده است« سوکره»نیز در احکام مستامن، بیمه را با نام  ابن عابدین شامی رحمه الله

 حکم شرکت های بیمه -2

شیخ جمله از  ،بحث و بررسي نموده اندشرکت های بیمه معاصر در مورد حکم شرعي  ء و فقهاءعلما

، عماد محمد فهیم المزین، عمر بن عبدالعزیز المترک محمد تقی عثمانی وهبة الزحیلی، ،ابوزهرهمحمد 

 (4).باشندناجایز مي  و گفته اند که شرکت های بیمه تجارتی حرام و مشهور جهان اسلام ءعلما از

قمار از آن جهت که: پرداخت از یک ناحیه  د،انبه دلیل مشتمل بودن قمار و ربا ناجایز شركت هاي بیمه 

بیمه کننده به طور قطع و یقین  ،است از ناحیه دیگر احتمالي و غیرمعلوم لیواست  معلوم و مشخص

یمه( از ناحیه شرکت بیمه اقساط حق بیمه خود را پرداخت مي کند اما پرداخت مجدد وجوه )خسارت ب

تمامي مبلغ حق بیمه پرداخت شده  موهوم و نامشخص است، در صورت عدم وقوع حادثه براي بیمه کننده
                                      

1
 .315هـ ش، ص 1391عرفت، تهران، چاپ دوم، ، انتشارات بوستان مرعایت الله روانبد، مترجم: اقتصاد اسلامي ،تقي محمد، عثماني - 

2
 .317همان مرجع، ص  - 

3
 .170ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  - 

4
اقتصادیات عماد محمد فهیم المزین، التأمین علی الدیون دراسة مقارنة بین التأمین التعاونی و التأمین التجاری، مذکرة لنیل شهادة الماجستیر فی  - 

. 126. الربا و المعاملات المصرفیة فی نظر شریعة، ص 318. اقتصاد اسلامی، ص 43م، ص 214هـ = 1435معة الاسلامیة، غزة، التنمیة الجا

 .98م، ص 2006هـ = 1427سوریة، الطبعة الثالثة،  –المعاصرة، دارالفکر، دمشق  الزحیلی، وهبة، المعاملات المالیة
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سوخت مي کند و به وي بازگردانده نمي شود، و در صورت بروز حادثه براي بیمه کننده وجوه پرداخت 

 (1)بازگردانده مي شود.شده حق بیمه( )بلکه مازاد بر آن نیز( به فرد بیمه کننده 

و ربا از این جهت است که: مبلغ پرداختي بیمه کننده )حق بیمه( همیشه کم تر از مبلغ پرداختي شرکت 

بیمه به او مي شود. و چنین مبادله اي بین پول یک کشور به دلیل یکسان بودن جنس آن ها ربا محسوب 

اگرچه قمار « بیمه عمر»که براي قمار شد در  مي شود. البته نباید فراموش شود که با توجه به تعریفي

اما ربا  ،زیرا در آن پرداخت از هر دو طرف )بیمه کننده و بیمه گر( متیقن و مشخص است، وجود ندارد

در آن به طور قطع مشاهده مي شود. وجود ربا که بدیهي و آشکار است، اما غرر در معامله « غرر»و 

، مبیع و اجل( مجهول یا معلق به یک قضیه مجهول مي باشد. غرر این است که: یکي از ارکان عقد )ثمن

ي از این جاست که مقدار پولي که به فرد بیمه کننده مي رسد مجهول است، ممکن است تدر بیمه تجار

به بیمه شده مسترد شود و امکان دارد ]در صورت وقوع  فایدهفقط وجه پرداخت شده به همراه مبلغي 

 (2).یز به او برسدحادثه[ اضافه بر آن ن

 ییپول شو ب:

ی یکی دیگر از معاملات مالی معاصر است که نوع از غرر محسوب می گردد، که در بین یپول شو

ی چیست؟ و حکم این یجامعه اسلامی امروزه انتشار یافته است، برای اینکه معلوم گردد حقیقت پول شو

 می گردد: گونه معاملات از نگاه شریعت اسلامی چیست؟ قرار ذیل بحث

 یحقیقت پول شوی -1

از  یریپول و تعاب یرپول آلوده، تطه یشست شو در لغت به معنای ییپول شو :یتعریف لغوی پول شوی

است که آن چه  یدهگرد یمنظور نام گذار ینبه ا یاد می گردد،« غسل الاموال»در عربی بنام و  یلقب ینا

 افتد، به یبه گردش م یقانون یرپول غ یعنیدهد.  یدهد را، به طور کامل شرح م یجرم رخ م یندر ا

 (3).یردگ یخود م هو پاک را ب یکار شکل پول قانون یانکه در پا ینحو 

                                      
1
 .318اقتصاد اسلامی، ص  - 

2
 .323ص  همان مرجع، - 

3
پول  یاری،. محمد شهر11، ص هـ ش1381تهران، نشر کلک آزادگان، سال  ی،پول آلوده، ترجمه آلبرت برنارد یشست شو ینسون،راب یجفر - 

 .6، ص هـ ش1386سال  یار،نشر داد یران،و حقوق ا یالملل یندر اسناد ب ییشو
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شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و   پولتعریف اصطلاحی پول شویی: 

پولهای ناشی از اعمال یابد. به عبارت دیگر  درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می

 (1).شود خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می

این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه پول شویی اصلی  حقیقت

 (2).وع شودوارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممن

 پول شوییحكم  -2

عبد الله محمد عبد دكتور، الشیخ داود ،(3)فضل بن عبد الله مرادعلماء معاصر اسلامی از جمله: وفقهاء 

 به حرام بودن این نوع از معاملات حکم نموده اند وغیره، (4)حسین شحاتة ،یوسف بن عبد الله الشبیلي، الله

 (5).دروغ و فریب خوانده اند را تعامل با اموال حرام، و دلیل حرمت آن

همچنان در مورد حرمت پول شویی این دلیل را فقهاء اسلامی نقل نموده اند: چیزی که حرام است، ثمن 

و پول او نیز حرام است و تجارت کردن همرای او به هر طریق که صورت گیرد نیز حرام است، بطور 

حرام است و تجارت کردن با او نیز حرام مثال حیوان خود مرده حرام است، پس ثمن و پول او نیز 

 (6)است، به همین شکل شراب، مواد مخدر و امثال شان.

                                      
1
 .7ص  یران،و حقوق ا یالملل یندر اسناد ب ییپول شو - 

2
 .42م، ص 2018هـ = 1439طه احمد الزیدی، التسویق الشبکی فی فقه المعاملات، دارالکتب و الوثایق، بغداد، الطبعة الاولی،  - 

3
فضل مراد: یکی از فقهاء و علماء مشهور جهان اسلام به شمار می رود، در غرب صنعاء پایتخت یمن تولد گردیده است و عضو هیئت علماء  - 

دد، در پوهنتون یمن درس داده است، همچنان در قضایای فقهی معاصر در رشته شرعیات در پوهنتون قطر استاذ بود. مسلمین محسوب می گر

 ویبسایت: کنرالحلول: من هو الدکتور فضل مراد؟.

4
شمار می رود، در ، حسین حسین شحاته یکی از فقهاء و ادباء معاصر جهان اسلام به م( 1997 - 1917)، هـ( 1418 - 1336)حسین شحاته  - 

در شهر اسکندریه مصر تولد گردید و در همانجا وفات نمود، وی عضو هیئت علمیه برای فنون و آداب در اسکندریه بود، همچنان در آنجا فتوا صا

المستودع بموقع  هذا الكتاب من كتب، معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین، ن مذكورة أسماؤهم في خانة المؤلففریق من الباحثی می کرد.

 .430، ص المكتبة الشاملة

5
. 759ص  2، ج م 2016 -هـ  1437الطبعة: الثانیة، ، صنعاء –الناشر: الجیل الجدید ناشرون ، المقدمة في فقه العصر، فضل بن عبد الله مراد - 

عبد الله محمد عبد . 84، ص 2003 –دمشق ، ربمن منشورات اتحاد الكتاب الع، دراسة–الفساد والإصلاح  ، عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود

فقه . 18، ص م2003مارس -هـ1424محرم ، مكة المكرمة -بجامعة أم القرى، غسیل الأموال وبیان حكمه في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة، الله

جامعة ، الجائز منها و المنهي عنها شرعاً مفاهیم أساسیة مختصرة حول البیوع المعاصرة ، حسین حسین شحاتة. 19، ص المعاملات المصرفیة

 .10م، ص 2004، الأزهر

6
الطبعة الثانیة ، الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربیة السعودیة ،سعود بن عبد العالي البارودي ،العتیبي - 

 .571، ص 1427
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مَ ثَمَنَهُ »در حدیث شریف آمده است:  مَ شَیْئًا حَره َ تَعَالَى إ ذَا حَره  (1)«إ نه اللهه

 .یدنما یحرام م یزثمن اورا ن ید،را حرام نما یزیکه چ یالله متعال وقت یبراستترجمه: 

مَ : )این قاعده را استدلال نموده است اصول فقه از این حدیث علماءوجه استدلال از حدیث:  َ إ ذَا حَره إ نه اللهه

هَ إ لیَْه  التهحْ  ي تَوَجه م  ف ي الْعَادَة  هُوَ الهذ  نَ الْمُحَره جَْل  أنَه الْمَقْصُودَ م  مَ ثَمَنَهُ لأ  وَاهُ تَ شَیْئًا حَره یمُ وَمَا س  بَع  لَا حُكْمَ ر 

 (2).(لَهُ 

ترجمه: براستی الله متعال وقتی که چیزی را حرام نماید، ثمن اورا نیز حرام می نماید، زیرا معمولًا 

مقصود از حرام شدن چیزی است که تحریم متوجه او شده است و دیگر چیزهای محرم تابع او است و 

 کدام حکم خاص ندارند.

عَ رَسُولَ الله  صَلهى همچنان در حدیث شریف آمده است:  هُ سَم  ُ عَنْهُمَا , أنَه يَ اللهه عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  الله  ، رَض 

مَ بَیْعَ الخَمْر  ، وَال َ وَرَسُولَهُ حَره
ةَ عَامَ الفَتْح  : إ نه اللهه

ُ عَلَیْه  وَسَلهمَ یَقوُلُ وَهُوَ ب مَكه یر  وَالأصَْنَام  ، مَیْتَ اللهه نْز  ة  وَالخ 

فنُُ، وَیُدْهَنُ ب هَا الجُلوُدُ ، فَ یَا رَسُولَ الله ، أرََأیَْتَ شُحُومَ المَیْتَة  فَق یلَ :  هُ یُطْلىَ ب هَا السُّ هَا النهاسُ؟ ، وَیَسْتَصْب حُ ب  إ نه

ُ فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَام   نْدَ ذَل كَ عَ  ، ثُمه قَالَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهه ُ الیَهُودَ »: لَیْه  وَسَلهمَ ع  َ  ،قَاتَلَ اللهه مَ إ نه اللهه ا حَره  لمَه

 (3).«، فَأكََلوُا ثَمَنَهُ جَمَلوُهُ، ثُمه بَاعُوهُ ،شُحُومَهَا

مي گوید: از رسول الله صلى الله علیه وسلم شنیدم كه در سال فتح  رضي الله عنه جابر بن عبد اللهترجمه: 

مردم  ،ه فرمود: خدا و رسولش، خرید و فروش شراب، بت، مردار، و خوك را حرام كرده اندمك

پرسیدند: اي رسول خدا! چربي حیوان  مرده، حلال است؟ مردم براي چرب كردن چوب كشتیها، پوستها 

است  فرمود: خیر، حرام و براي روشنایي چراغ، از آنها استفاده مي كنند. آنحضرت صلى الله علیه وسلم

و افزود: خداوند، یهود را نابود كند. زیرا وقتي كه چربي براي آنان، حرام شد، آنرا ذوب كردند و 

 فروختند و از قیمت آن، استفاده كردند.

                                      
1
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر رحمه الله می گوید: سند این حدیث صحیح است.  . ابن2815، رقم الحدیث سنن الدارقطني - 

، دار الغیث للنشر والتوزیع -الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزیع ، المطَالبُ العَالیَةُ ب زَوَائ د  المسَانید الثّمَان یَة  ، هـ(852حجر العسقلاني )المتوفى: 

 .3، رقم الحدیث م 1998 -هـ  1419 ،الطبعة: الأولى

2
المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل ، الموافقات، هـ(790إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي )المتوفى: الشاطبی،  - 

 .461ص  3، ج م1997هـ/ 1417الطبعة: الطبعة الأولى ، الناشر: دار ابن عفان، سلمان

3
 .2236البخاری، رقم الحدیث صحیح  - 
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وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص گردید که مردم یهود پولشویی نمودند، یعنی وقتی که چربی 

و فروختند و از قیمت آن استفاده کردند، پس کسانی که امروزه هم  برای آنان حرام شد، آنرا ذوب کردند

 (1)پول شویی می کنند و چیزی حرام را می فروشند و از پول او استفاده می کنند، این حکم را دارد.

خلاصه: مشخص گردید که پول شویی حرام است و مسلمانان باید از همچون معاملات خودداری نمایند تا 

 آخرت را بدست آورند.سعادت دنیا و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث دوم 

 تجارت اموال محرمه

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

                                      
1
 .572ص  الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربیة السعودیة، - 



          

134 
 

 مطلب اول: تجارت با مواد مخدر 

 انسانبدن مطلب دوم: تجارت نمودن اعضای 

 مطلب اول: تجارت با مواد مخدر

اسلامی انتشار یافته است، مواد یکی از آفت های خطرناک که در این اواخر در جامعه اسلامی و غیر 

مخدر است، در مورد اینکه مواد مخدر چیست؟ و حکم تجارت آن چگونه است؟ قرار ذیل بحث می 

 گردد:

 مخدرمواد الف: تعریف 

ر : اول: تعریف لغوی مخدر  سستى، نرمي ،گرفته شده بمعناي ضعف« خَدَرُ »عربي است که از  کلمۀمُخَدِّ

  (1)سردي نیز آمده است.و ناتواني، و به معناي 

بصورت عموم معناي ترس، كندي، حیراني، تردد، تنبلي، بي غیرتي و بى همتى را دربر مى گیرد كه 

همهء این صفات در شخص معتاد به مواد مخدر و هرنشه كنندهء دیگر چه جامد و چه مایع باشد، وجود 

 (2)دارد.

ساخته شده كه داراى عناصر تحریك كننده یا تسكین هر مواد خام یا  :مواد مخدر تعریف اصطلاحي دوم:

دهنده كه در غیر موارد طبى یا صنعتى بكار برده شود و مصرف آن ها باعث معتاد شدن و دگرگوني در 

 سطح هوشیاري مغز شود. مثل حالت سرخوشي و لذت، خواب آلودگي و سستي. و ضررهایش بالاى فرد

 (3)اجتماعى ظاهر گردد، مواد مخدر گفته مى شود. و جامعه چه از نگاه جسمى یا روحى و یا

این تعریف همه انواع و اقسام مواد مخدر موجوده را در عصر حاضر و آنچه در آینده كشف شود، در بر 

 مى گیرد.

 : حكم مواد مخدرب

                                      
1
 .230ص  4ج  ،لسان العرب - 

2
، الطبعة الناشر: دار الدعوة، سیطالمعجم الو، إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار() مجمع اللغة العربیة بالقاهرة - 

 .220ص  1الاولی، ج 

3
م، 2001هـ = 1421، الکویت، الطبعة الاولی، الطبیة للعلوملمنظمة الإسلامیة ا المخدارت، وخمر لالشرعي ل لالتأصی ،لاليهمسعد ال نسعد الدی - 

 .140ص 
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استفاده از مواد مخدر، تجارت کردن آن و خرید و فروش آن به اتفاق امت اسلامی حرام است، دلایل 

م آن هم از کتاب الله و هم از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت می گردد، که تفصیل شان تحری

 قرار ذیل اند:

يَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فيِ الله متعال می فرماید:  -1 بيَِّ الْْمُِّ سُولَ النَّ بعُِونَ الرَّ }الَّذِینَ یَتَّ

وْرَاةِ وَالْإنِْجِیلِ  مُ عَلَیْهِمُ  التَّ بَاتِ وَیُحَرِّ یِّ یَأمُْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّ

 (1)....{ الْخَبَائِثَ 

را پیروى مى كنند كه نام او را در نزد خود هم در  -ناخوان -آنهائیكه پیامبر نبى امىترجمه: 

، ایشانرا به معروف یعنى پسندیده امر مى كند و ایشان تورات وهم در انجیل نوشته مى یابند

را از منكر یعنى ناپسند باز مى دارد، وبراى شان چیزهاى پاك را حلال مى گرداند و براى 

 .شان چیزهاى پلید را حرام مى سازد

كه هر چیز خوب و  ثابت می گرددآیه مباركه فوق این اصل مسلم  ازوجه استدلال از آیه: 

پاكیزه مباح وهر چیزپلید و خبیث حرام مى باشد. پس اگر ما مواد مخدر را زیر این اصل 

قرار دهیم آیا انسان عاقل وهوشیار چنین خواهد گفت كه این مواد مخدر خوب و پاك و مباح 

بودن است؟ گمان نكنم كه شخصى چنین بگوید، بلكه همه مردمان عاقل متفق به پلیدى و حرام 

مواد مخدر هستند چون ضررها وزیانهاى بى شمار در آن نهفته است كه به همه هویدا و 

 (2)آشكار است.

مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالْْزَْلَامُ همچنان الله متعال می فرماید:  -2 هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ }یَاأیَُّ

یْطَانِ فَاجْ  یْطَانُ أنَْ یُوقعَِ بَیْنَكُمُ 90تَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ )رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ مَا یُرِیدُ الشَّ ( إنَِّ

 الْعَدَاوَةَ 

لَاةِ فَهَلْ أنَْتُمْ مُنْتَهُونَ{ ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ  (3).وَالْبَغْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّ

اى مومنان! شراب، قمار، سنگ هاى نصب شده براى پرستش و بخت آزمائى به ترجمه: 

وسیله تیرها پلید است از كردار شیطان بنابراین از آن دورى كنید تا باشد كه رستگار شوید، 

بى گمان شیطان مى خواهد تا به وسیله شراب و قمار دشمنى و نفرت را میان شما ایجاد كند، 

                                      
1
 {.157}الاعراف، آیه  - 

2
 .7ص  حکم مواد مخدر در اسلام، - 

3
 {.91}المائدة، آیة  - 
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و از نماز باز دارد، پس آیا شما ازین اعمال ناشایسته اجتناب نمي  و شما را از ذكر خداوند

 .كنید؟!

شراب را به تدریج برانسان حرام  -جل جلاله  -فوق كه خداوند ه در آیوجه استدلال از آیه: 

قرارداده، زیان هاى گوناگون آنرا نیز بیان نموده است و كلمه )خمر( یعني شراب به معناى 

شد )عقل را مى پوشاند( پس همین خواص بلكه بالاتر از آن در مواد پنهان و پوشش مى با

 مخدر وجود دارد.

استعمال مقدار کمي چرس نزد اغلب علماء از همین جهت ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: 

مانند باقى مواد نشه حرام است وفرقى بین اشیاى نشه آور از لحاظ اینكه خوردنى یا نوشیدنى 

، به همین شکل تجارت آنها مثل تجارت شراب حرام باشد وجود ندارد جامد و یا مایع

 (1)است.

عن  -صلهى الله علیه وسلم  -نهى رسولُ الله »عن أمِّ سلمة، قالت: دیث شریف آمده است: ىر ح -3

رٍ ومُفَتِّر  (2)«.كُلِّ مُسْك 

از هر صلی الله علیه وسلم پیامبر خدا که : استروایت ا رضي الله عنهام سلمه ترجمه: از 

 .آنچه كه نشه مى نماید و سستى و ناتوانى را به بار مى آورد منع نموده است

به صراحت شراب وهر نشه آور دیگر را حرام قرار داده  وجه استدلال از حدیث: این حدیث

ن است، و مواد مخدر نیز مانند سایر اشیاى نشه آور داخل این حكم بوده بلكه در هلاك نمود

ابن حجر رحمه الله در فتح ، از همین جهت واز بین بردن انسان به مراتب بلندتر از آنهاست

)هرنشه  صلى الله علیه وآله وسلماز فرموده پیامبر  ءالباري چنین مي فرماید: بدون قید، علما

 آورحرام است( استنباط نموده اند که هرآنچه نشه آور است، اگر چه آشامیدنى هم نباشد، حرام

 (3).است، پس چرس و غیره درین حكم داخل است 

                                      
1
 .254ص  34مجموع الفتاوی، ج  - 

2
نبیل بن منصور بن یعقوب بن سلطان البصارة أبو حذیفة، . این حدیث را ابن حجر رحمه الله حسن می داند. 3686سنن ابی داود، رقم الحدیث  - 

اري في تخریج وَتحقیق الأحادیث التي ذكرها الحَافظ ابن حَج، الكویتي سَة الریهان، ، ر العسقلاني في فَتح البَاريأن یسُ السه ماحة، مؤسه سَة السه الناشر: مؤسه

 .5713ص  8، ج م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، ، لبنان –بیروت 

3
 .38ص  10، ج فتح الباري شرح صحیح البخاري - 



          

137 
 

در استعمال مواد مخدر تجاوز بالاى نیازمندى هاى پنجگانه كه اسلام همچنان از نگاه قیاس:  -4

در راه حفظ و نگهبانى آنها با همه وسایل و امكانات كوشیده است )حفاظت از دین، جان، 

ى ها را جنایت بسا بزرگ خوانده و نسل، مال، عقل( و تجاوز بالاي هر یك از این نیازمند

بخاطر حفظ و نگهداشت فرد و جامعه مجازات شدیدى را بر جنایت كاران این نیازمندى ها 

 (1)وضع نموده است.

خلاصه: مشخص و واضح گردید که مواد مخدر حرام است، بنابراین، شخص مسلمان باید از استفاده 

وع کسب مال از این طریق که مال حرام محسوب می کردن آن خودداری نماید و از طرف دیگر از هرن

 گردد، نیز پرهیز نماید.

 مطلب دوم: تجارت نمودن اعضای انسان

انسان از یک شخص و  یامروزه خاصتًا در عرصه طبی به وضوح و کثرت دیده می شود که اعضا

انسان خرید و فروش می  یجسم کشیده می شود و به شخص و جسم دیگر زرع می گردد و حتی اعضا

 شود، لهذا حکم این موضوع را می خواهم از شریعت اسلامی بیان نمایم:

 انسان یالف: تعریف اعضا

از گوشت پوشیده با استخوان و  جمع عضو است و عضو در لغت عبارت تعریف لغوی اعضا: اعضا

 (2)جزئی از مجموع جسد انسان است، مثل دست، پا، گوش وغیره.

حی اعضا: عضو عبارت از هر جزئی از جسم انسان است، که از دیگر اجزای انسان تعریف اصطلا

 (3)تمیز می گردد و برایش وظیفه مشخص سپرده شده است، مثل قلب، زبان، چشم، دست و پا.

هر عمل و کسب که در آن اجزایی بدن انسان مورد خرید و  انسان ینمودن اعضاو منظور از تجارت 

 (4)فروش قرار می گیرد.

                                      
1
، دار النشر: المكتبة السلفیة، حقق: عبد الرحمن محمد عثمانالم، عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق أبو الطیب العظیم آبادي - 

 .45ص  10، ج م 1968هـ،  1388، الطبعة: الثانیة، المدینة المنورة

2
 .607المعجم الوسیط، ص  - 

3
 . 337ص  1و عمیرة، ج  القلیوبي تاحاشی - 

4
 .143م، ص 2011لخضر، باتنة،  جامعة الحاج نیة،والقان لومالماجستیر في العادة هش لمذكرة لنی، الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریةفوزیة هامل،  - 
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 : حکم تجارت اعضای انسانب

ء و علماء تجارت اعضای انسان در این اواخر در کشورهای مختلف زیاد شده اند، از همین جهت فقها

معاصر جهان اسلام پیرامون آن تحقیقات زیاد نموده اند و حکم به حرام بودن تجارت اعضای انسان 

 (2)عبد العزیز بن باز، عثیمینمحمد بن صالح ، (1)شعراويمحمد متولي نموده اند از جمله این فقهاء: 

  (3).اند رحمهم الله

 دلایل شان قرار ذیل اند:

مْنا بَنيِ آدَمَ }الله متعال می فرماید:  -1  (4)....{وَلَقَدْ كَرَّ

 م.ما فرزندان آدم را اكرام كردیم و بزرگ داشتیترجمه: 

کرده است: انسان مخلوقی است که  وجه استدلال از آیه: الله متعال در این آیه بشکل صریح بیان

اورا کرامت داده است و از بسیاری مخلوقاتش تمیز نموده است، پس انسان یک موجودی مکرم 

 (5)است نه بي ارزش و فروختن اجزای او برایش اهانت و بی ارزشی است.

                                      
1
، یکی از فقهاء و مفسرین معاصر جهان اسلام به شمار می رود، در شهر م( 1998 - 1911) هـ( 1419 - 1330): شعراويمحمد متولي  - 

م از تحصیل فارغ گردید و در 1941دقادوس مرکز میت غمر از شهرهای مشهور مصر تولد گردیده است و در قاهره وفات نموده است، در سال 

یث استاد بود، همچنان وزیر شئوون حج در مصر بود، دارای به تدریس و فتوا مشغول گردید، مدت در پوهنتون ملک عبدالعزیز به ح 1943سال 

معجم وغیره.  الفتاوى الكبرى، لواء الإسلام، آخر ساعة، ، الإسراء والمعراجالإسلام حداثة وحضارة، تفسیر الشعراويتالیفات کثیره است از جمله: 

 .6775، ص البابطین للشعراء العرب المعاصرین

2
، یکی از فقهاء و مفسر مشهور جهان اسلام عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز: هـ( 1420)عبد العزیز بن باز - 

هـ بینای چشم خودرا به سبب درد از دست داد، در زمانش رئیس هیئت 1346هـ متولد گردید و در سال 1330بود، در ریاض عربستان در سال 

نایب رئیس جامعة الاسلامیة المدینة بود، در برابر بدعت و بدعت کاران موقف شدید داشت، دارای تالیفات کثیره کبارعلماء سعودی بود، همچنان 

راشد بن عثمان وغیره.  أصول الإیمان، شرح ثلاثة الأصول، مسائل الإمام ابن باز، مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن بازبود از جمله: 

 .285 – 283ص ص  2، ج هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة، ة العلامةإتحاف النبلاء بسیر، الزهراني

3
محمد بن صالح بن . 6، ص هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة، یل والتحریمنقل الأعضاء الآدمیة..بین التحل، رضاء الطیب - 

، هـ(1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى: . 11ي، ص الناشر: مكتبة نور الهد، ب المسلمإرشادات للطبی ،هـ(1421محمد العثیمین )المتوفى: 

، هـ(1420عبد العزیز بن عبد الله بن باز )المتوفى: . 243ص  3م، ج 1998، الطبعة الاولی، القاهرة ،مكتبة التراث الإسلامي ،الفتاوى الكبرى

، الناشر: الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر، مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه الله

 .92ص  4، ج م1979هـ/1399ربیع الأول 

4
 {.70}الاسراء، آیه  - 

5
هـ = 1432لطبعة الاولی، عارف علی القرة داغی، قضایا فقهیة فی نقل اعضاء البشریة، نقل من قبل الجامعة الاسلامیة العالمیة المالیزیة، ا - 

 .52م، ص 211
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ر همچنان فروختن و تجارت اعضای انسان دروازه مفاسد بزرگ را باز می کند، از جمله به خط -2

افتیدن اجسام انسانها و اشخاص فقیر و مسکین اجزای وجود خودرا به مبالغ ناچیز و کم به 

فروش می رسانند، همچنان مجانیین و اطفال کشته می شوند و اعضای وجودشان فروخته می 

 (1)شوند.

هیچ کس جایز نیست که در جسم  انسان جسم انسان ملکیت خداوند متعال است، پس براي  -3

 (2)کند، حتی اگر این تصرف از صاحب جسم هم صادر شود. تصرف سیئه

اما بعضی از علماء معاصر در حالت ضرورت، بدون خرید و فروش، بشکل تبرع و هبه و با شرایط 

سید و  جاد الحق علي جاد الحق، شیخ (3)این کار را جایز دانسته اند، از جمله: دکتور یوسف قرضاوی

 (4).محمد طنطاوي

 ذیل اند: دلایل شان قرار

اسَ جَمِیعاً{الله متعال مي فرماید:  -1 مَا أحَْیَا النَّ  (5).}وَمَنْ أحَْیَاهَا فَكَأنََّ

و هر كس انسانى را از مرگ رهایى بخشد چنان است كه گویى همه مردم را زنده كرده ترجمه: 

 .است

رُورَات  تُب یحُ به این قاعده اصول فقه استدلال نموده اند: ) -2  (6)(.الْمَحْظُورَات  أنَه الضه

 ضرورتها و ناچاریها حرامها و ممنوعات را مباح مي گردانند.ترجمه: 

 اما این ضرورت دارای شرایط است که در وقت انتقال عضو از یک شخص به شخص دیگر واجب است

                                      
1
 .137ص  الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة، - 

2
 .210م، 2005هـ = 1426مکافحة الإتجار بالبشر و اعضاء البشریة، منشور من قبل جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، الطبعة الاولی،  - 

3
منطقه القربیه در جنوب قاهره به دنیا آمد. وي در رشته اصول فقه اسلامي در سال در  1929د/محمد یوسف قرضاوی، در نهم سپتامبر  - 

به عنوان وزیر اوقاف مصر منصوب شد. وي کتاب هاي فراواني در  1963از دانشگاه الازهر فارغ التحصیل شد. قرضاوي در سال  1953

هاي تلویزیوني و سایت هاي اینترنتي پدیده عصر و محل دید و بازدید و در حال حاضر كه شبكه  زمینه مقوله هاي حلال و حرام در اسلام دارد.

كاهد،  جوانان گشته است، او بارزترین ستاره و قوي ترین تأثیرگذار آنها است. بدون این كه ابزار مورد عادتش را كه گذشت زمان از تأثیر آن مي

 .1یخ قرضاوي: ص ش -آشنایي با دانشمند بزرگ معاصر مورد بي توجهي قرار داده باشد.

4
هذا الكتاب ، محاضرات المؤتمر الاسلامي لأخلاقیات الممارسة الطبیة، مجموعة من العلماء .7، ص یل والتحریمنقل الأعضاء الآدمیة..بین التحل - 

 .12ص  4، ج من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة

5
 {.32}المائدة، آیه  - 

6
الناشر: عالم ، أنوار البروق في أنواء الفروق، هـ(684د الرحمن المالكي أبو العباس الشهیر بالقرافي )المتوفى: شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عب - 

 .146ص  4، بیروت، ج الكتب
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 تا مراعات گردند، این شرایط قرار ذیل اند: 

قال نیآبد دیگر راهی برای تداوی نقل عضو برای ضرورت باشد، بشکل که اگر این عضو انت -1

 ونجات او وجود نداشته باشد.

 اینکه نقل از دیدگاه متخصصین طب برای مصلحت شخص مریض باشد. -2

در صورتی که این عضو به شخص مریض انتقال می یآبد، خطر و تهدید کلی و یا جزئی شخص  -3

 تبرع کننده را تهدید نکند.

 تجارت و موضوع مادی.اینکه نقل بشکل تبرعی باشد، بدور از  -4

شخص که عضو خودرا برای مریض می دهد، باید عاقل، بالغ، مختار و عالم به نتیجه تبرع خود  -5

 باشد.

اینکه تبرع با اعضای صورت نگیرد که منجر به مرگ تبرع کننده شود مثل قلب و جگر، یا  -6

گردد مثل هردو  منجر به اختلاط نسب گردد مثل خصیه ها و تخمه ها، یا از کسب و کار محروم

 (1)دست و پا.

خلاصه: مشخص گردید که خرید و فروش اعضای انسان جایز نیست، زیرا توهین و تحقیر به کرامت 

انسان می شود و انسان اشرف مخلوقات است و هیچ چیزی از دنیا و آنچه که در دنیا است، قیمت یک 

کسب حرام محسوب گردیده و شخص  عضو انسان را پوره کرده نمی تواند، پس کسب مال از این طریق

مسلمان باید از این تجارت و کسب خودداری نماید، اما در صورت ضرورت جایز است ولی باشرایط که 

 تذکر رفتند.

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

                                      
1
 .9، ص نقل الأعضاء الآدمیة..بین التحلیل والتحریم - 
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 قرار ذیل اند: ،مهمترین نتایج که از این تحقیق بدست آمد

شریعت اسلامی بالای شخص نتیجه گرفتم که مال حرام هرمال است که تصرف و تملک آن را  -1

 مسلمان حرام نموده است.

 مال حرام در ملکیت شخص داخل نمی گردد کم باشد و یا زیاد. -2

 مال حرام به میراث برده نمی شود. -3

الله متعال هر کسب را که بالای انسانها حرام نموده است از جهت ضرر است، که آن ضرر  -4

 عبارت از ظلم، نقص وغیره می باشد.

ال حرام وقتی که با راهای کسب مال حلال پیوسته گردد، دیده می شود که راهای راهای کسب م -5

کسب مال حرام قلیل و کم است که اسماء و صفات شان را قرآن کریم و سنت نبوی بیان نموده 

 اند و این رحمت الله متعال برای انسانها است.

ین کسب را بگیرد، بلکه کسب و درآمد از طریق عقد باطل حرام است و شخص مسلمان نباید ا -6

 خودرا از آن خلاص دهد.

 معامله با دارندگان مال حرام در عین مال حرام جایز نیست. -7

مال حرام را نباید به دریا انداخت و یا به آتش سوختاند، بلکه با مالکش برگرداند در صورت که  -8

 ود.مالکش معلوم باشد و در صورت که مجهول باشد برای فقراء و مساکین توزیع نم

 مال حرام را نمی توان وسیله عبادت ساخت، مثل پرداخت زکات، ادای حج و غیره. -9

 اسناد ربوی از معاملات مالی حرام محسوب می گردد از جهت شامل بودن بر ربا. -10

فواید که بانک ها و صراف ها برای صاحبان و مالکین ودیعت های بانکی می دهند، مال  -11

 مسلمان آن را بگیرد. حرام و ربا محسوب می گردد و نباید

کسب و درآمدهای شرکت های بیمه از معاملات حرام محسوب می گردد، زیرا شامل  -12

 فریب، دروغ و خیانت است، به همین شکل پول شویی.

 هر چیزی که ذاتش حرام است، تجارت کردن با او هم حرام است. -13

مالی حرام کسب و در آمد ازطریق مواد مخدر و اعضای انسان، از جمله معاملات  -14

 محسوب می گردد.

 

 پیشنهادات
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راهای خلاص و ، راهای بدیل آن، راهای کسب آن، مال حرام ازبرای اینکه مردم مسلمان افغانستان 

آن تمرکز  راهای کسبو  مال حلالآگاهی بهتر وخوبتر حاصل نمایند واز طرف دیگر به  نجات از آن

 د ذیل را پیشنهاد می کنم:موار تا سعادت دنیا و آخرت را بدست آورند، کنند

برای پوهنتون سلام که یک پوهنتون علمی وأکادمی و تحقیقی است، پیشنهاد می نمایم تا در این  -1

عرصه بازهم تحقیقات بیشتر و بهتر انجام دهند و این تحقیقات را برای نسل جوان تقدیم نمایند تا 

که فایده  کسب مال حلالبه با آگاهی از این موضوع، نسل جوان از یک طرف تمرکز شان را 

که جزء فلاکت، بدبختی و رسوای در دنیا و  کسب مال حرامدینی ودنیوی دارند، نموده واز 

احکام مال حرام در آخرت دارد خود داری نمایند. بر این اساس موضوع را که من کار کردم، 

ین دیگری است بود و به شکل عام کار شده است، ولی عناو معاصر آن یقاتو تطب یفقه اسلام

که بهتر است تا روی آنها هم به حیث منوگراف لیسانس و تیزس ماستری قرار گرفته و کار 

 احکام پول شویی در شریعت اسلامی. -2. احکام بیمه در شریعت اسلامی -1شوند، از جمله: 

احکام تجارت با اعضای  -4. موسیقی و کسب مال از آن طریق از دیدگاه شریعت اسلامی -3

حکم تبرع و بیع اعضای بدن انسان از دیدگاه شریعت  -5. انسان از دیدگاه شریعت اسلامی بدن

احکام گرو   -7. احکام مال حلال از دیدگاه شریعت اسلامی و تطبیقات معاصر آن -6. اسلامی

احکام کمیشن کاری و رهنمای معاملات از  -8. از دیدگاه شریعت اسلامی و تطبیقات معاصر آن

 وغیره.یعت اسلامی دیدگاه شر

وتی و برای علمای کرام پیشنهاد می کنم تا سیستم آگاهی دهی شان را در رسانه های ص -2

دینی ودنیوی دارند، بیشتر نمایند واز  اضرارر موضوعات که تصویری روی این موضوع و سای

که تضمین کننده امنیت، ایمان و آخرت انسان است، به مردم  کسب مال حلالاهمیت و فضیلت 

که سبب ناکامی دنیا و آخرت انسان می گردد، مردم  کسب مال حرامبازگو نمایند، در مقابل از 

 را هشدار دهند تا مردم در این قبال اصلاح گردند.

در اخیر برای تمام معلمین و اساتید محترم پیشنهاد می نمایم تا روی این موضوع در صنوف  -3

کسب و کار درسی شان حد اقل یکبار درهفته تمرکز نمایند و برای متعلمین و محصلین انگیزۀ 

وغیره از اعمال سوء و مضر را از اذهان شان  کسب مال حرامرا ایجاده نموده و انگیزه  حلال

 یند. دور نما
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 فهرست آیات قرآن کریم

شماره  صفحه
 آیت 

 شماره یاتآ سوره

مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ  البقرة 173  36 مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ إنَِّ

ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغ  وَلَا عَاد  فَلَا إثِْمَ عَلیَْهِ إنَِّ  لغَِیْرِ اللََّّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 
 اللََّّ

1 

19 ،107 ،

118 

امِ  البقرة 188 وَلاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِل وَتُدْلوُا بهَِا إلَِى الْحُكَّ

اسِ باِلْإثْمِ وَأنَْتُمْ تَعْلمَُونَ   لتَِأكُْلوُا فَرِیقًا مِنْ أمَْوَال النَّ

2 

9 ،13 ،49 ،

68 ،124 

بَا  البقرة 275 مَ الرِّ  وَأحََلَّ اللَُّ البَیْعَ وَحَرَّ

 

3 

26 ،40 ،

49 ،68 ،

70 ،71 ،

124 

هِ فَانْتَهَى فَلهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ  البقرة 275 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ

ارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ  ِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّ  إلَِى اللََّّ

4 

ُ لَا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّار   البقرة 276 126، 43
دَقَاتِ وَاللََّّ بَا وَیُرْبيِ الصَّ ُ الرِّ یَمْحَقُ اللََّّ

 أثَِیم  

5 

26 ،68 ،

71 

بَا إنِ  البقرة 278 َ وَذَرُوا مَا بَقيَِ مِنَ الرِّ
قُوا اللََّّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ یَاأیَُّ

ؤْمِنِینَ   كُنتُم مُّ

6 

58 ،61 ،

68 ،71 

ِ وَرَسُولهِِ وَإنِْ تُبْتُمْ  ةالبقر 279 فَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا فَأذَْنُوا بحَِرْب  مِنَ اللََّّ

 فَلكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لَا تَظْلمُِونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 

7 

ِ وَأیَْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلیِلًا  آل عمران 77 52 أوُلَئكَِ لَا  إنَِّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بعَِهْدِ اللََّّ

ُ وَلَا یَنْظُرُ إلَِیْهِمْ یَوْمَ  خَلَاقَ لَهُمْ فيِ الْْخَِرَةِ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللََّّ

یهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ   الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّ

8 

اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِیْهِ سَبیِلًا  آل عمران 97 83 ِ عَلَى النَّ  9 وَلِلََّّ

ضَاعَفَةً  آل عمران 130 26 بَا أضَْعَافًا مُّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأكُْلوُا الرِّ یَاأیَُّ

َ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 
قُوا اللََّّ  وَاتَّ

10 

ُ لكَُمْ قِیَامًا النساء 5 ، 38 فَهَاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعَلَ اللََّّ  11 وَلَا تُؤْتُوا السُّ
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مَا یَأكُْلوُنَ فيِ  النساء 10 49 الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إنَِّ

 بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا

12 

ة  یُوصِي بِهَا أوَْ دَیْن   النساء 11 82  13 مِنْ بَعْدِ وَصِیَّ

هَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأكُْلوُا  النساء 29 108، 21 أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِل إلِاَّ یَا أیَُّ

 أنَْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاض  مِنْكُمْ 

14 

بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ  النساء 161 26  15 وَأخَْذِهِمُ الرِّ

اسَ جَمِیعاً  المائدة 32 139 مَا أحَْیَا النَّ  16 وَمَنْ أحَْیَاهَا فَكَأنََّ

ارِقُ  المائدة 38 16 ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا  وَالسَّ وَالسَّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ِ وَاللََّّ نَ اللََّّ  نَكَالًا مِّ

17 

حْتِ  المائدة 42 20 الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّ  18 سَمَّ

مَا الْخَمْرُ  المائدة 90 ، 36، 31 هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ وَالْمَیْسِرُ وَالْْنَْصَابُ یَاأیَُّ

یْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لعََلَّكُمْ  وَالْْزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

 تُفْلحُِونَ 

19 

یْطَانُ أنَْ یُوقعَِ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  المائدة 91 135 مَا یُرِیدُ الشَّ وَالْبَغْضَاءَ فيِ  إنَِّ

لَاةِ فَهَلْ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ  ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ وَیَصُدَّ

 أنَْتُمْ مُنْتَهُونَ 

20 

 21 وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى الانعام 164 55

يَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  الاعراف 157 135 بيَِّ الْْمُِّ سُولَ النَّ بعُِونَ الرَّ الَّذِینَ یَتَّ

وْرَاةِ وَالْإنِْجِیلِ یَأمُْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ  عِنْدَهُمْ فيِ التَّ

مُ عَلیَْهِمُ الْخَبَائثَِ  بَاتِ وَیُحَرِّ یِّ  ...عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّ

22 

ِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ وَأَ  التوبة 18 87 ِ مَنْ آمَنَ باِللََّّ مَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ قَامَ إنَِّ

َ فَعَسَى أوُلَئكَِ أنَْ 
كَاةَ وَلمَْ یَخْشَ إلِاَّ اللََّّ لَاةَ وَآتَى الزَّ الصَّ

 .یَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ 

23 

ا أنَْزَلْنَا إلَِیْكَ  یونس 94 100  24 فَإنِْ كُنْتَ فيِ شَكٍّ مِمَّ

 25 یَا أبََانَا إنَِّ ابْنَكَ سَرَقَ  یوسف 81 15

مْنا بَنيِ آدَمَ... الاسراء 70 138  26 وَلَقَدْ كَرَّ
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 27 یَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحَة  عَلَیْهِمْ  طه 127 48

هُمْ لَا یَرْجِعُونَ  وَحَرَامٌ عَلىَ قَرْیَة  أهَْلكَْنَاهَا الانبیاء 95 9  28 أنََّ

تْ وَ رَبَتْ  الحج 5 25  29 فَإذِا أنَْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّ

 30 وَمَنْ یُرِدْ فیِهِ بإِلِْحَاد  بظُِلْم  نُذِقْهُ مِنْ عَذاب  ألَیِم   الحج 25 23

إنَِّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أنَْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ  النور 19 35

ُ یَعْلمَُ وَ أنَْتُمْ لا 
نْیا وَ الْْخِرَةِ وَ اللََّّ عَذابٌ ألَیِمٌ فيِ الدُّ

 تَعْلَمُونَ 

31 

بيُِّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایعِْنَكَ عَلىَ أنَ لاَّ  ةالممتحن 13 16 هَا النَّ یَاأیَُّ

ِ شَیْ   ئًا وَلَا یَسْرِقْنَ  یُشْرِكْنَ باِللََّّ

32 

 33 كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قلُوُبِهِمْ ما كانُوا یَكْسِبُونَ  المطففین 14 47

 

 

 

 

 

 

 حادیث نبويأفهرست 

 شماره
 حدیث

 
 صفحه

ُ  قَاتَلَ  1 َ  إ نه  الیَهُودَ  اللهه ا اللهه مَ  لمَه  132، 37 .ثَمَنَهُ  فَأكََلوُا بَاعُوهُ، ثُمه  جَمَلوُهُ، شُحُومَهَا حَره

2 
ا ُ  صَلهى الله   رَسُولُ  قَامَ  الْبَقَرَة   سُورَة   آخ ر   ف ي الهت ي الْآیَاتُ  نَزَلتَ   لمَه  وَسَلهمَ  عَلیَْه   اللهه

مَ  ثُمه  النهاس   عَلىَ فَقَرَأهَُنه   .الْخَمْر   بَیْع   ف ي التِّجَارَةَ  حَره
37 

ُ  لعََنَ  3 قَ  اللهه ار  قُ  السه قُ  یَدُهُ، فَتُقْطَعُ  الْبَیْضَة، یَسْر   17 .یَدُهُ  فَتُقْطَعُ  الْحَبْلَ، وَیَسْر 
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ى 4 ىْ  وَالهذ  ه   نَفْس  قَتْ  لوَْ  ب یَد  مَةُ  سَر  دٍ  ب نْتُ  فَاط   17 یَدَهَا لَقَطَعْتُ  مُحَمه

كُوا لَا  أنَْ  عَلىَ بَای عُون ي 5 قُوا وَلَا  شَیْئًا ب اللهه   تُشْر   18 .أوَْلَادَكُمْ  تَقْتُلوُا وَلَا  تَزْنُوا وَلَا  تَسْر 

اشي وسلم وآله علیه الله صلى اللهه   رَسُولُ  لعََنَ  6  48، 20 .والمُرْتَشيَ  الره

7 
مَاءَكُمْ  إ نه  كُمْ  كَحُرْمَة   ، عَلَیْكُمْ  حَرَام   وَأعَْرَاضَكُمْ  وَأمَْوَالكَُمْ  د  كُمْ  ف ي ، هَذَا یَوْم   ف ي هَذَا بَلدَ 

كُمْ   هَذَا شَهْر 
22 ،118 

ئٍ  مَال یَح ل لاَ  8 یب   إ لاه  امْر  ه   ب ط   22 نَفْس 

، الْجَال بُ  9 رُ  مَرْزُوق   24 مَلْعُون   وَالْمُحْتَك 

10 
با آكلَ  وسلم وآله علیه الله صلى اللهه   رسولُ  لعَنَ  لَهُ  الرِّ دَیْه   وَكات بَهُ  وَمُوك  : وَقالَ  وَشاه 

 .«سَوَاء   هُمْ »
27 ،48 ،105 

11 

بْعَ  اجْتَن بُوا ؟ وَمَا اللهه ، رَسُولَ  یَا: قَالوُا الْمُوب قَات السه  ب اللهه ، الشِّرْكُ : قَالَ  هُنه

حْرُ، مَ  الهت ي النهفْس   وَقَتْلُ  وَالسِّ ُ  حَره ، إ لاه  اللهه بَا، وَأكَْلُ  ب الْحَقِّ  مَال   وَأكَْلُ  الرِّ

، وَلِّي الْیَت یم  ، یَوْمَ  وَالته حْف  نَات   الْمُحْصَنَات   وَقَذْفُ  الزه  .الْغَاف لات   الْمُؤْم 

27 

12 

 ف یهَا، یَدَهُ  فَأدَْخَلَ  طَعَامٍ  صُبْرَة   عَلَى مَره  وَسَلهمَ  عَلیَْه   اللهُ  صَلهى الله   رَسُولَ  أنَه 

؟ صَاح بَ  یَا هَذَا مَا: »فَقَالَ  بَلَلًا  أصََاب عُهُ  فَنَالَتْ  عَام 
مَاءُ  أصََابَتْهُ  قَالَ  «الطه  السه

عَام   فَوْقَ  جَعَلْتَهُ  أَفَلَا : »قَالَ  الله ، رَسُولَ  یَا
اسُ، یَرَاهُ  كَيْ  الطه  غَشه  مَنْ  النه

نِّي فَلیَْسَ   .«م 

29 

13 
ى، وَاللاهت  : حَل ف ه   ف ي فَقَالَ  حَلفََ  مَنْ  ُ، إ لاه  إ لَهَ  لا: فَلْیَقلُْ  وَالْعُزه : ل صَاح ب ه   قَالَ  وَمَنْ  اللهه

رْكَ، تَعَالَ  قْ  أقَُام   .فَلْیَتَصَده
31 

، ثَمَن   عَنْ  نَهَى 14 ، وَمَهْر   الكَلْب  يِّ ن   وَحُلْوَان   البَغ   93، 33 الكَاه 

ي إ نه  15 مَ  الهذ  مَ  شُرْبَهَا، حَره  34 بَیْعَهَا حَره

16 
یَار   البَیِّعَان   قَا، لمَْ  مَا ب الخ  نَا صَدَقَا فَإ نْ  یَتَفَره كَ  وَبَیه مَا، ف ي لهَُمَا بُور  ه   وَكَتَمَا كَذَبَا وَإ نْ  بَیْع 

مَا بَرَكَةُ  مُح قَتْ  ه   بَیْع 
43 

لْعَة ، مُنَفِّقَة   الحَل فُ  17 قَة   ل لسِّ  44 ل لْبَرَكَة   مُمْح 

18 
هَا» اسُ، أیَُّ بًا، إ لاه  یَقْبَلُ  لَا  طَیِّب   اللهَ  إ نه  النه ن ینَ  أمََرَ  اللهَ  وَإ نه  طَیِّ  ب ه   أمََرَ  ب مَا الْمُؤْم 

هَا یَا: }فَقَالَ  الْمُرْسَل ینَ، سُلُ  أیَُّ نَ  كُلوُا الرُّ بَات   م  یِّ  تَعْمَلوُنَ  ب مَا إ نِّي صَال حًا، وَاعْمَلوُا الطه
45 ،84 
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هَا یَا: }وَقَالَ [ 51: المؤمنون{ ]عَل یم   ینَ  أیَُّ نْ  كُلوُا آمَنُوا الهذ  { رَزَقْنَاكُمْ  مَا طَیِّبَات   م 

جُلَ  ذَكَرَ  ثُمه [ 172: البقرة] یلُ  الره فَرَ  یُط  ، إ لىَ ه  یَدَیْ  یَمُدُّ  أغَْبَرَ، أشَْعَثَ  السه مَاء  ، یَا السه  رَبِّ

، یَا يَ  حَرَام ، وَمَلْبَسُهُ  حَرَام ، وَمَشْرَبُهُ  حَرَام ، وَمَطْعَمُهُ  رَبِّ ، وَغُذ   یُسْتَجَابُ  فَأنَهى ب الْحَرَام 

 ل ذَل كَ؟

19 
 كُلُّهُ، الجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإ ذَا كُلُّهُ، الجَسَدُ  صَلَحَ  صَلحََتْ  إ ذَا: مُضْغَةً  الجَسَد   ف ي وَإ نه  ألَاَ 

 القَلْبُ  وَه يَ  ألَاَ 
46 

20 

نَ  إ نه   قَلْبُهُ، صُق ل وَاسْتَغْفَرَ  وَنَزَعَ  تَابَ  فَإ نْ  قَلْب ه ، ف ي سَوْدَاءُ  نُكْتَة   كَانَتْ  أذَْنَبَ  إ ذَا الْمُؤْم 

انُ  وَذَاكَ  قَلْبَهُ، تَعْلوَُ  حَتهى زَادَتْ  زَادَ  فَإ نْ  ي الره ُ  ذَكَرَ  الهذ   رَانَ  بَلْ  كَلا: }الْقرُْآن   ف ي اللهه

مْ  عَلَى بُونَ  كَانُوا مَا قلُوُب ه   {یَكْس 

47 

نْ  نَبَتَ  لحَْم   21  50 ب ه   أوَْلَى النهارُ  سُحْتٍ، م 

ةَ  یَدْخُلُ  لَا  إ نههُ  22 نْ  نَبَتَ  لحَْم   الْجَنه  51 سُحْتٍ  م 

23 
ین   عَلَى حَلفََ  مَنْ  عُ  صَبْرٍ، یَم  ئٍ  مَالَ  ب هَا یَقْتَط  ، ف یهَا وَهْوَ  مُسْل مٍ، امْر  َ  لقَ يَ  فَاج ر   وَهْوَ  اللهه

 «غَضْبَان   عَلَیْه  
52 

24 

ُ  یُكَلِّمُهُمُ  لا ثَلاثَة   مْ  یَنْظُرُ  وَلا الْق یَامَة ، یَوْمَ  اللهه لْعَةٍ  عَلَى حَلفََ  رَجُل  : إ لَیْه   ب هَا أعَْطَى لَقَدْ  س 

ا أكَْثَرَ  مه ، وَهُوَ  أعَْطَى م  ب  ینٍ  عَلَى حَلفََ  وَرَجُل   كَاذ  بَةٍ  یَم  عَ  الْعَصْر   بَعْدَ  كَاذ   ب هَا ل یَقْتَط 

ُ  فَیَقُولُ  مَاءٍ، فَضْلَ  مَنَعَ  وَرَجُل   مُسْل مٍ، رَجُلٍ  مَالَ   مَنَعْتَ  كَمَا فَضْل ي أمَْنَعُكَ  الْیَوْمَ : اللهه

 یَدَاكَ  تَعْمَلْ  لمَْ  مَا فَضْلَ 

53 

25 

، الْحَلَالَ  إ نه  ، الْحَرَامَ  وَإ نه  بَیِّن  نَ  كَث یر   یَعْلمَُهُنه  لَا  مُشْتَب هَات   وَبَیْنَهُمَا بَیِّن  ، م   فَمَن   النهاس 

قَى بُهَات   اته ین ه ، اسْتَبْرَأَ  الشُّ ه ، ل د  رْض  بُهَات   ف ي وَقَعَ  وَمَنْ  وَع  ، ف ي وَقَعَ  الشُّ  الْحَرَام 

ي اع  كُ  الْح مَى، حَوْلَ  یَرْعَى كَالره  ...ف یه   یَرْتَعَ  أنَْ  یُوش 

57 – 58 ،97 

نَا ف ي أحَْدَثَ  مَنْ  26  59 رَد   فَهُوَ  ف یه ، لَیْسَ  مَا هَذَا أمَْر 

ق   27 ر   الخَمْرَ، أهَْر  نَانَ  وَاكْس   60 الدِّ

28 

فْهَا قَالَ  اللُّقَطَة   عَن   ، وسلم علیه الله صلى الله   رَسُولَ  سَألََ  رَجُلاً  أنَه  فْ  ثُمه  سَنَةً  عَرِّ  اعْر 

كَاءَهَا فَاصَهَا و  هَا جَاءَ  فَإ نْ  ب هَا اسْتَنْف قْ  ثمه  وَع  هَا رَبُّ  فَضَالهةُ  الله   رَسُولَ  یَا:  قَالوُا إ لیَْه   فَأدَِّ

مَا خُذْهَا قَالَ  الْغَنَم   ئْب   أوَْ  لأخَ یكَ، أوَْ  لكََ، ه يَ  فَإ نه  ...ل لذِّ

72 – 73 ، 

ب يُّ  مَره  29 ُ  صَلهى النه ، ف ي ب تَمْرَةٍ  وَسَلهمَ  عَلَیْه   اللهه یق  ر 
 76 تَكُونَ  أنَْ  أخََافُ  أنَِّي لوَْلاَ : » قَالَ  الطه
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نَ  دَقَة   م   .«لأكََلْتُهَا الصه

30 

 
 113، 92، 72 ....أهَْل هَا إ ذْن   ب غَیْر   أخُ ذَتْ  شَاةٍ  لحَْمَ  أجَ دُ ...

31 
یلللله   عَلَلللى أحََللللدُكُمْ  دَخَللللَ  إ ذَا ، أخَ  لللنْ  فَلْیَأكُْلللللْ  طَعَامًلللا، فَأطَْعَمَللللهُ  الْمُسْلللل م  لللله ، م   وَلَا  طَعَام 

نْ  شَرَابًا سَقَاهُ وَإ نْ  عَنْهُ، یَسْألَْهُ  نْ  فَلْیَشْرَبْ  شَرَاب ه ، م   عَنْهُ  یَسْألَْهُ  وَلَا  شَرَاب ه ، م 
101 - 102 

32 
نْ  ب طَعَامٍ  أتُ يَ  إ ذَا وَسَلهمَ  عَلَیْه   اللهُ  صَلهى اللهه   رَسُولُ  كَانَ  : ق یلَ  فَإ نْ  عَنْهُ، سَألََ  أهَْل ه   غَیْر   م 

، ة  یه ،: ق یلَ  وَإ نْ  أكََلَ، هَد   .یَأكُْلْ  وَلمَْ  ، «كُلوُا: »قَالَ  صَدَقَة 
102 

هَا 33 َ  إ نه  النهاسُ  أیَُّ بًا إ لاه  یَقْبَلُ  لاَ  طَیِّب   اللهه  84 ...طَیِّ

لَ  مَنْ  34  84 .رَد   فَهْوَ  أمْرُنا؛ عَلیَْه   لَیْس عَمَلاً  عَم 

35 
خَ یه   مَظْلمََة   لَهُ  كَانَتْ  مَنْ  نْ  لأ  ه   م  رْض  نْهُ  فَلْیَتَحَلهلْهُ  شَيْءٍ، أوَْ  ع   یَكُونَ  لاَ  أنَْ  قَبْلَ  الیَوْمَ، م 

ینَار   رْهَم ، وَلاَ  د  نْهُ  أخُ ذَ  صَال ح   عَمَل   لَهُ  كَانَ  إ نْ  د   ...مَظْلمََت ه   ب قَدْر   م 
108 - 109 

36 

 ابْنَ  یُدْعَى سُلیَْمٍ، بَن ي صَدَقَات   عَلىَ رَجُلًا  وَسَلهمَ  عَلیَْه   اللهُ  صَلهى اللهه   رَسُولُ  اسْتَعْمَلَ 

ة ، ا اللُّتْب یه یهة   وَهَذَا مَالكُُمْ  هَذَا: قَالَ  حَاسَبَهُ، جَاءَ  فَلمَه  عَلیَْه   اللهُ  صَلهى اللهه   رَسُولُ  فَقَالَ . هَد 

كَ، أبَ یكَ  بَیْت   ف ي جَلسَْتَ  فَهَلاه : »وَسَلهمَ  یهتُكَ  تَأتْ یَكَ  حَتهى وَأمُِّ قًا كُنْتَ  إ نْ  هَد   ....«صَاد 

110 

رْقٍ  لَیْسَ  37  116 .حَق   ظالمٍ  ل ع 

38 

ب يه  أنَه  ینَارًا أعَْطَاهُ » وَسَلهمَ  عَلیَْه   اللهُ  صَلهى النه ي د  ، ب ه   لهَُ  فَاشْتَرَى شَاةً، ب ه   لهَُ  یَشْتَر   شَاتَیْن 

ینَارٍ، إ حْدَاهُمَا فَبَاعَ  ینَارٍ  وَجَاءَهُ  ب د  ه ، ف ي ب الْبَرَكَة   لهَُ  فَدَعَا وَشَاةٍ، ب د   اشْتَرَى لوَ   وَكَانَ  بَیْع 

 .«ف یه   لرََب حَ  التُّرَابَ 

116 

مَان   الْخَرَاجُ  39  117 .ب الضه

مَ ثَمَنَهُ  40 مَ شَیْئًا حَره َ تَعَالىَ إ ذَا حَره  132 إ نه اللهه

رٍ  كُلِّ  عن - وسلم علیه الله صلهى - الله رسولُ  نهى 41  136 .«ومُفَتِّر مُسْك 
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تقي الدین  ،أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة .36
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هـ(، تهذیب 370الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  .42

بیروت، الطبعة: الأولى،  –اشر: دار إحیاء التراث العربي اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب،الن

 .م2001

أبو نعیم )المتوفى:  ،أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ،الأصبهاني .43

 -هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -الناشر: السعادة ، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، هـ(430
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برنامج ، صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، هـ(1420محمد ناصر الدین )المتوفى:  ،الألباني .44

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  -المجاني  -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

 .بالإسكندریة

برنامج ، صحیح وضعیف سنن الترمذي، هـ(1420محمد ناصر الدین )المتوفى:  ،الألباني .45

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  -المجاني  -ات الحدیثیة منظومة التحقیق

 .بالإسكندریة

محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن الأشقودري  ،الألباني .46

التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه ، هـ(1420)المتوفى: 

الطبعة: ، المملكة العربیة السعودیة -الناشر: دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة ، ظهمن محفو

 .م 2003 -هـ  1424الأولى، 

محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبوعبد الرحمن الأشقودري  ،الألباني .47

صحیحه، وشاذه  هـ(، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من1420)المتوفى: 

المملكة العربیة السعودیة، الطبعة:  -من محفوظه، الناشر: دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة 

 .م 2003 -هـ  1424الأولى، 

البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن  .48

 .یة شرح الهدایة، الناشر: دار الفكرهـ(، العنا786)المتوفى:  ،الشیخ جمال الدین الرومي

المحقق: محمد ، صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفيالبخاری،  .49

 .هـ1422الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار طوق النجاة، زهیر بن ناصر الناصر

ارُ  .50 الدین  أبو حفصٍ  عمرُ بنُ عليِّ بن  موسى بن  خلیلٍ البغداديُّ الأزجيُّ ، سراجُ ، البزه

الناشر: المكتب ، المحقق: زهیر الشاویش، الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة، هـ(749)المتوفى: 

 .هـ1400الطبعة: الثالثة، ، بیروت –الإسلامي 



          

158 
 

هـ(، معالم التنزیل في 510الحسین بن مسعود، محیي السنة، أبو محمد )المتوفى:  ،البغوي .51

عثمان جمعة  -وي، المحقق: حققه وخرج أحادیثه محمد عبد الله النمر تفسیر القرآن = تفسیر البغ

الطبعة: الرابعة،  یروت،سلیمان مسلم الحرش، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، ب -ضمیریة 

 .م 1997 -هـ  1417

بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن  .52

هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 1429وفى: محمد )المت
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البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  .53

 .الناشر: دار الكتب العلمیة یروت،ب، هـ(، شرح منتهى الإرادات1051

الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  منصور بن یونس بن صلاح ،البهوتى .54

 .، بیروتالناشر: دار الكتب العلمیة، كشاف القناع عن متن الإقناع، هـ(1051َ

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  ،البهوتى .55

الناشر: عالم ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، هـ(1051

 .م1993 -هـ 1414الطبعة: الأولى، ، بیروت، الكتب

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْج ردي الخراساني، أبو بكر )المتوفى:  ،البیهقي .56

هـ(، السنن الصغرى للبیهقي، المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، كراتشي ـ باكستان، دار 458

 .م1989 -هـ 1410ة، الطبعة: الأولى، النشر: جامعة الدراسات الإسلامی

الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى )المتوفى:  .57

الطبعة: ، مصر –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، سنن الترمذي، هـ(279

 .م 1975 -هـ  1395الثانیة، 

 ، چاپ اول،ایران ،انتشارات بیمه جانعلي محمود صالحي، فرهنگ بیمه و بازرگاني، .58

 .ش هـ1372

، كتاب التعریفات، هـ(816علي بن محمد بن علي الزین الشریف )المتوفى:  ،الجرجاني .59

 .م1983-هـ 1403الطبعة: الأولى ، لبنان–الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 القرآن،احکام ، هـ(370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:  ،الجصاص .60

الناشر: دار ، عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشریف -المحقق: محمد صادق القمحاوي 

 .هـ1405، بیروت –إحیاء التراث العربي 
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تهران، نشر کلک  ی،پول آلوده، ترجمه آلبرت برنارد یشست شو ینسون،راب یجفر .61

  .هـ ش1381آزادگان، سال 

أبو العدل قاسم بن قطُلوُبغا السودوني )المتوفى:  الجمالي الحنفي، أبو الفداء زین الدین .62

دمشق، الطبعة:  –هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: دار القلم 879

 .م1992-هـ  1413الأولى، 

المحقق: عبد الرحمن ، الجمع والفرق، هـ( 438عبد الله بن یوسف أبو محمد )ت  ،الجویني .63

رقم الطبعة: ، بیروت –الناشر: دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع ، المزیني بن سلامة بن عبد الله

 .م 2004 -هـ  1424الأولى، 

الحارث بن الاسد المحاسبی، المکاسب و الرزق الحلال و حقیقة التوکل علی الله، تحقیق:  .64

 .م1984محمد عثمان الخشت، مکتبة القرآن الکریم، القاهرة، 

لمالیة المتداولة فی البورصات و الأسواق المالیة، دارهومة، حبار محفوظ، الأوراق ا .65

 .الطبعة الاولی

محمد بن علي بن محمد الح صْني المعروف بعلاء الدین الحنفي )المتوفى:  ،الحصكفي .66

هـ(، الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم، 1088

 .م2002 -هـ1423الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

مغني ، هـ(977افعي )المتوفى: شمس الدین، محمد بن أحمد الش ،الخطیب الشربیني .67

الطبعة: الأولى، ، بیروت، الناشر: دار الكتب العلمیة، المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 .م1994 -هـ 1415

 .م2006، دارالنفائس، القاهرة، الشركات في الفقه الإسلامي(، م 1978)علي محمد  ،خفیفال

أبو الحسن  ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار ،الدارقطني .68

حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب الارنؤوط، ، سنن الدارقطني، هـ(385البغدادي )المتوفى: 

 –الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت ، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم

 .لبنان

هـ(، 1078بد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده )المتوفى: ع ،داماد أفندي .69

، الطبعة: 2مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، عدد الأجزاء: 

 .بدون طبعة وبدون تاریخ
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هـ(، طبقات 945محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین المالكي )المتوفى:  ،الداوودي .70

 .161ص  1بیروت، ج  –المفسرین للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

هـ(، طبقات 945محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین المالكي )المتوفى:  ،الداوودي .71

 .بیروت –المفسرین للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

هـ(، 748الذهبي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز )المتوفى:  .72

تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب 

 .م 2003الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

التیمي الرازي الملقب بفخر  أبو عبد الله ،محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین ،الرازي .73

الناشر: دار إحیاء التراث ، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، هـ(606الدین خطیب الري )المتوفى: 

 .هـ 1420 -الطبعة: الثالثة ، بیروت –العربي 

و القمار المسابقات و الجوائز، دارالعلم، دمشق،  یسرالم ی،المصر یونس یقرف .74

 .م1993هـ = 1413 ی،عة الاولالطب یروت،ب یة،الدارالشام

زندگی نامه علامه محمد تقی عثمانی، انتشارات یاران  ،ریگی، عبدالله ابوعبدالفتاح .75

 .هـ ش1393معرفت، تهران، چاپ دوم، 

حَیْل يّ، وَهْبَة .76 بعة  –الف قْهُ الإسلاميُّ وأدلهتُهُ، دمشق ،الزُّ سوریهة، الناشر: دار الفكر، الطه

ابعة، عدد الأجزاء:   .10الره

سوریة، الطبعة الثالثة،  –المعاملات المالیة المعاصرة، دارالفکر، دمشق  ،الزحیلی، وهبة .77

 .م2006هـ = 1427

 .م2003س، القاهرة، المدخل الفقهی العام، الناشر: دارالنفائ ،الزرقا، مصطفی .78

شرح الزرقاني على موطأ ، محمد بن عبد الباقي بن یوسف المصري الأزهري ،الزرقاني .79

الطبعة: الأولى، ، القاهرة –الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة ، تحقیق: طه عبد الرءوف سعد، الإمام مالك

 .م2003 -هـ 1424

، هـ(794أبو عبد الله بدر الدین الشافعي )المتوفى:  ،محمد بن عبد الله بن بهادر ،الزركشي .80

د عبد الله  -دراسة وتحقیق: د سید عبد العزیز ، تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي

الناشر: مكتبة قرطبة للبحث ، الدراسات الإسلامیة والعربیة بجامعة الأزهر ربیع، المدرسان بكلیة

 .م 1998 -هـ  1418الطبعة: الأولى، ، یع المكتبة المكیةتوز -العلمي وإحیاء التراث 
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خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى:  ،الزركلي .81

 .م 2002أیار / مایو  -الطبعة: الخامسة عشر ، الناشر: دار العلم للملایین الاعلام،، هـ(1396

الكشاف ، هـ(538ار الله )المتوفى: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ج ،الزمخشري .82

 .هـ 1407 -الطبعة: الثالثة ، بیروت –الناشر: دار الكتاب العربي ، عن حقائق غوامض التنزیل

هـ(، أساس 538أبو القاسم )المتوفى:  ،الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله .83

لبنان، الطبعة:  –میة، بیروت البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العل

   .م 1998 -هـ  1419الأولى، 

هـ(، أساس 538الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله، أبو القاسم )المتوفى:   .84

لبنان، الطبعة:  –البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .م 1998 -هـ  1419الأولى، 

هـ(،  743عي، عثمان بن علي بن محجن، البارعي، فخر الدین، الحنفي، )المتوفى: الزیل    .85

، الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة  لْب يِّ بولاق،  -تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

  .هـ 1313القاهرة، الطبعة: الأولى، 

نصرالله و دیگران، قاموس اصطلاحات حقوقی، تمویل و چاپ توسط پروژه امور  ،ستانکزی .86

 .هـ ش1387عدلی و قضایی افغانستان، چاپ اول، 

شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن  ،السخاوي .87

 –شورات دار مكتبة الحیاة الناشر: من، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، هـ(902محمد )المتوفى: 

 .بیروت

زكاة الأسهم والسندات والورق  ،صالح بن غانم بن عبد الله بن سلیمان بن علي، السدلان .88

الطبعة: الثالثة، ، المملكة العربیة السعودیة -الناشر: دار بلنسیة للنشر والتوزیع، الریاض ، النقدي

 .هـ 1417

لخمر و المخدارت، المنظمة الإسلامیة للعلوم سعد الدین مسعد الهلالي، التأصیل الشرعي ل .89

 .م2001هـ = 1421 ی،الطبعة الاول یت،الطبیة، الکو

هـ(، تیسیر الكریم الرحمن في 1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )المتوفى:  .90

تفسیر كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

 .م 2000-هـ 1420الأولى 
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الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة بالأنظمة ، سعود بن عبد العالي البارودي العتیبي .91

 .1427الطبعة الثانیة ، المعمول بها في المملكة العربیة السعودیة

        سلیمان بن محمد اللهیمید، إیقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام ، الناشر: دار الرفحاء،  .92

تحفة ، هـ(540محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین )المتوفى: نحو  ،السمرقندي  

 .م 1994 -هـ  1414الطبعة: الثانیة، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ، الفقهاء

 عُیُون، هـ(373أبو اللیث )المتوفى:  ،نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم ،السمرقندي .93

ین الناهي، الْمَسَائ ل  .هـ1386، الناشر: مطبعة أسعد، بَغْدَاد، تحقیق: صلاح الدِّ

، هـ(926زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى )المتوفى:  ،السنیكي .94

 .، بیروتالناشر: دار الكتاب الإسلامي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب

، لبنان –الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت ، قه السنةف، هـ(1420سید سابق )المتوفى:  .95

 .م 1977 -هـ  1397الطبعة: الثالثة، 

سید شریف الدین بیرزاده و دیگران، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموع المجلدات  .96

 .للأعداد الماضیة : أربعون مجلدا،

قواعد وفروع فقه الأشباه والنظائر في ، هـ 911جلال الدین عبد الرحمن  ،السیوطي .97

 .لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت ، الشافعیة

، جامع الأحادیث، هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى:  ،السیوطي .98

 .الناشر: دارالفکر، بیروت

، الموافقات، هـ(790إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )المتوفى: ، الشاطبي .99

الطبعة: الطبعة الأولى ، الناشر: دار ابن عفان، مشهور بن حسن آل سلمانالمحقق: أبو عبیدة 

 .م1997هـ/ 1417

هذا الكتاب من كتب المستودع ، فقه المعاملات المصرفیة ،یوسف بن عبد الله، الشبیلي .100

 .بموقع المكتبة الشاملة

مفاهیم أساسیة مختصرة حول البیوع المعاصرة الجائز منها و  ،حسین حسین، شحاتة .101

 .م2004، جامعة الأزهر، المنهي عنها شرعاً 

 ،مكتبة التراث الإسلامي ،الفتاوى الكبرى، هـ(1418محمد متولي )المتوفى:  ،الشعراوي .102

  .م1998، الطبعة الاولی، القاهرة

 .م2004ة، الطبعة الاولی، ، الناشر: دارالنفائس، القاهرالفتاوى ،شلتوت، محمود .103
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مذكرة لنیل  یة،عن الإتجار بالأعضاء البشر یةالجنائ یةالمسئول ،فاطمة صالح ی،الشمّال .104

 .م2012الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  یةشهادة الماجستیر، کل

هـ(، البدر الطالع 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  ،الشوكاني .105

 .بیروت –بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 

هـ(، البدر الطالع 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  ،الشوكاني .106

 .بیروت –ة بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرف

إرشاد الفحول ، هـ(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  ،الشوكاني .107

الناشر: ، كفر بطنا -المحقق: الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق ، إلي تحقیق الحق من علم الأصول

 .م1999 -هـ 1419الطبعة: الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي

، نیل الأوطار، هـ(1250بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى: محمد بن علي  ،الشوكاني .108

 .م1993 -هـ 1413الطبعة: الأولى، ، تحقیق: عصام الدین الصبابطي

هـ(، البدر الطالع 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  ،الشوكاني .109

 .بیروت –بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 

السیل الجرار ، هـ(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  ،الشوكاني .110

 .الطبعة: الطبعة الأولى، بیروت، الناشر: دار ابن حزم، المتدفق على حدائق الأزهار

، مسند أحمد بن حنبل ،عبد اللهأبو ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، الشیباني .111

هـ ـ  1419الطبعة: الأولى، ، بیروت –الناشر: عالم الكتب ، المعاطي النوري المحقق: السید أبو

 .م 1998

هـ(، الأصَْلُ، تحقیق  189محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله )المتوفى:  ،الشیباني .112

د بوینوكالن، الناشر: دار ابن حزم، بیروت   -هـ  1433لبنان، الطبعة: الأولى،  –وَدرَاسَة: محمه

 .م 2012

المهذب في فقة ، هـ(476إبراهیم بن علي بن یوسف أبو اسحاق )المتوفى:  ،الشیرازي .113

 .، بیروتالناشر: دار الكتب العلمیة، الإمام الشافعي

 هـ ش.1386شیرازی، مکارم، تفسیر نمونه، انتشارات امیر کبیر، تهران،  .114

ي )صالح بن عبد العزیز بن علي آل عثیمین الحنبلي مذهبا، النجدي  .115  1320القصیمي البُرَد 

المحقق: بكر بن عبد الله أبو زید، الناشر: مؤسسة ، هـ(، مختصر طبقات الحنابلة 1410 -هـ 

 .م 2001 -هـ  1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
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وطنیة، الریاض، صالح بن عبدالله بن حمید، الجامع فی فقه النوازل، مکتبة الملک فهد ال .116

 .م2002هـ = 1423

أحمد بن محمد الخلوتي، أبو العباس الشهیر بالصاوي المالكي )المتوفى:  الصاوی، .117

یر  ، هـ(1241 غ  رْح  الصه
ي عَلىَ الشه او  یَة الصه  .الناشر: دار المعارف، حَاش 

لناشر: ا، سبل السلام، هـ(1182محمد بن إسماعیل الأمیر الكحلاني )المتوفى:  ،الصنعاني .118

 .م1960هـ/ 1379الطبعة: الرابعة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي

أبو إبراهیم، عز  ،الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني .119

، المحقق: 1182الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى:  یر  غ  ع الصه هـ(، التهنویرُ شَرْحُ الجَام 

د إبراهیم، الناشر: مكتبة دار السلام، الریاض، الطبعة: الأولى،  د إسحاق محمه  -هـ  1432محمه

 .م 2011

أبو إبراهیم، عز ، سني، الكحلانين محمد الحمحمد بن إسماعیل بن صلاح ب ،الصنعاني .120

یر  ، هـ(1182الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى:  غ  ع الصه المحقق: ، التهنویرُ شَرْحُ الجَام 

د إبراهیم د إسحاق محمه  -هـ  1432الطبعة: الأولى، ، الناشر: مكتبة دار السلام، الریاض، محمه

 .م 2011

، هـ(310كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى:  محمد بن جریر بن یزید بن ،الطبري .121

الطبعة: الأولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقق: أحمد محمد شاكر، جامع البیان في تأویل القرآن

 .م 2000 -هـ  1420

أبو جعفر الأزدي الحجري  ،أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمةالطحاوی،  .122

حققه وقدم له: )محمد ، شرح معاني الآثار، هـ(321وي )المتوفى: المصري المعروف بالطحا

، بیروت، الناشر: عالم الكتب، محمد سید جاد الحق( من علماء الأزهر الشریف -زهري النجار 

 .م 1994هـ،  1414 -الطبعة: الأولى 

بغداد، الطبعة  یق،فقه المعاملات، دارالکتب و الوثا یف یالشبک یقالتسو یدی،طه احمد الز .123

 .م2018هـ = 1439 ی،الاول

هذا الكتاب من كتب ، نقل الأعضاء الآدمیة..بین التحلیل والتحریم ،رضاء، الطیب .124

 .المستودع بموقع المكتبة الشاملة
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، الناشر: «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»عادل نویهض،  معجم المفسرین  .125

 -هـ  1409لبنان، الطبعة: الثالثة،  –لنشر، بیروت مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة وا

 .م 1988

نقل من قبل الجامعة  یة،نقل اعضاء البشر یف یةفقه یاقضا ی،القرة داغ یعارف عل .126

 .م211هـ = 1432 ی،الطبعة الاول یزیة،المال یةالعالم یةالاسلام

نوك الإسلامیة شرعیة المعاملات التي تقوم بها الب، عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف .127

 -رجب  -الطبعة: السنة الخامسة عشر، الناشر: مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، المعاصرة

 .هـ 1403رمضان  -شعبان 

فتوح مصر ، عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم بن أعین أبو القاسم القرشي المصري .128

هـ/ 1416 ،الطبعة: الأولى، بیروت – دار النشر: دار الفكر، تحقیق: محمد الحجیري، وأخبارها

 .م1996

عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین )المتوفى:  .129

، بیروت، الناشر: دار الكتب العلمیة، طبقات الشافعیة، تحقیق: كمال یوسف الحوت، هـ(772

 .م2002الطبعة: الأولى 

كشف ، هـ(730دین البخاري الحنفي )المتوفى: عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء ال .130

  .، بیروتالناشر: دار الكتاب الإسلامي، الأسرار شرح أصول البزدوي

، غسیل الأموال وبیان حكمه في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة، عبد الله محمد عبد الله .131

 .م2003مارس -هـ1424محرم ، مكة المكرمة -بجامعة أم القرى

بیروت/ مكتبة  -الناشر: عالم الكتب  الإسلام والمبادىء المستوردة،، نمر عبد المنعم احمد .132

 .هـ1409 القاهرة، الطبعة: الثانیة، –الكلیات الأزهریة 

الناشر: دار ، مصطفى أحمد الزرقا فقیه العصر وشیخ الحقوقیین، عبد الناصر أبو البصل .133

 .م 2010 -هـ  1431الطبعة: الأولى، ، دمشق –القلم 

اق السنهوری، مصادرالحق فی الشریعة الاسلامی، معهد البحوث و الدراسات عبدالرز .134

 .م1968العربیة، القاهرة، 

 ی،دارالعلوم للطباعة، لبنان، الطبعة الاول یة،معاملات البنوک التجار ی،الفضل یعبدالهاد .135

 .م2008هـ = 1429
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دار ، ة معاصرةبحوث في قضایا فقهی، محمد تقي بن الشیخ المفتي محمد شفیع ،العثماني .136

  .م 2003 -هـ 1424الطبعة: الثانیة، ، دمشق –النشر: دار القلم 

، انتشارات بوستان رعایت الله روانبد، مترجم: اقتصاد اسلامي ،تقي محمد، عثماني .137

 .هـ ش1391معرفت، تهران، چاپ دوم، 

الناشر: ، إرشادات للطبیب المسلم ،هـ(1421محمد بن صالح بن محمد )المتوفى:  ،العثیمین .138

 .يمكتبة نور الهد

حاشیة العطار على ، هـ(1250حسن بن محمد بن محمود الشافعي )المتوفى:  ،العطار .139

 .، بیروتالناشر: دار الكتب العلمیة، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع

، الناشر: دارالنفائس، قاهرة، شرح بلوغ المرام، هـ(1420عطیة بن محمد سالم )المتوفى :  .140

 .م2013

، هـ(1089عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: ، العَكري .141

 –الناشر: دار ابن كثیر، دمشق ، حققه: محمود الأرناؤوط، شذرات الذهب في أخبار من ذهب

 .م 1986 -هـ  1406الطبعة: الأولى، ، بیروت

من منشورات اتحاد ، دراسة–الفساد والإصلاح  ، عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود .142

 م.2003 –دمشق ، الكتاب العرب

عماد محمد فهیم المزین، التأمین علی الدیون دراسة مقارنة بین التأمین التعاونی و التأمین  .143

هـ 1435التجاری، مذکرة لنیل شهادة الماجستیر فی اقتصادیات التنمیة الجامعة الاسلامیة، غزة، 

 .م214= 

، إحیاء علوم الدین، هـ(505أبو حامد الطوسي )المتوفى:  ،محمد بن محمد ،اليالغز .144

 .بیروت –الناشر: دار المعرفة 

هـ(، الوسیط في المذهب، 505أبو حامد )المتوفى:  ،الطوسي ،الغزالي، محمد بن محمد .145

ة: الأولى، القاهرة، الطبع –المحقق: أحمد محمود إبراهیم , محمد محمد تامر، الناشر: دار السلام 

 .هـ1417

، صنعاء –الناشر: الجیل الجدید ناشرون ، المقدمة في فقه العصر، فضل بن عبد الله مراد .146

 .م 2016 -هـ  1437الطبعة: الثانیة، 

هامل، الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  یةفوز .147

 .م2011القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 یروت،ب یة،دراسات حول الربا و الفوائد و المصارف، دارالرشاد الاسلام ی،مولو یصلف .148

 .م1990 ی،الطبعة الاول

، هـ(770ي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو أحمد بن محمد بن علي الفیوم ،الفیومي .149

 .بیروت –الناشر: المكتبة العلمیة ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر

شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي أبو العباس الشهیر بالقرافي القرافی،  .150

 .، بیروتعالم الكتبالناشر: ، أنوار البروق في أنواء الفروق، هـ(684)المتوفى: 

أبوالعباس المالكي الشهیر بالقرافي  ،شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمنالقرافی،  .151

 .م 1994الطبعة: الأولى، ، بیروت -الناشر: دار الغرب الإسلامي، الذخیرة، هـ(684)المتوفى: 

چاپ دوم، الله حکم مواد مخدر در اسلام، انتشارات اصلاح افکار، کابل،  یعمط یب،قر .152

 .هـ ش1393

أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري  ،الق نهوجي .153

هـ(، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، الناشر: وزارة الأوقاف 1307)المتوفى: 

 .390م، ص  2007 -هـ  1428والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة: الأولى، 

الجامع في السنن والآداب ، هـ( 386عبد الله بن أبي زید أبو محمد )المتوفى  ،روانيالقی .154

الطبعة: الثانیة، ، المكتبة العتیقة، تونس -الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت ، والمغازي والتاریخ

  .م 1983 -هـ  1403

هـ(، بدائع 587الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الحنفي، )المتوفى:  .155

 .م1986 -هـ 1406الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة، 

هـ(، معجم 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني )المتوفى:  ،كحالة الدمشق .156

 .13ء: بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، عدد الأجزا -المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 

علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، أبو الحسن الشهیر الماوردی،  .157

الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر ، هـ(450بالماوردي )المتوفى: 

الناشر: دار الكتب العلمیة، ، عادل أحمد عبد الموجود -المحقق: علي محمد معوض ، المزني

 .م 1999-هـ  1419الطبعة: الأولى، ، نلبنا –بیروت 

الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة ، هـ( 1405عمر بن عبد العزیز ) ،المترك .158

الطبعة الاولی،  المملكة العربیة السعودیة، -الناشر: دار بلنسیة للنشر والتوزیع، الریاض  الإسلامیة،

 .هـ1417
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املات المصرفیة فی نظر الشریعة، دارالعاصمة، الربا و المع ،المترک، عمر بن عبدالعزیز .159

 .بدون الطبع و التاریخ

قواعد الفقه، الناشر: الصدف ببلشرز، مكان النشر  ،المجددي البركتي، محمد عمیم الإحسان .160

 .م1986هـ = 1407كراتشي، سنة النشر 

/ محمد مجمع اللغة العربیة بالقاهرة )إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر  .161

 ی.النجار(، المعجم الوسیط، الناشر: دار الدعوة، الطبعة الاول

هذا ، محاضرات المؤتمر الاسلامي لأخلاقیات الممارسة الطبیة، مجموعة من العلماء .162

 .الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة

الطبعة  یة،السعود یاض،دارالوطن للنشر، الر یسر،الفقه الم ی،الموس یممحمد ابن ابراه .163

 .م2009 -هـ 1429 ی،الاول

تیسیر ، هـ( 972محمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر بادشاه الحنفي )المتوفى:  .164

 .م( 1932 -هـ  1351مصر ) -الناشر: مصطفى البابي الْحلبَ ي ، التحریر

العلي هـ(، فتح 1299محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى:  .165

 یروت.المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، الناشر: دار المعرفة، ب

هـ(، 232محمد بن سلّام )بالتشدید( بن عبید الله الجمحي بالولاء، أبو عبد الله )المتوفى:  .166

 .جدة –طبقات فحول الشعراء، المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: دار المدني 

الناشر: دار ابن حزم  تَكملةَ مُعجم المُؤلفین،، إسماعیل یوسفمحمد خیر بن رمضان بن  .167

 .م 1997 -هـ  1418الطبعة: الأولى، ، لبنان –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

الطبعة: ، الناشر: دار ابن حزم، بیروت، تتمة الأعلام للزركلي، محمد خیر رمضان یوسف .168

 .هـ 1422الثانیة، 

مال المحرم و حکم اخراج زکاته، دارالنفائیس، قاهرة، محمد سلیمان اشقر، احکام ال .169

 هـ.1410

محمد شمس الحق أبو الطیب العظیم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، المحقق:  .170

هـ،  1388عبد الرحمن محمد عثمان، دار النشر: المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، الطبعة: الثانیة، 

 .م 1968

سال  یار،نشر داد یران،و حقوق ا یالملل یندر اسناد ب ییپول شو یاری،محمد شهر .171

 .هـ ش1386
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 -الناشر: عالم الكتب ، الأزهر في ألف عام، هـ( 1427محمد عبد المنعم خفاجي )المتوفى: .172

 .م 1987-هـ 1407الطبعة: الثانیة، ، القاهرة –بیروت/ مكتبة الكلیات الأزهریة 

المعاصرة، دارالنفائس، الاردن، الطبعة السادسة، محمد عثمان شیبر، المعاملات المالیة  .173

 .م2007هـ = 1427

، هـ(885علي بن سلیمان علاء الدین أبو الحسن الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:  ،المرداوي .174

 -الطبعة: الثانیة ، بیروت، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

 .بدون تاریخ

، هـ(593مرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني أبو الحسن برهان الدین )المتوفى: ال .175

 .لبنان –بیروت  -الناشر: دار احیاء التراث العربي ، المحقق: طلال یوسف، الهدایة في شرح بدایة المبتدي

شر : دار أبو الحسین القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، النا ،مسلم بن الحجاج بن مسلم .176

 .الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت، عدد الأجزاء : ثمانیة أحزاء في أربع مجلدات

، المصارف معاملاتها و ودائعها و فواندها، منشورات المرکز مصطفى أحمد الزرقا .177

 .م1983العالمی لأبحاث الاقتصاد الاسلامی، جامعة الملک عبدالعزیز، جدة، تشرین اول، 

 .هـ ش1386دل، تفسیر نور، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم،  مصطفی خرم .178

 یة،للعلوم الأمن یفمنشور من قبل جامعة نا یة،مکافحة الإتجار بالبشر و اعضاء البشر .179

 .م2005هـ = 1426 ی،الطبعة الاول یاض،الر

علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین )المتوفى:  ،الملا الهروي القاري .180

لبنان، الطبعة:  –هـ(، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الناشر: دار الفكر، بیروت 1014

 .م2002 -هـ 1422الأولى، 

الطبعة: الأولى ، الناشر: دار الشروق، فتح المنعم شرح صحیح مسلم، موسى شاهین لاشین .181

 .م 2002 -هـ  1423)لدار الشروق(، 

     أبو حفص عمر بن بدر بن سعید الوراني، المغني عن الحفظ والكتاب، دار  ،الموصلي .182

 .هـ 1407بیروت، الطبعة : الأولى،  –النشر : دار الكتاب العربي          

عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  ،الموصلي .183

، تاریخ النشر: 5هـ(، الاختیار لتعلیل المختار، القاهرة، الناشر: مطبعة الحلبي، عدد الأجزاء: 683

  .م 1937 -هـ  1356
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ي )المتوفى: عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنف ،الموصلي .184

 -هـ  1356تاریخ النشر: ، القاهرة –الناشر: مطبعة الحلبي ، الاختیار لتعلیل المختار، هـ(683

 .م 1937

اري في تخریج ، نبیل بن منصور بن یعقوب بن سلطان البصارة أبو حذیفة، الكویتي .185 أن یسُ السه

ماحة، ، البَاريوَتحقیق الأحادیث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح  سَة السه الناشر: مؤسه

سَة الریهان، بیروت   .م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، ، لبنان –مؤسه

المحقق: عادل أحمد عبد ، روضة الطالبین وعمدة المفتین، هـ(676محي الدین )ت  ،النووي .186

 ، بیروت.الناشر: دار الكتب العلمیة، على محمد معوض -الموجود 

المنهاج شرح صحیح مسلم ، هـ(676أبو زكریا محیي الدین )المتوفى:  ،یحیى بن شرف ،النووي .187
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his Hajj is valid. And the presumption of Hajj is also dropped from his neck, 

even though he has become a sinner and his Hajj is not a pilgrimage. It 

isalso not permissible to build mosques from forbidden property, wheth 

theowner is known or unknown. 

8: Bad Consequences of Forbidden Property: Forbidden property has bad 

and dangerous consequences for its earnings, some of which have 

repercussions in this world, such as the disappearance of blessings in 

wealth, failure to answer prayers, etc., and some of them in the Hereafter, 

such as entering. The person returns to hell and is deprived of paradise. 

9: A way out of the forbidden property: If the owner of the forbidden 

property is known, he will return the property to its owner and apologize to 

the owner. However, the forbidden property that has been taken with the 

consent of its owner should not be returned to its owner, but should be 

distributed to the poor and needy. Also, if the owner of the forbidden 

property is unknown, that property should be distributed to the poor and 

needy. 

10:Contemporary Applications of Haram Property: Haram property, which 

includes usury, is usury documents and bank deposits that have been 

deposited in the form of interest. Contemporary practices of haram 

property, including gharr, include insurance companies and money 

laundering. Contemporary practices of illicit goods through trade include 

the drug trade and the trade in human organs. 
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4: Reasons for acquiring forbidden property: First: Reasons for acquiring 

forbidden property without the permission of the owner and Shari'a: These 

include theft, bribery, usurpation, hoarding, usury and fainting. Second: The 

means of acquiring haram property without the permission of the Shari'a 

and with the permission of its owner: These are gambling and trading in 

haram property. 

5: Rulings on the ownership of forbidden property: The ownership of 

forbidden property through inheritance is not permissible, similarly, the 

ownership of forbidden property by receipt through a void contract and the 

ownership of forbidden property by receipt through a corrupt contract is not 

permissible. However, the property of the forbidden property is permissible 

and pure with the contract which the recipient believes to be lawful and the 

property of the forbidden property which he has received in the state of 

disbelief. 

6: The rules of trading with the holders of forbidden property: Trading with 

the holder of forbidden property at the same time is forbidden without 

mixing with halal property, but it is makrooh to deal with a person whose 

halal property is mixed with his haram property. But it is permissible to deal 

with an unknown Muslim, a person for whom there is no sign that rubbing is 

lawful or unlawful. 

7: Rulings on the use of forbidden property: It is permissible to use 

forbidden property on oneself if one is poor and needy for this property and 

the owner of that property is not identified, but using forbidden property to 

perform Hajj,  
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Summary of the discussion 

The rules of forbidden property in Islamic jurisprudence and its 

contemporary applications are among the most important and valuable 

issues and issues, because in several verses of the Holy Qur'an it is 

recommended to refrain from forbidden property and to encourage and 

encourage the acquisition of lawful property. And the salvation of the 

believer is considered to be the acquisition of lawful wealth, and in the 

noble hadiths, the emphasis is on the avoidance of forbidden wealth, which 

is summarized as follows: 

1: Definition of Haram property: Haram property is money from which it is 

not permissible to use it, for the person in whose hands this property is, 

either due to the entry of the correct and explicit text into its haram, or due 

to its definitive prohibition or To punish and torment its eater. 

2: Types of forbidden property: Haram property is divided into two parts: 

First: Property whose nature is forbidden, refers to that property whose 

essence and object is forbidden, without being unaffected by, such as wine 

and so on. Second: Money that is forbidden in terms of non-haram is any 

property whose essence and nature are not forbidden by Islamic law, but is 

haram in terms of description, like stolen property that is forbidden to a 

Muslim due to its attribute and the sanctity of both types. Wealth is fixed 

both in the Holy Quran and in the Prophetic tradition. 

3: Means of acquiring halal property: taking money that does not originally 

belong to the owner, such as a mine. Money that is forcibly taken from 

those who have no sanctity, such as booty. Money taken in return, such as 

a sale. Money that is taken without exchange, like alms. Money taken 

without the owner's consent, such as inheritance. 
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